بسمه تعالی

نمـــــاز
سخنران : حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد
حقيقت نماز - قسمت اول  
 بحثي كه انشاء الله از اين هفته شروع مي كنيم بحث حقيقت نمازه. راجع به كلمه نماز كه يكي از فروعات دين  ما هست ، قبلاً صحبت كرديم ، و الان قصد دارم ، يه سري مطالب رو اضافه بر اونها خدمتتون بگم. خلاصه بحث نماز كه قبلاً گفته شد رو در دو سه دقيقه خدمتتون عرض مي كنم. گفتيم كه نماز پايه و بناي دين هست و اگر اين پايه رو خوب درست نكنيم بناي دين ما فرو خواهد ريخت. هر چقدر مي خوايد واجبات و مستحبات ديگه رو توي اين بنا به كار ببريد . تا پايه درست نباشه بنا فرو مي ريزه. بعد راجع به خود نماز و اسراري كه در وضو، تكبيره الاحرام و ساير قسمتهاي نماز هست، صحبت كرديم. 

اما ادامه بحث: از اين جا به بعد اسرار و حقايق جديدي رو مي خوام خدمتتون بيان كنم:

 از وضو شروع  مي كنيم :  خود وضو يك سري مسائل عرفاني درش خوابيده. حتماً شنيديد كه مي گن:

 ” خوشا آنان كه دائم در نمازند. ” يكي از معاني دائم در نماز بودن، دائم الوضوبودنه يعني اونهايي كه عادت كردن دائم وضو داشته باشند ، انسانهايي هستند كه دائم در نمازند . نفس اينكه انسان مي ره وضو بگيره يه توجه و تنبهي براش حاصل مي شه يعني به محض اينكه انسان وضو گرفت و آب رو به صورت و دستاش ريخت يه تنبه و توجهي درش ايجاد مي شه . مخصوصاً  كه اگر اين وضو براي نماز نباشه ،  بعضي از ما وضو رو فقط براي نماز مي گيريم ، خُب ديگه اينجا ، آدم فقط حواسش به نمازه . اما وقتي وضو رو براي نماز نمي گيري ، مي بيني كه خود نفس وضو گرفتن ، يك نورانيت ، تنبه و توجه خاصي رو در تو ايجاد مي كنه . 

ببينيم ما تا حالا چه طوري وضو مي گرفتيم ؟ اين وضو گرفتني كه بعضي ها ايراد مي گيرن ، و مي گن : آقا ! اينها وضو مي گيرن كه خودشون رو تميز كنند ، خُب بريد خودتون رو بشوييد ! يا يه عده ديگه مي گن :  چرا مثل برادران اهل سنت پاهاتون رو نمي شوييد ، غافل از اينكه وضو با شستن فرق داره . درسته  “ النظافه من الايمان ”  قبل از وضو گرفتن بايد پاهات رو بشوري ، بدنت بايد خوشبو باشه ، اين يه بحث ديگه است ، اما وضو به معناي شستن نيست ، وضو به معناي تزريق نوره . وضو از ”ضياء” مي ياد .حالا يه تفسيرخاص از وضو رو گوش كنيد ،ميفرمايند : 

 1-  شستن صورت : وقتي صورتت را داري مي شوري ، در حقيقت داري وجه ات رو از غير خدا مي شوري . “ وجه ” يعني : “ رو به رو گشتن ” ، “ رو كردن ” ،  ديديد مي گن :‌ آقا ! به فلاني رو كرديم ، وجه يعني رو آوردن . وقتي شما در نماز رو به قبله و رو به خانه خدا مي ايستي ، بايد وجه ات ( نه فقط صورتت ، بلكه روي باطنت ) از غير خدا پاك باشه ، خُب وقتي انسان براي نماز و يا براي دائم الوضو بودن ، يه بار ، دو بار ، چهار بار ، به صورتش آب مي ريزه و به خودش هم تلقين مي كنه كه مي خوام با اين كار روي خودم رو از غير خدا برگردونم اين باعث مي شه كه نورانيت ايجاد بشه . همون موقع كه داري آب مي ريزي ، اين چيزها رو به ياد بيار : افكار و اعمالي كه طي اون روز داشتي ، من به چه كساني رو كردم كه اونها خدايي نبودند ؟ من چه درهايي رو زدم كه در خونه خدا نبود ؟ چه راههايي رفتم كه خداوند اون راهها رو نمي پسنديد ؟ با يه وضو گرفتن ، و فقط تو قسمت صورت شستن ، شما يك دور اعمالتون رو محاسبه مي كنيد . پس وجه شستن ، فقط آب ريختن به صورت كه بعضي وقتها آب رو به صورت مي زنيم و صدا هم در مي ياريم ، نيست ،  اين كار تنبه هست ، محاسبه نفسه . بعضي از ماها وقتي مي خوايم وضو بگيريم ، مثل اينكه داريم آب بازي مي كنيم ! 

روايت هست كه امام سجاد (ع) مي خواستند نماز نافله بخونند ، وضو گرفتند اين قدر در وضو غرق شدند كه وقت نماز نافله گذشت ! يعني اينقدر در خود وضو و معرفت وضو غرق شدند كه همه گفتند :  آقا پس نافله چي شد؟ فرمودند : من ديگه تو وضو بودم . وضو چيز خيلي مهميه ،‌ و متأسفانه وضو گرفتنهاي ما ابداً وضوي عارفانه و بامعرفت نيست . خيلي راحت ، همين طور كه داره حرف مي زنه و مسائل ديگه اش رو چك مي كنه  وضو هم مي گيره . ‌كه مثلاً : چي شد آقا ؟ ! مغازه رو بستي يا نه ؟ بدو ! زود باش ! يا الله ، يا الله . .  . اصلاً نمي دونه كه وضو خودش مستحبِ مأكدي هست  ، خيلي مستحب بالائيه . همين شخص وقتي ميخواد ذكر بگه حواسش خيلي بيشتر جمع هست .  

پس اين وضو گرفتن تو رو، به فكر و محاسبه وا مي داره . اين از شستن وجه .  

2-  شستن دست راست : مي فرمايد : وقتي دست راستت رو داري مي شوري ، به اصحاب يمين بايد فكر كني. اينكه چه خوباني در زندگي تو قرار دارند ؟ و از اين خوبان چه استفاده اي داري مي كني ؟ مثلاً فرض مي كنيم يه عده اي با شهداء بودند ، يه عده اي با اولياء بودند ، يادآوري صحنه هايي كه با اينها گذشته ، در زندگي انسان تنبه آفرين هست . وقتي داري وضو مي گيري بايد به اين انسانهاي خوب كه در زندگيت قرار دارند فكر كني ، يعني تمام لحظات خوشي كه از لحاظ عرفاني و معنوي داشتي ، با آب ريختن روي دست راستت ، همون لحظه ، برات تداعي بشه . در واقع اينجا هم  يه دور ديگه شما لذت گرايي معنوي مي كني ، اين از دست راست .  

3 ـ  دست چپ. مي فرمايد : وقتي دست چپت رو مي شوري ، بايد فكر اصحاب شِمال باشي . چه كساني در زندگي باعث اُفت معنوي تو شدند ؟ بايد از اونها دست بشويي . چه امروز و چه بين دو تا وضو . چقدر خوبه آدم بين دو تا وضو اين طور باشه ؟ چون اين جوري هر بار كه شما وضو مي گيريد ، در حقيقت يك دور محاسبه نفس مي كني و فكرت هم به سمت  اون چيزهايي كه براي نفست لازمه مي ره . ممكنه دفعه اولي كه به اين شكل وضو مي گيري اين جور محاسبه كردن ها برات خيلي تصنعي باشه ، شايد دفعه اول كه آب مي ريزي روي صورتت ، چند ثانيه اي بايد مكث كني تا بتوني فكرت رو جمع و جور كني اما وقتي يه بار ، دو بار يا فوقش صد بار گرفتي ديگه برات ملكه مي شه . ديگه همين طور كه داري آب مي ريزي روي دست چپت ، يادت مي ياد صحنه هاي بدي كه با افراد بد داشتي ، اون افتهاي معنوي كه به خاطر اونها داشتي و سعي مي كني ازشون دست بكشي .

4 ـ  مسح سر : روايت مي گه : وقتي مسح سر رو مي كشي ، بايد به ياد فرشتگان باشي و محاسبه فرشتگان ، فرشتگاني كه بالاي شونه هات هستند ، ( رقيب ، عتيد ) بگو : خدايا !‌ اين دو تا چه چيزهايي بين دو وضو براي من نوشتن ؟ همون جا كه داري مسح سر مي كشي ، اگر حالت شرمندگي بهت دست بده از اون چيزهاي بدي كه نوشتند ، يا حالت خوشحالي از اون چيزهاي خوبي كه نوشتند ، خداوند به احترام وضو پرونده ات رو كاملاً پاك ميكنه. يه وقت سلمان با يكي از دوستانش از يه بيابوني رد مي شدند ، رسيدند به يه درختي ، سلمان گفت : بنشين اينجا ، نشست ، دستش رو گرفت به درخت ، شروع كرد به تكون دادن . درخت خيلي قطور نبود ، برگها شروع كرد به ريختن . گفت : آقا چه كار مي كني ؟! گفت : خوب به اين منظره دقت كن ! گفت آقا يعني چي ؟ خُب داري درخت رو تكون مي دي برگهاش هم مي ريزه ديگه . گفت : دقيقاً از همين مكان با پيغمبر اكرم (ص) رد مي شديم ، به همين درخت رسيديم ، پيغمبر (ص) فرمود : سلمان نگاه كن ، درخت رو تكان داد برگها شروع كرد به ريختن ، اتفاقاً فصل برگريزان هم بود ، گفتم آقا يعني چي ؟ فرمود : هر يك باري كه با معرفت وضو مي گيري ، گناهانت اينطوري مي ريزه . وضو نوره . و تا وقتي كه گناهان نريزه ، قلب تاريكه . 
5 ـ مسح پاي راست و پاي چپ : مي فرمايند : وقتي پاي راست را مسح مي كشي تمام حيوانات حلال گوشت و وقتي پاي چپ را مسح مي كشي تمام موجوداتي كه ازشون ذينفعي رو بايد ياد كني ، چرا ؟ مي فرمايند : چون اينها خداوند رو تسبيح مي كنند و وقتي شما اونها رو در وضو ياد كني ، تو هم در تسبيح همه اينها شريك مي شي. بابا ! خيلي وضو كلاسش بالاست ! همين طوري ، تند تند لِي لِي مي كنه ، پشت كفشش رو هم داره مي كشه ، مسحش رو هم مي كشه . اين چه بساطيه ديگه ؟! خيلي وضو كلاسش بالاست . 

بعد مي فرمايند :‌ وضو براي نماز مقدمه است ، در باب فقه و اصول ما مقدمه رو چيزي مي دونيم كه اگر خوب انجام نشه ، كل عمل باطله . يعني وقتي وضو باطل شد چون مقدمه عمل واجبه ، نماز باطل مي شه . از نظر اخلاقي و عرفاني هم وضو مقدمه است . مي فرمايند : اگر در وضو حواست جمع باشه ، در نماز هم گرفتار خيالات نمي شي  و خيلي راحت تر مي توني در نماز حواست رو جمع كني . همة بحث ما نمازه ديگه . مي خوايم به حقيقت نماز برسيم . خيلي بحث مهميه . 

 قبل از اينكه وارد بحث نماز بشيم ، من براي وضو سه تا باب رو باز مي كنم : 

1 ـ  وضو و حاجت : اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايند : وقتي مشكلي پيدا كردي ، وضو بگير و همين طور رو به قبله بايست و 7 بار بگو : ” بِكَ يا الله ” و بعد از اون حاجتت رو بخواه . يكي از مهمترين راههاي رسيدن به حاجت همينه . دنبال نمازهاي خيلي طولاني نباشيد ، انساني كه دائم الوضو هست ، رو به قبله 7 بار بگه : “ بِكَ يا الله ” و بعد حاجتش رو بخواد ، انشاءالله برآورده مي شه . 

 2 ـ وضو و حالتهاي رواني و رفتاري : در زندگي امروز مسائلي هست كه باعث مي شه  اعصاب آدم خورد بشه ، مي گن هر وقت خشمگين شدي ، اعصابت خورد شد ، از نظر روحي و رواني مشكل پيدا كردي ، دكتر روانشناس سر جاي خودش ، من دكون اونها رو كساد نمي كنم ! اما يه بار اين رو هم امتحان كن : يه بسم الله بگو و بعد وضو بگير . ببين چقدر آروم مي شي ؟ اين رو يادتون نره ، يه بار هم كه شده امتحان كنيد ، بعد از يك ناراحتي و خشم و عصبانيت روحي و رواني وضو بگيريد ببينيد چقدر آرامش پيدا مي كنيد ، حالا قرآن  هم سرجاي خودش ولي وضو هم خيلي محسنات داره . 

3 ـ وضو و نورانيت : وضو نور است و اين نورانيت باطن و ظاهر به آدم مي ده . انسان دائم الوضو ظاهراً و باطناً نورانيست . اين انسان قدرت بسيار بالايِ دريافت و تشخيص مسائل اجتماعي هم پيدا مي كنه  
قبل از ورود به بحث نماز اين نكته رو خدمتتون بگم ، اينكه دائم مي گم “ مي فرمايند ” به اين دليل هست كه خيلي از مطالب از معصومين (ع) نيست ، از بزرگان و اساتيد هست ، يكي از اين اساتيد بزرگوار كه راضي هم نيستند اسمشون رو بيارم و در جامعه فعلي ما بسيار محجوب و محجور هستند ، فرمودند : “ قبل از اينكه نمازت رو شروع كني ، و تكبيره الاحرام بگي ، يه نكته رو در نظر بگير . دهانت رو پر از محبت كن آقا ! “ دهان را پر از محبت كردن ” يعني چي ؟ يعني انساني كه با حالت خشم و غضب نسبت به خلايق وارد نماز مي شه ، نمي تونه بگه : “ ‌الرحمن الرحيم ” شايد بگه اما فقط اداي لفظ كرده . يه جوري برو در خونه خداوند كه وقتي تو رو ديد ، احساس كنه يه كسي در مقابلش ايستاده كه  نسبت به خلايق عشق و عاطفه داره . كسي هست كه اگر احياناً وقتي خور و خواب و خشم و شهوتش جور شد ديگه همه چيزش جور نشده ، تازه نگاه مي كنه به دور و ور و حداقل براي دور و وري ها غصه مي خوره . 

ماها كه امكانات نداريم و نمي تونيم مشكلات مردم رو حل كنيم ، مي تونيم بشينيم پاي درد مردم و اشك بريزيم ، اين رو مي تونيم ! و مي تونيم اين آرزو رو بكنيم كه كاش امكانات داشتيم و مي تونستيم غذايي كه مي خوايم بخوريم رو نخوريم ـ نمي گم اين كار رو بكنيد ، به هيچ كدوم از شما نيستم ، خودم رو دارم مي گم . مي تونيم نخوريم بگيم ، فلاني كه مي گه مشكل دارم با 6 تا بچه تو يه اتاق دارم زندگي مي كنم ، 2 ميليون تومن مي خواد كه خونه رهن كنه ، مي تونم من بشينم يه كاري بكنم كه با اون همدرد بشم . چون به من گفته ديگه ، وقتي كه انسان با اين حالت روحي و عاطفي وارد نماز مي شه خدا هم مي گه : بابا اين خودش داره خدايي مي كنه . مي دوني خدايي كردن يعني چي ؟ يعني به مردم عشق بورزي ، چون خداوند عشق مي ورزه . خدايي كردن به مردم اينه كه با درد مردم دلمون بگيره . چون خدا دلش مي گيره . خدايي كردن اينه كه آرزو كنيم عالم و آدم در اختيار ما باشه ، براي مردم ، نه براي خودمون ! به اين مي گن : “ دهان پر از محبت ” . تا مي گي “ الرحمن الرحيم ” ، درهاي رحمت الهي شروع به باز شدن مي كنه . بابا به سابقه ات و اين حالت ايستادنت در نماز نگاه مي كنند ،  و اين كه داري به خودت فشار مي ياري براي اينكه توي نماز تمركز داشته باشي ، بايد بدوني به سابقه تو هم نگاه ميكنن . وقتي الحمدلله رب العالمين مي گي ، به سابقه ات نگاه مي كنن . الرحمن الرحيم كه مي گي ،  مالك يوم الدين كه مي گي ، اياك نعبد و . . . كه مي گي به سابقه ات نگاه مي كنن . ببينند توي دلت چيه ؟! اين مي شه دهان پر از محبت . وقتي داري با خدا صحبت مي كني ،  ته دلت يه دونه دفاعيه داري كه خدايا درسته من خيلي كثيف اومدم ، همه ما اينطوريم ، وقتي كه علي (ع) مي گه : ” انا عبدك الضعيف الذليل المسكين المستكين المستجير ” ما ديگه چي بگيم ؟ تعارف كه نداريم . نمي خوايم هندونه زير بغل همديگه بذاريم . بگو خدايا من اگه كثيف اومدم در خونه ات ، ولي بدون با دل رحيم اومدم . وقتي دل من رحيمه ، تو هم با من رحيمي ، به اين مي گن : دهان پر از محبت . دهاني كه وقتي مي گه : “  الرحمن الرحيم ” فرشته ها مي گن : خدايا ! جدي راست 
مي گه . اين اهل اين صحبت ها هست . 

بعد مي خواي تكبير بگي ، مي دونيد كه مستحبه 7 مرتبه تكبير بگيد ، 6 مرتبه تكبير مستحب و يك مرتبه تكبير واجب . اسرار تكبير رو در بحث قبلي خدمتتون گفتم . اينكه چرا دست رو بالا مي بريم تا محاظي گوش ، چرا پشت سر مي افكنيم ، اينا رو ديگه نمي گم . ادامه كار : پس 7 مرتبه تكبير مي گيم . يعني اينكه با هر تكبير يك آسمان رو طي مي كني ، هفت آسمان رو كه حتماً شنيديد ؟ از آسمان هفتم كه بگذري به خود خدا مي رسي . يعني وقتي مي خواي نماز بخوني اول از دنيات بِبُري ، بعد از حساب كتابت بِبُري ، بعد از برزخت ببري ، بعد از جهنم ببري ، بعد از بهشت ببري ، بعد از همه چيز ببري ، حتي از اولياء و ملائكه و همه . بعد در آسمان هفتم به خدا برسي يعني :  خدايا نماز دارم مي خونم ، بدون هيچ گونه غرضي . هيچ ‌!‌ فقط دارم نماز مي خونم ، براي اينكه به تو بگم خدايا وظيفه ام هست كه نماز بخونم . مي خوام اين نماز رو حتي پيغمبر (ص) هم نشنوه . مي خوام دو تايي باهم يه صحبت هايي بكنيم . پيغمبر (ص) اگر بعضي چيزها رو متوجه بشه شايد ناراحت بشه . آبروي منو جلوي اون نبري ها ! مي خوام يه صحبتهايي بكنم بگم خدايا دهنم پر از محبته ، در عوض تو به من محبت كن . نماز يعني عشق بازي . نماز يعني ارائه كردن محبت و محبت ديدن . بعد از پايان نماز اگر غرق در شعف نباشي ، نمازت اشكال داره. نماز يعني التيام بخشيدن دردها و زخمها و رنجها ، اين “  الصلوه تنهي عن الفحشاء والمنكر ” مالِ گذشته هاست. الان ديگه اين بساط ها اصلاً جواب نمي ده . مگه ما مي تونيم مبارزه كنيم ؟ نماز يعني به خداوند ثابت كردن كه من در مسير بندگي خيلي دوستت دارم . اگه بچگي مي كنم اصلاً پاي دوست داشتنم نذار ، اين يه بحث جداييه . 

با هفت تا تكبير هفت آسمان  رو طي مي كني و به خود خداوند مي رسي ! 
حتماً مي دونيد : ما در درون مون يه نفسي داريم كه خيلي پاكه . ( همه ما ، از منِ بد تا شماي خوب ) اين نفسِ خوب ، خيلي خيلي پاكه . منتهاي مراتب ما به اين نفس خوب اجازه نمي ديم كه بر نفس بد ما پيروز بشه . اين نفس هميشه در حال دعوا و مبارزه هست . شاعر هم مي گه : 

درون منِ خسته دل ندانم كيست
كه من خموشم و او در غوغاست
مي فرمايند : وقتي كه داري نماز مي خوني يه لحظه خودت رو از بدنت جدا كن ، به صداي خودت گوش بده . بسم الله الرحمن الرحيم و . . . خوب گوش كن ؛ اين كه الان داره مي خونه يه موجود ضعيف و مظلوم در درون تو هست . مراقبش باش ! اگه به صداي خودت گوش بدي مي بيني از صداي نماز خوندن خودت خيلي خوشت مي ياد . چون اون تو نيستي ، اين نفس الهي تو هست كه داره مي خونه . انساني كه با توجه وضو  مي گيره ، با توجه تكبيره الاحرام مي گه ، با دهانِ پر از محبت وارد نماز مي شه ، از صداي خودش خوشش مي ياد ؟ مي گه به صداي خودت گوش بده ، تويي كه گوش نمي دي بدون نماز نمي خوني ! يه لحظه احساس مي كني اصلاً اين تو نيستي . براي چي ؟ براي اينكه اين صدا خيلي پاكه . خوب گوش بده ببين كيه داره مي خونه ؟!  بعد تازه كشف مي كني كه اين تو هستي . تو بايد به اين جا برسي . من خواهشم اينه كه اين بحث  يادتون نره . اينو امتحان كنيد . شايد يكي دو روز با تصنع و با تكلف و با مشقت و ناراحتي اين چيزها رو جلو ببري و احساس لذت هم نكني اما بعد از دو ، سه روز يواش يواش تمام اين باطن نماز برات رو مي شه . حقيقت نماز رو درك مي كني . اين رو من مي خوام تو بحثهاي اين چند جلسه براتون باز كنم . مي خوام مسائل ناگفته رو براتون باز كنم .  اينكه در نماز يه حقيقتي وجود داره كه اگه ما بهش برسيم خيلي راحت و رها و آزاد مي شيم . همون نمازي كه مي بيني يكي از اولياء خدا ايستاده و داره تند تند مي خونه ، اين بعد از عمري اين طوري شده اولش يه كم براش سخت بوده . حالا ديگه وقتي داره نماز مي خونه اين داره گوش مي ده ، نمي خونه . اين داره گوش مي ده و داره غش مي كنه ، بهَ به !  

فرمود : آيا كسي هست كه روزي چند مرتبه بگه : “ الرحمن الرحيم ” باز هم نسبت به خدا بدبين باشه ؟ آيا كسي هست چند مرتبه بگه : “ مالك يوم الدين ” و يوم الدين رو نبينه ؟ يه بزرگواري از دوستان ما در نماز وقتي كه مي خواست بگه مالك يوم الدين چشمهاش رو مي بست ، گفتن : آقا ! در نماز مكروهه كه چشمات رو ببندي مگر براي حضور قلب . گفته بود :  شما نمي فهميد ، وقتي من مي گم : “ مالك يوم الدين ”  يوم الدين رو مي بينم . 

اين ديدن ، اون باطني است كه بهش مي رسيم . حقيقت نماز اينه . يه مقداري ماها نسبت به نماز وضعمون ناجور شده . گره هايي كه تو كارهاي معنوي مي خوره ، مال همينه . نمي خواد دائم مطالعه كني ، علم رو در مغزت انبار كني . يه بار يه  نماز خوب بخون . امام (ره ) مي فرمودند : من اگر دو ركعت نماز مقبول بخونم مسئله ام حله . 
 نكته بعدي : مي فرمايند : نماز خيلي چيز محبوبيه . شما اگر يك گل زيبا و معطر يه جايي بذاريد ، زنبورهاي عسل دورش جمع مي شن . نماز حالت گل معطري هست كه همه خوبان رو دور خودش جمع مي كنه . عين عبارت اينه : “ وقتي داري نماز مي خوني ، اگه نمازت رو خوب بخوني تمام خوبان عالم ، شهدا و تمام اونهايي كه در آخر نماز بهشون سلام مي دي ، متوجه همين نماز تو مي شن . لذا در كنار نمازت حضور پيدا مي كنن . تمام علماء ، صلحا‌ ، شهداء ، بزرگان ، معصومين (ع) ، فرشته ها ، ملائكة عرش و فرش ، هرچه خوب در عرش و زمين در هر زمان بوده و هرچي شاهد و شهيد هست به تو نظارت دارن ، چون نماز تو جذابه ، نماز تو محبوبه 

مي دوني چرا سلام مي دي ؟ ميدوني براي چي مي گي : “ السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ” ؟ مي دوني براي چي مي گي “ السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ” ؟‌با كي داري خداحافظي مي كني ؟ سلام در حقيقت يعني خداحافظي . آخر نماز داري خداحافظي مي كني . با كي داري خداحافظي مي كني ؟ وقتي مي گي : “ السلام عليكم ورحمه الله و بركاته ” داري از همين خوبان خداحافظي ميكني ،  ميگي : ما رفتيم تا نماز بعد ! اين نمازه . نماز مركز توجه خوبان عالمه .
چرا گره هاتون رو توي نماز باز نمي كنيد ؟ چرا فقط به شب قدر اميدواري ؟ اينكه چهارساعت بشيني گريه كني و سينه بزني و بعد حاجتت رو بخواي . چرا روي دو ركعت نمازت كار نمي كني ؟ توي نماز همه خوبيها متوجه توست ، تمام اونهايي كه دنبالشون مي گردي ، ابوالفضل (ع) ، امام حسين (ع) ، حضرت رقيه (س)  و . . . همه متوجه تو هستند . موقع نماز همه اينجا هستند ، حالا توي مراسم هم ممكنه نباشند ، ‌چرا توي همون نماز ازشون نمي گيري ؟ چرا همون جا گره هات رو باز نمي كني ؟ 

نمي دونم براتون گفتم يا نه ؟ من كمتر به خدا گير مي دم ، (براي اين  دارم بهتون ميگم كه بفهميد چه خبره ؟ ) خيلي كم پيش مي ياد كه به خدا گير بدم . يه دو تا گير دادم ، كه اونها رو هم خدا محل نذاشته ، ما هم ديگه بي خيال شديم ،‌ گفتيم مثل اينكه خدا تو رابطه اش با ما گيري نيست ، بايد بي خيال شيم ، سرمون رو بندازيم پائين ، كارمون رو بكنيم انشاءالله  اگر خودش خواست ، مي ده . اما يه بار بد جور به خدا گير دادم ؛ اون هم سال 65 بود كه در منطقه مهران بوديم ، يه بنده خدايي كه خيلي بهش علاقه داشتم ، خبر آوردند شهيد شده ، دو ركعت نماز خوندم و گير دادم به خدا ،  تو سجده آخر نماز به خدا گفتم ، خدايا ! من همين جوري تو سجده هستم تا شهيد بشم ، من نمي تونم از اون جدا بشم ، تو سجده بودم ، يه مرتبه ديدم اومد بغل دستم نشست !! نگو كه يكي ديگه شهيد شده بود و خبر اشتباهي آورده بودند . خدا هم اين جوري ديگه براي ما كار رو درست كرد . به اين نمي گن حاجت روا شدن ، مي گن خُنك شدن !! از اون زمان تا حالا هم ديگه گير ندادم . ولي تو نماز اگر گير بدي به خدا ، ( البته اگه وضو رو به همون شكلي كه گفتيم بگيري و اون چيزهايي كه گفتيم رعايت كني ) چون خوبان جمعند ، خداوند اصلاً نمي تونه از گير تو فرار كنه . و اگر يه چيزي به مصلحتت نباشه ، خدا اجازه نمي ده نماز با حال بخوني ، چون اگه خوندي بايد بهت بده . مثل روز عرفه . مي گه خداوند هر حاجتي كه بعد از ظهر عرفه بخواي ، بهت مي ده ، اگه به مصلحتت نباشه ، يادت مي ره و يه دفعه غروب مي شه . 

يكي از عزيزان رزمنده نقل مي كرد كه زمان جنگ يه حاج آقايي داشتيم به نام حاج آقا ، آقاخاني ، مي گفت اين نمازهاش همين طور بود ، خيلي اهل صفا بود ،‌ يه كارهاي عجيبي مي كرد ، كه از هيچ كس سر نمي زد . مِن جمله  بعد از عمليات ، بچه هايي كه شهيد مي شدن ، مي گفت : اينها پدر و مادرهاشون منتظرند ، بايد يكي اينها رو بياره عقب ، مي رفت طناب مي بست به كمر شهدا و سينه خيز اينها رو مي كشيد و مي آورد ، تا صبح كارش همين بود . نحوة شهيد شدن خودش هم اين طور بود كه يه تركش بزرگ اومد و به گردنش اصابت كرد ،  سر ايشون پريد يعني كلاً متلاشي شد . مي گفت : رفتم بالا جنازه ايشون ببينيم چي شده ؟ ديدم بله ، سرش كلاً پريده ، خيلي دلم شكست ، دو زانو نشستم بالاي جنازه اش ، دستم رو گذاشتم رو سينه اش و داشتم هق هق مي كردم ، ديدم از رگهاي بريده داره صدا مي ياد ، صداي واضح ، همه هم مي شنيدند !! داشت مي گفت :‌ “ السلام عليك يا اباعبدالله (ع) !! ” مي گفت به دلهامون گذشت كه اين قدرت ، مال اون نمازهاي باصفايي بود كه مي خوند . يعني حتي زمان جنگ كه همه اهل عرفان بودند هم ، بحث نماز يه بحث ديگه اي بود . اونهايي كه اهل نماز بودند و حقيقت نماز رو درك مي كردند حتي شهادتشون هم يه جور ديگه اي بود . 

 بعد مي فرمايند : نماز به اصلاح مي پردازد . اما بايد اول خراب باشي ، يعني اگر با غرور وارد نماز بشي ، با خودت فكر كني كه حالا من يه بناي معنوي دارم برم اين بناي مثلاً يك طبقه رو بكنم چهار طبقه ، هيچي بهت نمي دن . هر وقت وارد نماز مي شي ، بايد صفر باشي . اگر ته پياله ات هم چيزي هست بايد خالي كني و بعد وارد بشي ، چون اينقدر نماز بركت داره كه اين پياله ها رو صدتا صدتا پر مي كنه . تو چرا با دست پر وارد مي شي ؟ به محض اين كه مي گي : “ الله اكبر ” تو ذهنت يك تلقي باشه كه خدايا من صفرِ صفر اومدم . دليل اذان و اقامه مي دونيد چيه ؟ دليلش اينه : گويا من همين الان مسلمان شدم ، قبلش هيچي نداشتم .  هر نمازي كه در هر زماني مي خوني بايد طوري باشه ، كه گويا اولين نماز مسلمانيت هست .

مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) فرمودند : حضرت آيت الله آميزجواد آقاي ملكي تبريزي در قنوت خودشون اين شعر رو مي خوندند : ( اين شعر چقدر زيباست )

زان پيشتر كه عالم فاني شود خراب
ما را به جام باده گلگون خراب كن
“ زان پيش تر ” يعني قبل از اينكه اذا الشمس كورت و اذا النجوم كدرت ، ما را مست و خراب كن . مستي مي دوني يعني چي ؟ يعني وقتي كه عقل كار نمي كنه ، وقتي عقل كار كرد ، مي شيني واسه خودت حساب مي كني ، حسابگر وارد نمازت نشو ، نشيني با خودت حساب كني ، چرتكه بندازي مثل كنتور برقها كه آقا ! عجب الحمدلله رب العالميني گفتم !! پنج درجه رفتيم بالا ! الرحمن الرحيم 5 درجه ديگه ، نه داداش اون كنتوره كه اين طوري حساب مي كنه . وقتي براي نماز مي ري ، بايد بري كه خراب بشي ، يعني بعد از نماز ، وقتي كه سلام دادي ، تازه به اين درجه بايد برسي كه اي كاش نماز بعدي دوباره بياد ، دوباره من مسلمون بشم . يعني دوباره كافري ، هيچي نداري . اين سرّ نمازه . سرّ اينكه در نماز چيزي بهت بدن ، اينه كه براي اصلاح نرفته باشي ، براي ساختن رفته باشي ، نگي مي رم اصلاحات كنم ، نه مي رم از اول بسازم ، از صفر بسازم . اولين نماز عمرم هست ، همين الان گفتم اشهدان لااله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و  . . . 

يكي از عزيزان تعريف مي كرد : در عمليات بيت المقدس 2 ، منطقه يه منطقه سردي بود (( ما تا نزديكيهاي سال 66 ، براي اينكه روي بچه ها كمتر فشار بياد منطقه عملياتي رو با توجه به وضعيت آب و هوا انتخاب مي كرديم يعني در ايام تابستان ، شمال كه هوا خنك تر بود عمليات مي كرديم ، و در ايام زمستان ، جنوب ، ولي ديگه از سال 66 به اين ور تمام ابتكار جنگ دست ما نبود . يه تكه هايي رو هم عراق اذيت مي كرد لذا كار دقيقاً برعكس شد ، )) در عمليات بيت المقدس 2 منطقه عملياتي يه ارتفاع بلندي از منطقه خرمال و حلبچه عراق بود كه اگر اونجا وسايل گرمازا نبود انسان يخ مي كرد و منجمد مي شد . لذا براي رد شدن از ارتفاع بايد سريع با همون گرماي بدني كه داشتي رد مي شدي و اون تكه بالا رو مي گذروندي و بعد هم از اون ور سرازير مي شدي . تعريف مي كردند كه 10 ، 15 نفر از بچه ها رفتند بالا و گير كردند و طوري شده بود كه نمي تونستند برگردند . و بايد مقاومت مي كردند ، وقتي كه رفتيم بالاي سرشون ديديم كه همه منجمد شدند . يكي از اينها رو ديديم در ركوع منجمد شده بود ! اما توي اين همه برف و يخ ، كمرش پر از خاك بود . گويا خداوند تبارك و تعالي دقيقاً مي خواسته “ به خاك برگشتن ” رو به ما ثابت كنه . گويا ملائكه اومدن و روي اين بدن خاك ريختن . مي گفت تا مدتي كه امدادگرها اومدن و جنازه ها رو بردند عقب ، همه بچه ها اومدن روي خاك بدن اين تيمم كردند و نماز خوندند ،‌ چون اونجاها  ديگه از شدت سرما نمي شد وضو بگيري .  

اينقدر در نماز غرق شده كه يخ مي زنه و احساس نمي كنه . اينقدر اين روح به خداوند وصله كه جسم اصلاً حاليش نمي شه . هي شعار نديم بگيم اميرالمؤمنين  (ع) توي نماز تير از پاش بيرون كشيدن . توي همين دوره زمونه هم بودند كساني كه اينقدر در نماز غرق شدند و هيچي رو درك نكردند . الان  بنده يه جوون 18 ساله رو مي شناسم كه اين طوريه . اصلاً هم روي خودش فشار نمي ياره ، كه مثلاً بگيم وقتي نماز مي خونه يه نماز عجيب غريبي هست ، اصلاً ، شما اگه به نماز خوندنش نگاه كني اصلاً متوجه نمي شي ، چون فرق نمي كنه . ولي وقتي داره نماز مي خونه واقعاً داره با خدا صحبت مي كنه . 

آقاي بهجت حفظه الله تعالي فرمودند : نماز يعني صحبت با دوست . هرچقدر دوستت رو بيشتر دوست داشته باشي ، در موقع صحبت كردن بيشتر در اون محو مي شي . دارند با هم حرف مي زنند يه دفعه مي بيني چهار ساعت گذشت ، تو كه با جون كندن نماز مي خوني و دوست داري زود زود نماز رو بخوني تا تموم بشه ، دوستت رو نشناختي . هنوز با دوستت دوست نشدي ، فقط خدا با تو دوسته . و چقدر زشته كه اون با ما دوسته و ما تحويل نمي گيريم . 

ويل دورانت مورخ مشهور مسيحي ، يه جمله خيلي زيبا داره ، مي گه : “ چه خوش آهنگ است صداي مؤذن در گوش مسلمان و غير مسلمان كه اين جانهاي محبوس در پيكرهاي خاكي را از فراز هزاران مسجد دعوت مي كند به سوي بخشندة زندگي و به جان با او پيوند مي گيرند . ” خيلي زشته براي ما كه يه مسيحي نماز ما رو اينقدر زيبا شرح بده و يك چنين تفسيري از نماز داشته باشه و ما خودمون نفهميم داريم چيكار مي كنيم . 

يكي از چيزهايي كه باعث مي شه آدم نماز رو خوب بفهمه اين نمازهاي نوافل هست . شب يا نيمه شب ، 5 دقيقه ، ده دقيقه ، قبل از خوابت ، وضو بگير ، دو ركعت نماز بخون . هيچ نيتي هم نمي خواد بكني ، اگه مي خواي ساعت 11 بخوابي ، ساعت 11:5 بخواب ، حوصله نماز شب نداري ؟ 2 ركعت همين طوري بخون ، بگو نماز عشقي ! مي خوام عشقم رو ثابت كنم . 2 ركعت نماز مي خوام بخونم ببينم چه مزه اي هست ؟ شما هميشه هر وقت گشنه تون هست غذا مي خوريد ، خيلي وقتها هم يه غذاي خوشمزه كه مي بينيد مي خوريد ديگه ، حالا گشنه ات هم نباشه ، وقتش هم نباشه ، دو ركعت نماز هم همين جوري براي عشق كردن بخون . 

حاج آقا حسين فاطمي رحمه الله عليه نقل كردند : لحظات آخر عمر آميز جواد آقا ملكي تبريزي رحمه الله عليه ، من رو صدا زدن گفتند : سريع بيا آقا تو حالت احتضار هستند ، مي گفت تا رفتم ، ديدم ايشون استحمام كردند ، قشنگ ، تميز ،‌پاك ، رو به قبله نشستند تا من رو ديدند سلام كردند ، گفت : چطوريد ؟ گفتم : بله خوبم ، آقا ! گفتند حالتون بده ، گفت : نه ، اشتباه به عرضتون رسوندن ، بهترين لحظات عمرم همين الانه . بعد مي گفت قشنگ وضو گرفت رو به قبله ايستاد ، اون مقدمات تكبيره الاحرام رو گفت : ان صّلاتي و محياي و مماتي لله رب العالمين . . . رو گفت ، اذان و اقامه رو هم گفت ، قد قامت الصلاه ، الله اكبر و از دنيا رفت ! 

“ الصلاه معراج المؤمن ” وقتي الله اكبر مي گي قراره به معراج بري ديگه . در روايت در شرح “ قد قامت الصلاه ” داريم ،‌ وقتي مي گي “‌ قدقامت الصلوه ” گويي كه داري مي گي وقت زيارت خداوند رسيده . الصلوه در اينجا به معناي زيارت خداونده . 

يه خاطره هم از همين دوره زمونه خودمون خدمتتون بگم : حاج آقاي روحاني نژاد از مبلغين خوب و باصفاي مشهد مقدس ، در مسجدالحرام نمازش رو خوند ، رو به قبله نشست ، سلام داد و مُرد ! سن و سالش هم حدود 45 يا 46 سال بود . اونهايي كه خوب نماز ميخونند نماز موقع مرگ هم ولشون نمي كنه . اونهايي كه خوب با خداشون ارتباط برقرار مي كنند ، خداوند لحظه مرگ مي دونه كجا از دنيا برن . چقدر كساني كه بعد از نماز سجده كردند و رفتند . سلام دادن و رفتند ، تكبيره الاحرام گفتن و رفتند ، اينها ، كساني هستند كه حقيقت نماز رو درك كردند . 
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 يكي از اشكالات ما اينه كه نماز مي خونيم براي اينكه به حاجت هامون برسيم . حتي حضور قلب داشتن ما در نماز هم براي همين منظوره . بعضي وقتها مي بيني طرف تمام هم و غمش رو مي ذاره كه نمازش رو با توجه وحضور قلب بخونه اما هدفش فقط قنوت نمازه و اين فايده نداره . لذا نمازي رو كه با اشك خوندي الزاماً نماز خوبي نيست ، حالا ممكنه دعاي  خوبي باشه . در اصل داري از اين طريق به خدا باج مي دي تا  ازش چيزي بگيري !! 

نمازي معراج مؤمن مي شه كه فقط براي خدا باشه ، نمازي ملكوتي و تنهي عن الفحشاء والمنكر هست  كه با توجه و حال خاص خونده بشه . نمازي كه تنها براي خدا باشه تو رو به درجات بالا مي رسونه . اما اون نمازي كه تو براي حاجاتت مي خوني و فكر مي كني خيلي هم باحاله ، ممكنه خدا بخاطرش حاجتت رو بده ، اما چون اين نماز براي خدا نبوده بعدش هيچ  حالت خوبي بهت دست نمي ده . وقتي نماز خالصانه خونده بشه و براي آخرت خودت باشه بعدش خيلي حال خوبي پيدا مي كني . نماز نشوندهنده اينه كه يك عبد براي مولاش تعظيم مي كنه . 

وقتي نماز مي خوني ، مي خواي بگي : “ من نماز مي خونم چون عبدم . حتي نه به اين دليل كه وظيفه ام هست . ” نگو نماز مي خونم ، چون اگر نخونم كارم زاره ! 

ثمرة نماز عبد بودنه ، فروتنيه ، تواضعه و مهربانيه . نه عجب و كبر و تفاخر . اگر بعد از نماز دچار كبر و غرور شدي ، اون ديگه نماز نيست ، اگر هم خوندي براي شيطون خوندي . تو رو به زمين مي زنه ! 

سعي كنيد حداقل ماهي ، 2 ركعت نماز درست و با حال بخونيد ، هفته اي دو ركعت نماز لِلّه بخون ! 

بعد از نماز بايد خاكسار بشي . به خودت بگي : اين نمازي كه من خوندم چقدر كم بود ؟! شوق پيدا كني . اگر چنين شد ، بدون كه تير نمازت به هدف خورده . علي (ع) هرچي بيشتر نماز مي خوند ، مي گفت باز هم كمه 

حضرت امام (ره)‌ مي فرمودند : اگر نماز ما بويي از عبوديت داشت ( به اين دليل خوندم كه عبدم ، نه بر اساس وظيفه ) ثمره اش خاكساري است نه عجب و كبر . هر كدام از اينها منفرداً تو را به زمين مي زند . 

بطن و روح نماز شق القمر مي كنه ! كولاك مي كنه !! توي عمليات والفجر 8 ، بچه ها مي خواستند پل بزنن . درگيري خيلي شديد شده بود و از همه  طرف تير مي يومد . توي اون شلوغي يكي از بچه ها ايستاد نمازش رو خوند . اما حتي يكي از اون تيرها هم بهش اصابت نكرد ! 

 حالات نماز : 
انسان هرچقدر بيشتر به حقيقت نماز پي ببره ، به خدا نزديك تر مي شه و بهتر مي تونه خودش رو بسازه . 

در نماز مستحبه كه هنگام تكبيره الاحرام دستها رو بالا ببريد و 7 مرتبه آرام به پشت سر پرتاب كنيد و هر بار الله اكبر بگوئيد . (‌ 6 مرتبه مستحب ، بار آخر واجب ) فلسفه اين كار در چند چيز خلاصه مي شود : 

1 ـ در اصطلاح عرفان 7 بار تكان دادن دستها به حالت بال زدن و پرواز كردن است . 
2 ـ دستها را تكان دادن و خالي كردن از دنياست . ( دنيا را پشت سر گذاشتن ) 
3 ـ از خدا مي خواهيم دست ما را بگيرد . 
4  ـ باعث آمادگي و حضور قلب مي شود . 
5 ـ تزئين نماز است و . . . 

 حتماً متوجه شديد كه بزرگان و علماء تحمل زيادي دارند ، اين بخاطر روح بزرگ اونهاست  . “ خوشا آنانكه دائم در نمازند ” اونها نسبت به نماز خيلي حساسند و از همين حساسيت ، دنيا و آخرت را بدست آوردند . آيت الله اراكي (ره) در احوالات آميز جواد آقاي تهراني نقل ميكنه : ايشون بقدري در نماز توجه و حضور قلب داشت كه خلع  روح ميشد . 

در احوالات مرحوم حاج اسماعيل دولابي هم نقل مي كنند كه ايشون براي اشخاص مختلف كتاب مي فرستاد و در بين تمام اقشار مردم كار مي كرد . بزرگان و مراجع در پيش پاي او زانو مي زدند و درس اخلاق مي گرفتند . اين بزرگوار معدن اسرار بود . يك دقيقه صحبت با ايشون آرامش را به انسان تزريق مي كرد . ايشون نقل كرده بودند كه زماني كه به كربلا براي زيارت امام حسين (ع) رفته بودم يك ستون از ملائكه اومدند و سينة من رو بوسيدند و گفتند اين زائر امام حسين (ع) هست . 

سعي كنيد در مشكلات زندگي نماز بخونيد ، انشاءالله همه مشكلات برداشته مي شه و راه حل اونها پيدا مي شه چون با خوندن نماز وارد روشنايي مي شيد . 

اگر حوائجي داري نيمه شب بلند شو ، 2 ركعت نماز بخون و بعد 100 مرتبه ماشاءالله بگو توي قنوت نمازت و سجده هات براي همه دعا كن ولي براي خودت هيچ دعايي نكن ، اگر چنين نمازي بخوني ملائكه به خدا مي گن : خدايا ! اين بندة تو براي همه دعا كرد اما براي خودش دعايي نكرد ، هرحاجتي داره ، برآورده كن . وانشاءالله برآورده ميشه . 

تويي كه از شب تا صبح بيداري و براي كنكور درس مي خوني ، 10 دقيقه از وقتت رو هم براي نماز بذار ، دو ركعت نماز بخون . 

اگر روزي اتفاقي افتاد و نماز صبحت از دستت رفت با دو ركعت نماز نافله زينتش بده . مثل ديواري كه رنگش ريخته ، اون رو رنگ كن ، روش رو بپوشون و سفيد كاريش كن . بعد از نماز الهي العفو بگو ، تسبيحات حضرت زهرا (س) بخون ، نماز وتيره بخون . اينها همه زينتهاي نماز هستند . سعي كن در هفته براي نمازهاي واجبت دو ركعت نافله بخوني تا اونها رو از دست ندي . 

مرحوم حاج آقا مصطفي فرزند بزرگ حضرت امام (ره) نقل كردند ، يك روز صبح حضرت امام (ره) مثل مادر بچه مرده گريه مي كرد ! وقتي علت رو جويا شديم ايشون فرمودند : نماز شبم فوت شده ! 

 مقدمه اي كه آقاي جوادي آملي بر سرالصلوه حضرت امام خميني (ره) نوشتند بسيار زيباست ، دقت كنيد : 

“ اگر نماز در گورستان مكروه است ، نماز دل مردگان نيز بي كراهت نيست . ” 

يعني : نمازي كه با دلمردگي و خشم خونده بشه مكروهه . دهان را پر از محبت كنيد و بعد وارد نماز شويد . با حالت دلمردگي و يأس به طرف نماز نرويد . در خانة خدا شاد و شاداب برويد . 
روايت مي فرمايد : “ نماز در آتشكده و مطبخ مكروه است . ” 

يعني : وقتي داغ و عصباني هستي نماز نخون . 
نماز صحبت با دوسته . ساعتها به دوستش التماس مي كنه كه بهش محل بذاره اما به خودش محل نمي ذاره . از نماز حُب كسب كن . اين حُب در اجتماع به درت مي خوره . باعث مي شه تو رو دوست بدارند . نماز با حال خوندن توي تموم جنبه هاي زندگي كمكتون مي كنه . 

 اثرات نماز  جماعت و نماز جمعه : 
نمازهايي كه به جماعت خونده مي شه اثرات اجتماعي و رواني زيادي داره . وقتي يه جماعتي تشكيل مي شه ، اين افراد اصحاب رو بوجود مي يارن كه هسته هاي مقاومت در برابر شياطين هستند . در كتاب خاطرات مستر همفر ( جاسوس انگليسي ) اومده : بايد اساس هر گونه جماعتي را با اشاعه اتهامات به ائمه جماعات كاست . مخصوصاً دلايل فسق و فجور براي آنها آورد . 

عدالت سياسي جزء شرايط امام جماعت نيست . اگر مي خواي بدوني امام جماعتي كه مي خواي پشت سرش نماز بخوني عدالت داره يا نه ، نگاه كن ببين چند نفر پشت سرش نماز مي خونند ، همين كه ديدي چند نفر پشت سرش هستند نشون مي ده كه اين شخص عادله . سريع برو پشت سرش نماز بخون . چه كار داري كه عضو كدوم گروه سياسيه ؟ دعواهاي سياسي هيچ ربطي به نماز نداره . براي نماز عدالت سياسي لازم نيست 
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در قسمت سوم بحث حقيقت نماز هستيم ، جلسات قبل نكاتي راجع به نماز و حقيقت نماز گفته شد . و حالا ادامه بحث :

 نماز با چند كلمة خوب رابطه مستقيم داره ، يكي كلمة عبادت هست ، نماز و عبادت با هم يه رابطة خيلي نزديك دارند . اگرچه بعضي وقتها ما فكر مي كنيم نماز عبادته ، ولي اين طور نيست . نماز مي تونه عبادت باشه . ممكنه يه كسي نماز بخونه ولي عبادت نكنه . شايد فكر كنيد كه منظور من اين هست كه توي نماز حواسش نباشه و يا در نماز گناه كنه ، نه ، منظور من اين هست كه ممكنه كسي نماز بخونه اما عبادت واجب تري رو به خاطر اين نماز ترك كنه . لذا عبادت نكرده ، حالا چه اين نماز از نمازهاي نافله باشه و چه واجب ، فرقي نمي كنه . مثلاً شما داريد نماز مي خونيد و بغل دستتون بچه اي داره با آتيش بازي مي كنه و دامن بچه آتيش مي گيره ، اگر اين جا نمازتون رو ادامه بديد ، نماز نخونديد . عبادت نكرديد . ممكنه اين نمازي كه شما داريد مي خونيد باطل باشه ، اين جا عبادت نيست . 

يك سؤال و شبهه اي هست كه مي گن : آقا در قصص تاريخي اومده كه حضرت علي (ع) در نماز بودند و تير رو از پاي ايشون بيرون كشيدند ، و حضرت نفهميدند . اما در جاي ديگه مي بينيم كسي اومده از علي (ع) چيزي خواسته و علي (ع) مي فهمه !  و در ركوع نماز ، انگشتريش رو در مي ياره و به گدا مي ده . اينها با هم منافات داره ؟! 

در جواب بايد بگيم : نه ، اون تيري كه از پاي علي (ع) مي خوان بيرون بكشن ، اين دنياست ، علي (ع) با دنيا خداحافظي كرده ، اما سائلي كه مي ياد سراغ علي (ع) و درخواست كمك مي كنه ، اين كمك كردن خودش يه عبادته ديگه است . علي (ع) در نماز يه عبادت ديگه رو به عبادتش اضافه كرده ، علي (ع) هم ركوع رفته هم صدقه داده ، مثل اينكه در نماز هم ركوع بري و هم اشك بريزي . هم ركوع بري و هم بجنگي ، مثل نمازهاي زمان جنگ . اينها عبادته . علي (ع) به بهانه نماز حواسش از عبادت پرت نمي شه . اين مهمه ! اين نماز باعث نمي شه از يه عبادت ديگه بمونه . هيچ وقت علي (ع) حواسش از عبادت پرت نمي شه . 

علي (ع) با اين كار مي خواد بگه : اگر يه وقت يه موقعيتي براي شما پيش اومد كه با نماز تلاقي داشت و اون موقعيت واجب بود عبادت اين هست كه نمازت رو كنار بذاري و اون رو انجام بدي . خوب دقت كنيد ، برداشت بد نكنيد ! واجبه ، يعني عبادت بالاتره . نه اين كه بگه آقا دنبال روزي بودن براي زن و بچه واجبه ، ظهرها هم كه مشتري مون زياده پس نماز نخونيم ، نه ، اين رو نگفتم ، عبادت واجب !! نمي گم نماز رو كلاً بذاريم كنار ، نخير ! مي توني نمازت رو وقفه بدي يك ساعت بعد بخوني ، و يا مي توني نماز مستحبت رو نخوني . يا مثلاً وقت نماز غفيله است و مي خواي نماز غفيله بخوني ، يه كار واجب پيش اومده ، مثلاً بايد يه عيادتي بري ، يه سركشي كني ، يه عبادت ديگه انجام بدي ، اگر بخواي بگي : “ نه ، نه  ! من غفيله ام ترك نمي شه . ” شما اينجا عبادت نمي كني ، براي نفست داري كار مي كني ، مراقب باش ! مي گه ! اگر نماز داري مي خوني ، طلبكار اومد پولش رو خواست ، نمازت رو مي توني بشكني پولش رو بدي ، اينهايي كه دارم مي گم از رساله هست ، خداوند تبارك و تعالي براي اونهايي كه نماز را دكون كردند تا از بقيه عبادتها فرار كنند يك تحزيرها و انذارهايي آورده ، مي گه : يعني چي آقا ؟ عبادتت رو انجام بده . چرا به بهونه نماز اين كارها رو انجام نمي دي ؟‌ 

امام صادق (ع) مي فرمايند : پيغمبر اكرم (ص) وقتي كه هوا باراني بود ، (( خُب مي دونيد ديگه اون زمان كه سقفها ايزوگام نبوده ، وقتي بارون مي اومد سقف چكه مي كرد آب مي داد بعضي وقتها اصلاً سقف نبود . توي حياط مي خوندن )) يا هوا گرم بود پيغمبر (ص) خيلي سريع نماز رو مي خوندن و بين نمازها هم وقفه  نمي انداختند . متصل به هم مي خوندن . (چون بين نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء مستحبه كه يه يك ساعتي وقفه داشته باشيم .) گفتند آقا اينطوري كه تند مي خونيد مستحبات نماز رعايت نمي شه . فرمودند . كسي كه نماز مي خونه مي خواد خداوند بهش رحم كنه و كسي كه مي خواد خدا بهش رحم كنه ، بايد به مردم رحم كنه . 
يكي از دلايلي كه نمازهاي مساجد ما با استقبال عموم مواجه نمي شه اين هست كه  نمازها خيلي طول مي كشه . اول يه بار راديو اذون مي گه ، بعد از راديو ، يه بار هم مكبر اذون مي گه ، بعد از اون هم خود امام جماعت يه بار ديگه مي ياد اذون مي گه . بعضي از مسجدها براي نماز دوم هم اذون مي گن . بعضي وقتها ما ايرادهاي خودمون رو به زور داريم به مردم تحميل مي كنيم . آقا براي چي بين دو تا نماز صحبت مي كني ؟ بعد از دو تا نماز صحبت كن . مي گه نمي شينن . خُب اين ايراد تو هست . اينجوري داري از نماز استفاده مي كني . مي گي حالا به هواي نماز بشينيم دو تا كلمه بهشون بگم . 

در مشهد چند تا مسجد هست كه وقت نماز پر از جمعيت مي شه . از همين بازاريهايي كه قبلاً با هر كلكي بود براي نماز جماعت نمي اومدن . اما حالا امام جماعتش تا راديو مي گه : “ الله اكبر ” ، اين هم مي گه : “  الله اكبر ” ، نمازش رو مي خونه تعقيبات نماز هم زياد نمي خونه ، سريع نماز ظهر و عصر رو ده دقيقه اي مي خونه . طرف هم مي گه : خُب ده دقيقه كه بيشتر نيست . بريم نماز رو بخونيم . مادي هست ديگه ، چرا فكر مي كنيم  همه عارف بالله اند ؟‌ ماديه نمي تونه بيشتر از ده دقيقه مغازه اش رو ول كنه . احساس ضرر مي كنه ، بازم مشكل تو هست ، كه نتونستي بهش حالي كني . خُب با اين وضعيت شما بايد نمازت رو تندتر بخوني . پيغمبر (ص) هم در مواقعي كه بازار مدينه گرفته بود يا موقع گرما و سرما بود نمازشون رو سريع مي خوندن .  

آقا ! ما يه روز براي افطاري يه جا دعوت بوديم ، ما هم كه الحمدلله ، كلكسيون مرضيم !! به قول مادربزرگم ، مي گه بچه ام رفته جبهه ، چيني بند زده برگشته ، چيني بند زده رو ديديد ؟ اين چيني هايي كه خورد مي شه ، با بند به همديگه مي چسبونند . يكي از مرض هاي من هم معده است ، كه بعضي وقتها اذيت مي كنه و به زور روزه مي گيرم ، براي افطار رفته بوديم اونجا ، نمازمون رو خونديم ، نشستيم ، ديديم غذا رو نياوردن ، مرده شوره غذا رو ببرن ، چايي ! رو نياوردن !  ديگه داشتم منفجر مي شدم ، برنامه هم كه بعدش داشتيم ، خلاصه ، گفتيم ، آقا ! چايي نمي ياريد ؟! گفتن : هنوز آقا تشريف نياوردن ! يكي از مثلاً بزرگ ترها . خُب كجان ؟! گفت :‌ نماز مي خونن ، گفتيم خُب نماز كه ما هم خونديم ، گفت : نه مستحبات نماز و نوافل و دعاهاي قبل از افطار و فلان و فلان و فلان . من بدبخت نشستم همين طوري مثل مار به خودم پيچيدم ،‌45 دقيقه بعد از اذون اومد ! ده نفر سر سفره نشسته بودند . حضرت آقا ! دستت رو هم مي بوسيم ، ولي نمازت بخوره به كمرت !! بابا تو اگه مقلدي ، تو رساله نوشته ، اگه كسي براي افطار منتظرت هست ، نمازت رو نخون ، افطار كن ، خُب اين بدبخت گرسنشه ! اين چه بساطيه ؟! واقعاً مي فرمايند اگر كه به مردم رحم نكنيد ، خدا بهتون رحم نمي كنه . 

حالا اين رو گفتم براي اين تيكه ، حتماً همه تون فيلمش رو ديديد ، خدا رحمت كنه حضرت امام (ره) رو ، ما هميشه به ياد اماميم ، دهه فجر و غير فجر نداره . اصلاً فجر هميشگي ما مال امام (ره) هست . هر كدوم از ما يه دونه ذكر مي گيم ، فجر پيدا مي كنيم ، شكوفا مي شيم ، ثوابش به امام (ره) مي رسه . فيلمش رو همه تون يادتونه ، وقتي امام (ره) در منزلشون افطاري دادند و مقام معظم رهبري (حفظه الله ) كه اون زمان رئيس جمهور بودن و بقيه آقايون حضور داشتند ،  تا الله اكبر اذون رو گفتند ، امام (ره) هم گفتن : الله اكبر ، نماز خوندن ، به چه تندي و سريعي ؟! حتي سلام نماز  رو يه دونه دادن . براي تعقيبات هم ننشستند ، ببينيد ، حضرت امام (ره) براي تعقيبات ننشستند ! سريع بلند شدند و رفتند سر سفره ، خُب اين يعني چي ؟ نماز مي خونيم مردم رو اذيت كنيم ؟ آقا چرا اينقدر يواش مي خوني ؟ مي گه : بابا ! ما اگر تند بخونيم  مردم چي مي گن ؟ بابا ! تو اينجا هم گير خودتي . مي خواي دكون باز كني . 

 اما اگه يه وقتي جايي بودي كه همه خواستند طولاني تر بخوني اشكالي نداره . زمان جنگ روحاني گردان ما ، كه بعد هم به شهادت رسيد ، به من مي گفت : مي دوني من از بچه هاي اين گردان خيلي خوشم مي ياد گفتم چرا ؟ گفت : هر جا مي ريم ، مي گن آقا نمازتون رو تندتر بخونيد ،  اين جا همه اومدن مي گن آقا يه كم طولاني تر ! اگر مستمعين كلاً راضي هستند مسئله اي نداره ، اما اگر غير از اينه ، مراقب باشيد ! دكون باز نكنيد ! 

 نماز و روح :
 روح نماز يعني چي ؟ نمي دونم تا حالا براتون اتفاق افتاده يا نه كه دلتون براي نماز تنگ بشه ؟ تا حالا براتون اتفاق افتاده كه يه شب تصميم بگيري نماز شب بخوني ، دلت براي نماز شب بتپه ؟ (‌ اين كه مي گم نماز شب براي اينه كه پيغمبر (ص) فرمود اثرش از همه چيز بيشتره ، ولو يك ركعت باشه ، ولو ساعت 8 شب بخوني ، خسته اي ؟ امشب مي خواي زود بخوابي ؟ ساعت 10 شب يه ركعت بخون )  تا حالا  دلت گرفته ؟ يا اينكه مثلاً اگر صبح بيدار شدي و توفيق نبود نماز شب بخوني ، تا  حالا دلت گرفته براي نماز ؟ اگر گرفته ، همون رو قدر بدون . اين نشون مي ده نمازت روح داره  ، نماز داراي روح هست . 

اما اگر پونصد ركعت نماز شب خوندي اما اون حالت دلگرفتگي برات پيش نيومده ، بدون فقط خم و راست شدي ، ورزش كردي ، كار خاصي نكردي ، نماز بايد روح داشته باشه . 

عشق و دلتنگي براي نماز :
 اميرالمؤمنين (ع) فرمودند : من به سه چيز دنيا دلم خوشه : دومين چيز رو فرمودند كه نمازه ، اگر نماز نبود علي (ع) مي مرد . دلش مي گرفت ، همين نمازي كه خيلي ها مي گن آقا يعني چي ؟ تا كِي هر روز 5 بار نماز بخونيم ؟ غافل از اينكه اين صحبتي كه با دوست مي كني دلت رو باز مي كنه ، و ثانياً نماز نردبان هست . نه تذكر تكراري ، هر يه نمازي كه مي خوني يه پله است . اشكال از نماز تو هست . اگه نماز عشاي تو از نماز مغربت يه پله بالاتر نيست ، اشكال از نماز تو هست . مراقب باش ! به تند خوندن و كند خوندن و تعداد ركعات هم كاري نداره . موضوع اينه كه در كل نماز يك ثانيه ، يك لحظه هم كه شده سيم اتصالت به خداوند وصل بشه . يعني دلت بلرزه ، اصل اينه . نماز بايد روح داشته باشه . 

حالا چند نكته راجع به روح نماز خدمتتون عرض كنم : 

1 ـ روح نماز يك روح عبادي ، تكليفي و اجتماعيست . يعني شما وظيفه داري به وسيله نماز ارزشها و فرهنگ الهي رو تبليغ كني . حضرت امام (ره)‌ در خاطراتشون مي نويسند : در زمان رضاشاه از ائمه جماعتي پرسيدم كه اگر احياناً رضا شاه بگه كه شما حق نداريد با لباس روحانيت ( كه قانون شد يه مدتي ) بيرون بيايد شما چي كار مي كنيد ؟ گفته بودند تو خونه مون مي نشينيم ، بيرون نمي يايم . امام (ره) فرمودند : اما من كت شلوار مي پوشم مي يام نمازم رو مي خونم ! من به لباس وابسته نيستم ، كلاه شاپو مي ذارم ، ( كلاهي كه اون زمان مُد بود ) مي يام نمازم رو مي خونم ، امام (ره) از نمازشون استفاده بهينه مي كردند . بعد فرموده بودند : نبايد رابطه امام و مردم به هيچ قيمتي قطع بشود . به هيچ قيمتي ! 

2 ـ  بيخودي و خروج از دنيا : اين جزء روحهاي نمازه . يعني اگر شما در نماز به درجه بيخودي و به درجه وصال مطلوب برسيد ، در دنياي شما هم اثرات مثبت داره . در كتاب عده الداعي اومده : يكي از بزرگان به نماز ايستاده بود ، دزدي وارد منزل او شد ، اونقدر متوجه و ملتفت نماز بود كه متوجه ورود دزد به خونه نشد ،  ( دنيايي هست ديگه ، عبادي كه نيست ) تا جايي كه دزد همه وسائل رو جمع كرد ، كوله بارش رو بست اومد از در بره بيرون ، در به روش بسته شد ، برگشت جنسها رو گذاشت در باز شد ، باز دوباره برگشت جنسها رو برداره ، در بسته شد .  در عده الداعي مي نويسه ندايي بين زمين و آسمان پيچيد كه اين گونه مي گفت : ” اي فلاني ! اگر يك دوست از خود بيخود است ، دوست ديگر براي او بيدار و هوشيار است ” 

اين يعني چي ؟ يعني اگر مي خواي كارهاي دنيايي تو راه بيفته ، بايد توي نماز اصلاً بي خيال دنيا باشي ، به درجه بيخودي از دنيا برسي . اگر مي خواي دوستت برات كارسازي كنه ، توقع دوست اينه كه در نماز از دنيا مفارقت كني . توقعه دوست اينه كه وقتي نماز مي خونيم اين نماز رو فقط براي دوست بخونيم . اگه شده  هفته اي دو ركعت ، يك ركعت نمازي بخون كه فقط براي دوست باشه . توقع دوست اينه كه هميشه و هميشه تو رو با قيافه طلبكار و حاجتمند نبينه . توقع دوست اينه كه بعضي وقتها كه در خونه اش مي ري واقعاً براي دوست بري و اگر اين گونه باشه ، بدون خدا كارت رو راه مي ندازه . 

در احوالات رابعه ، عارفة‌ مشهور ، نقل شده كه شب دراز كشيده بود و تقريباً خواب بود ، دزدي وارد شد و يه مشت گشت چيزي پيدا نكرد ، اومد بره صداش زد گفت : فلاني كجا مي ري ؟ ترسيد ! گفت : نترس ! در خونه من رو نصف شبي زدي اما چيزي گيرت نيومد ، مي خواي يه خونه اي رو نشونت بدم كه اگر در زدي چيزي گيرت بياد ؟ تعجب كرد ، چي مي خواد بگه ؟ نكنه  خودش دزده ؟ گفت كدوم خونه ؟ گفت : وضو بگير دو ركعت نماز براي خدا بخون !  اين كار رو كرد ، حال خوشي هم پيدا كرد ، مي گفت در قنوت نمازش گفت  : همه درها رو به رويم بستي تا آخر به اين در آمدم اگر اين در رو ببندي ديگه در ديگه اي ندارم بزنم . با نَفَس رابعه ، يه دزد با خدا مناجات كرد ! و از اون لحظه به بعد همه چيزش آباد شد ، چرا ؟ چون واقعاً بيخود در خانه خدا آمد . خوديت رو كنار گذاشت . اگر در طول 30 ، 40 سال  و يا هرچي مي خوايم زندگي كنيم ،  2 ركعت نماز اين طوري بخونيم ، حتماً نتيجه اش رو مي بينيم . خُب چرا امتحان نمي كني ؟ با همين مقدمات . آقا ! 2 ركعت نمازه ، فوقش نيم ساعت هم بشه ، خيلي زياده ؟! اگه با ماشين حساب بشينيم حساب كنيم ، نيم ساعت وقت ، توي اين  30 ، 40 سالي كه ما عمر مي كنيم خيلي درصد پائيني هست . 

روح نماز در بيخوديست . روح نماز در اينه كه واقعاً اين طوري بخوني ، ولو اين نماز ، نمازي باشه كه آداب رو نداشته باشه . ولو اين نماز ، نمازي باشه كه تو سفر باشه ، تو بيابون ، تو ماشين ، تو اتوبوس نشستي  ، تنها هستي ، اين بهترين فرصته . دور و ورت گناهي انجام نمي شه بهترين فضا هست ، فضاي مورد نظر خداونده ، عرش رو داري احساس مي كني ، آسمون رو داري مي بيني ، چرا بيكار مي شيني ؟! 2 ركعت نماز همين جوري نشسته ، تو ماشين بخون . چقدر دردها درمان مي شه ، چقدر اين نمازها مي چسبه ؟ 

شهيد مهدي زين الدين (رحمه الله عليه ) فرمانده لشكر علي بن ابيطالب قم ، به نماز خيلي مقيد بود . دوستانش ، بچه هاي لشكر خاطرات عجيبي از نماز ايشون تعريف مي كردند ، از نمازهايي كه تو خط مقدم خوند ، نمازهايي كه وسط جنگ خوند ، بعد از شهادتش يكي از دوستانش ايشون رو در خواب مي بينه كه در يه قسمتي از خانه خدا ، فرمانده زائرين هست . “ عند ربهم يرزقون ”  به زائرين مي گه كه مثلاً‌ از اين ور بريد ، از اون ور بريد ، اين كار روبكنيد و .. . ( خيلي از اين زائرين هم شهيد بودند ) بعد از ايشون مي پرسه : اين درجه رو از كجا آوردي ؟ گفته بود خداوند در بين شهدا من رو ممتاز كرده و به فرماندهي اينجا منتسب كرده چون من اهل نماز بودم . ( نه اينكه بقيه اهل نماز اول وقت نبودند ، و يا اصلاً‌ نمي خوندند ، نه ) ايشون اهل نمازي بود كه كارسازي مي كنه . اين نماز مدنظره . 

3 ـ  نماز همراه با ظهور و تظاهر باشه . امام رضا (ع) فرمودند : وقتي مي خواي براي نماز به مسجد بري ، طوري برو كه همه بفهمند داري براي نماز مي ري . تا اونهايي كه تارك الصلاه هستند و براي نماز نمي يان ، خجالت بكشند .  ( حالا تارك الصلاه در معناي سخن آقا امام رضا (ع) يعني تارك المسجد ، اونهايي كه نمازشون رو در مسجد نمي خونند ) 

بيايد در جامعه مون خجالتي كه متأسفانه از نماز خوندن هست رو تبديل كنيم به خجالت از نماز نخوندن . الان توي دبيرستانها و دانشگاهها يواشكي مي رن نماز مي خونند . اين كه ديگه جزء مسائل بعد انقلاب كه نيست . اينها كه ديگه همه شهادتين گفته اند و مسلمون و شيعه هستند ، اين خجالت كشيدن از نماز خوندن براي چيه ؟ غير از اينه كه من و تو مدام كوتاه اومديم ؟ فكر كرديم نماز خجالت داره ، نه ، سرت رو بالا بگير ، وقت نماز دست دو سه نفر ديگه رو بگير ، بگو بيا بريم نماز بخونيم . چرا خجالت مي كشي نماز بخوني !؟ ولو همين نماز الكي رو بخون .

چرا الان نماز قبح پيدا كرده ؟ من خيلي شرمنده ام اين كلمه رو دارم بكار مي برم . ولي خودتون اذعان داريد كه در مدارس و دانشگاههاي ما الان نماز قبح پيدا كرده . يعني محصل و دانشجوي ما خجالت مي كشه بره نماز بخونه . اگه مي خواد نماز بخونه يواشكي مي خونه ، و اگر بدونه كسي مي بيندش ، تند تند مي خونه ، كه يه وقت فكر نكنند من براي نماز اهميت قائلم ! برعكس گذشته كه نماز رو طول مي داد . چرا اين طوريه ؟ امام رضا (ع) داره بِهت مي گه ، مي گه : شماها كه اينقدر عاشق من هستيد ، من دارم دستور مي دم ، بيائيد با تظاهر به نماز ، تارك الصلوه ها رو خجل كنيد . نه اينكه خودت هم خجالت بكشي . 

مادرش مي گفت : دوستش زنگ زده خونه ، گفتم : داره نماز مي خونه ، گوشي خدمتتون نمازش تموم بشه ، مي گفت اين قدر گريه كرده و به من فحش داده كه چرا گفتي نماز مي خونه ؟! چي شده !؟ تو كه نماز خوني چرا ؟! آخه مگه خدا هم انقلابه ؟ مگه خدا ، آقاي فلانيه كه مي ترسي بهش منتسبت كنند ؟ اين ترس داره ؟! اين رو تو بحث غربت خدا من بيست و سوم گفتم ، ديگه نمي گم . 

امام رضا (ع) مي فرمايند : يكي از مسائلي كه به نماز روح مي ده ، اينه كه نماز رو با تظاهر و اظهار و ظهور بخونيد . كاري كنيد كه خجالت ، سهم تاركين صلاه بشه . اونها خجالت بكشند . مثل بعضي شهرهاي ديگه كه  اين طوريه ، شهرهايي كه مؤمن تر و ريشه دارتر از اين جا هستند ، من ديدم تو مدارس و جاهاي ديگه اونهايي كه نماز نمي خونند خجالت مي كشند . الكي مي ياد وضو مي گيره ، مي ايسته نماز مي خونه . اون بايد خجالت بكشه ، چرا اين جا اين طوري شده ؟ اين كه ديگه قابل دفاعه . اين كه ديگه حرف بي منطق نيست ، ما كه ديگه همه مون مسلمون هستيم . هنوز كسي از اسلام استعفاء نداده .

4 ـ  روح نماز و گناهان : نمازي پر از روح ، طراوت و زيبائيست كه باعث بشه انسان گناهانش بريزه . يك حديث بسيار بسيار زيبا از آقا اميرالمؤمنين (ع) خدمتتون بگم . واقعاً اين حديث اميدبخشه . بعضي وقتها ما چيزهايي داريم كه قدرشون رو نمي دونيم ، اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايند : “‌ بر من باكي نيست و مرا هيچ غم و اندوهي نيست ، اگر گناهي انجام بدهم و به من مهلت بدهند يك نماز بعد از اين گناه بخوانم . ” ببينيد ، اميرالمؤمنين (ع) داره اين حرف رو مي زنه . مي گه : هيچ اندوهي نمي برم اگر اين مهلت رو داشته باشم كه بعد از گناه يه نماز بخونم . نماز !! 

اين نمازه كه انسان رو متحول مي كنه . اين نمازه كه انسان رو رشد مي ده ، چرا وقتي مي خوايم تكبيره الاحرام بگيم ، وقتي مي خوايم وضو بگيريم ، به جاي حرف زدن و نگاه به اين ور و اون ور در اين فكر نباشيم كه از نماز قبل تا اين نماز چه گناهاني رو مرتكب شديم . 

اومد خدمت پيغمبر اكرم (ص) ، عرض كرد : آقا ! كسي كه گناه مي كنه چه كار بايد كنه ؟ فرمودند توبه كنه ، آقا اگه توبه يادش رفت يا حال نداشت چطور مي شه ؟ فرمودند خدا مي بخشه . گفتند : وقتي كه اون يادش رفته ، خدا چه جوري ببخشه ؟ فرمودند : مگه نماز نمي خونه ؟ نماز رو كه مي خونه ، گناه مي ريزه . 

اين نماز مهمه . خيلي مهمه ! همين چهار ، پنج تا جمله ، توي اين چند جلسه بحث حقيقت نماز اهميتش دستتون مي ياد . اين نماز خيلي مهمه . نماز اسرار داره . اگه همين طوري عادي بخواي وارد نماز بشي هيچي گيرت نمي ياد ، ولي وقتي با دقت ، با توجه ، (حتي شايد توجه به معاني هم نباشه ) توجه به اينكه براي خدا داري نماز مي خوني ،‌ توجه به اينكه خدا داره مي شنوه ، به خيلي چيزها مي رسي . 

آقا امام صادق (ع) فرمودند : وقتي داري نماز مي خوني اگه خدا رو نمي بيني ، بدون خدا داره تو رو مي بينه . خدا روت حساب باز كرده . يه حساب جداگونه ، مي گه : بندة من داره نماز مي خونه ، ببين چي داره مي گه ؟ داره نگات مي كنه ، با دقت هم داره نگاهت مي كنه . اين مراقبت را داشته باشيد . 

امشب شب سالگرد شهداي عمليات غرور آفرين والفجر 8 و همچنين دهه مبارك فجر هست ، راجع به دهه فجر و انقلاب  حرفهاي زيادي گفته شده ، اما اجمالاً من توي يه جمله اگر بخوام بگم : اصلاً قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در هيچ كدام از مسائل فرهنگي ، عقيدتي ،‌ سياسي ، نظامي و اقتصادي قابل مقايسه نيست  . من قبلاً راجع به انقلاب اسلامي با عنوان انقلاب اسلامي و  والفجر 8 صحبت كردم . الان هم دو سه تا تيتر رو براتون مي گم كه تكراري نباشه ، اگر خواستيد مي تونيد به اون نوار مراجعه كنيد . از نظر اقتصادي من وضعيت انقلاب رو با قبل از اون ، با استفاده از بعضي از كتابهاي كارشناسان اقتصادي غربي مثل كتاب توسعه اقتصادي خانم مايكل تُدارو مقايسه كردم و اثبات كردم كه اصلاً‌ قابل مقايسه نيست . از نظر فرهنگي كه اصلاً مشخصه و روش بحثي نيست ، از نظرمسؤولين و غيره و غيره هم همين طور ، دو تا كتاب هم معرفي كردم و يك كتاب ديگه هم الان معرفي مي كنم ، كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي كه دو جلدي هست و نوشته ارتشبد فردوست . يه كتابي جديداً اومده با عنوان خاطرات منشي فرح ( زن شاه ) كه اين جديداً چاپ شده و مال خارجه ، اين دو تا رو اگر خواستيد مي تونيد مراجعه كنيد ، واقعاً ما نمي تونيم اين دوران ها رو با هم مقايسه كنيم . درسته ما انتقاد داريم ، ايراد داريم اما متقاضي اصلاح و اصلاحات هم  هستيم ، هيچ حكومتي و هيچ كسي خالي و مبرا از عيب نيست و خيلي هامون هم داره عيب هامون بيشتر مي شه و سعي نمي كنيم در مسير اصلاح باشيم . بله ما حرف داريم براي گفتن . اما قدر اين انقلاب رو مي دونيم . قدر اين نظام رو مي دونيم ، من يك آماري خدمتتون بگم اين آمار از يكي از سايتهاي در حقيقت ضد انقلابي جهان هست ، تو يه همچين سايتي كه مطالب نامربوط هم زياد داره ، اومدند يه دونه جامعه آماري ما رو در تهران در نظر گرفتند ، و از مردم نظر سنجي كردند . من ديگه هيچي نمي گم ، اونها دارن مي گن ، اين ديگه مال روزنامه هامون هم نيست ، كسي هم نقل قول نكرده . خودم مستقيم از سايت گرفتم . يه همچين سايتي وقتي مي خواد يه جامعه آماري رو نظرسنجي كنه ، خودتون مي دونيد چه جامعه آماري رو در نظر مي گيره و از اون نتيجه گيري مي كنه . مشخصه از من كه نمي ياد نظر خواهي كنه . جامعه آماريشون انتخابيه ، مصاحبه گر از اينها چند تا سؤال كرده : 

سؤال ا ـ آيا حاضريد اين حكومت كنار برود و حكومت قبلي بيايد ؟ ( يعني حكومت شاه مخلوع ) . قبل از اينكه جواب رو بشنويد حتماً شما يه آمار بالايي رو احتمال مي ديد . اما خوشبختانه  دو درصد بيشتر جواب مثبت ندادند  . يعني جامعه آماري منتخب چنين سايتي هم نسبت به حكومت قبلي منزجر هستند . حالا اگر يه  زمان چيزي هم  مي گه از روي عصبانيتش هست . 

سوال 2 ـ آيا موافقيد انقلاب كنيد تا حكومت ديگه اي سركار بياد ؟ ( حالا هر حكومتي كه خودشون دوست داشته باشند . جمهوري دمكراتيك ، يا هر حكومت ديگه اي ) فكر مي كنيد اين سؤال در اون جامعه آماري ، چقدر رأي آورده ؟40 درصد رأي آوردند . يعني 60 درصد اونهايي كه حتي مشكلات اساسي با انقلاب و نظام دارند جواب منفي دادند و گفتند حاضر نيستند  انقلاب كنند . وقتي سؤال شده چرا ؟ گفتند : مي ترسيم بعدي از اين بدتر باشه . يعني الان به وضعيت موجود هم راضي اند . اگر يه كسي هم يه حرفي مي زنه متقاضي اصلاحاته . 

سؤال 3 ـ پس آقا ! نظرتون چيه ؟  شما مي گيد چكار كنيم ؟ جواب دادن  اصلاحات ، كلمه اصلاحات در اونجا 58 درصد رأي آورده ، شايد حالا اين آمارها رو دست كاري هم كرده باشند . اين خيلي مهمه كه حتي اونهايي كه با ما رديف نيستند بر عليه ما رأي نمي دن . لذا اگر روز هايي مثل 22 بهمن مي بيني ملت به خيابونها مي ريزند و راهپيمايي مي كنند نگو اينها روزهاي ديگه كجا هستند ؟ مردم ما خوبند ، مردم ما انقلاب رو قبول دارن ، مشكل از مسؤولين ماست كه قدر اين مردم رو نمي دونند . چقدر امام (ره) فرمودند و چقدر مقام معظم رهبري مي فرمايند  كه قدر اين ملت رو بدونيد . اما مسؤولين قدرشون رو نمي دونند . باز 22 بهمن مي ياد ، يه عده بر كار خودشون صحه مي گذارند . مي گن : مردم ما رو قبول دارند . ديدي مردم پشت سر ما هستند ؟ بابا !  اين جمعيت براي امام ، براي رهبر ، براي انقلاب ، براي وضعيت موجود اومدند ، تو چرا بر كار خودت صحه مي گذاري ، اينها پشت سر تو نيستند كه ، پشت سر وضعيت موجودند . برو خودت را اصلاح كن ، اصلاحات رو بوجود بيار . اين كلمه اصلاحات ، كلمه جديدي نيست ، اين جمله مال شهيد مطهري هست ، ايشون در كتاب انقلاب اسلامي مي فرمايند : “ اگر جامعه اي اصلاحات نكند اين جامعه سلاخي مي شود . ” خرابش مي كنند‌‌ ، اگر جامعه اي خودش ، خودش رو نقد نكنه و به اصلاحات نپردازه ، اين جامعه توسط دشمنان نقد مي شه و اونها دنبال اصلاح نيستند . پس خيلي دقت كنيد . ما قدردان اين نظام هستيم ، پشت سر اين نظام هستيم ، در مقاطعي كه حضور لازم باشه حاضر مي شيم و طبيعتاً ثواب همة‌ اينها به امام (ره) ، شهداء ، اونهايي كه خون دادند و اونهايي كه سالها شكنجه شدند ، مي رسه . در مسير انقلاب شهداي زيادي داديم ، شهيد سعيدي ، شهيد اندرزگو و شهداي ديگه اي  كه فجر پيروزي رو نديدند . اينها براي ما جون دادند و نمي دونم حالا ما چقدر نسبت به اينها احساس دِين مي كنيم . 

بحث بعدي بحث والفجر هشت هست كه باز هم من گذرا  ازش رد مي شم . چون تو همون بحث انقلاب اسلامي و والفجر هشت هر دو تاش رو مفصل توضيح دادم . شايد يكي از عجيب ترين عملياتهاي جنگ ما والفجر هشت بود . در مدت كوتاهي تونستيم فاو رو فتح كنيم . شايد اطلاع داشته باشيد كه صدام گفته بود : اگر ايراني ها بتونند  از اروند بگذرند من كليد بصره رو دو دستي بهشون مي دم . اين جمله رو تو سخنرانيش گفته بود . و خُب بچه هاي ما از اروند گذشتند همين بچه هايي كه هفده ، هجده سال بيشتر سن نداشتند و كاري كردند كه هنوز كه هنوزه ارتشهاي نظامي جهان باورشون نمي شه كه ما از رودخانه اروند غواص رد كرده باشيم . يعني هنوز كه هنوزه اينها فكر مي كنند ما يه سري لوله هايي از زير آب رد كرديم و ملّت از اون ور اومدن بيرون ، فكر مي كنه شير آبه ! 

اما غواص هاي ما از آب اروند گذشتند . آب اروندي كه واقعاً خطرناكه ، وحشيه ، عزيزاني كه رفتند مي دونند . و كساني كه بعداً مي رن ، خواهند ديد . كساني اونجا هستند كه توضيحاتي هم خواهند داد . بسيار وحشيه ، بسيار نامرده . روزي كه شبش عمليات والفجر هشت بود ، ما ظهر براي اطلاعات عمليات رفتيم ، ببينيم چه خبره ؟ خُب اون شب يه نم باروني هم زد ، نمي دونم چه جوري بهتون بگم من به سطح آب كه نگاه كردم ، ديدم مثل گله ، داشت كوسه رد مي شد ! قشنگ روي آب همين جوري كوسه داشت مي چرخيد . خب مي دونيد كوسه بيشتر شب حمله مي كنه . روز بيشترمي ياد روي آب  تفريح مي كنه . با خودم گفتم امشب اينها چي به سر بچه هاي ما در مي يارن . يعني مجروح شدن همان و رفتن هم همان . كوسه ها معطل نمي شن . يه قطره خون اگه از بدنت بياد ، ديگه كارت تمومه . خُب اينو ما حتي به بچه ها نگفتيم . گفتيم اگه بگيم همه حواسشون مي ره به دور و برشون . اما با وجود اين آب وحشي و خطرناك بچه ها از اروند عبور كردند و به سلامتي هم عبور كردند و چقدر هم سريع و عجيب عبور كردند كه شايد تا ده ، پانزده ساعت ارتش عراق نمي فهميد كه ما اين ور آب هستيم . خود فرماندهان جنگ هم باورشون نمي شد بچه ها به فاو رسيدن . يعني قرار بود يه عمليات سه مرحله اي توي چند شب باشه و مرحله سوم به فاو برسيم . وقتي همون شب اول ، صبح نشده ، بچه ها به فاو رسيدن و به اون جاده آسفالتي كه فاو رو به بصره وصل مي كرد ، فرماندهان اصلاً باورشون نمي شد . من هر چي پشت بيسيم مي گفتم بابا الآن تو جاده آسفالتيم ،  مي گفت آقا اشتباه مي كنيد . اونجايي كه شما هستيد آسفالت نيست ! بابا اين  آسفالته . آخرش بيسيم رو يكي از بچه ها گرفته بود با دست مي زد رو جاده مي گفت : “ صداش  رو مي شنوي ؟ دارم مي زنم رو آسفالت . ” خُب چي كار مي كرديم ديگه ؟ اين حماسه عجيب در حالي انجام شد كه حتي اون شب اونقدر عراقي ها خيالشون راحت بود و اينقدر محكم پاي كار نشسته بودن كه اصلاً فكرش رو هم نمي كردند كه يه همچين عملياتي انجام بشه . اتفاقاً به خاطر نم باروني هم كه زده بود ، اينها با خيال راحت روي دوشيكاها و چهارلولها شون رو برزنت كشيده بودن . انشاالله خداوند درجات همه شهدا رو عالي بفرمايد . 

موضوع سخنرانی : حقیقت نماز - قسمت چهارم
 در قسمت چهارم از بحث حقيقت نماز هستيم . شب ميلاد با سعادت آقا امام هادي (ع) است و انشاءالله كه خداوند توفيق نمازگزار بودن در دنيا و آخرت رو به ما عنايت كنه و ما رو جزء مصلين واقعي قرار بده و انشاءالله كه خداوند اين محبت رو در حق ما بكنه و هيچ وقت عشق به عبادت رو از ما نگيره . مرحوم آميز جواد آقاي تهراني (ره) در وصيت نامه شون نوشتن : “ بهترين هديه اي كه بعد از مرگ براي من مي توانيد بفرستيد نماز است .”  ماها وقتي كه يكي از عزيزانمون از دنيا مي ره متأسفانه راه نيكي كردن به اون رو بلد نيستيم . حواسمون به اين هست كه مجلسي برگزار بشه و غذا داده بشه ، حالا غذا به همه برسه ، همه سير بشن ، تشييع جنازه اي گرفته بشه كه نصف شهر رو جمع كنيم و حتماً فيلم برداري بشه و خيلي چيزهاي ديگه اي كه براي ما اهميت داره ، ولي براي اوني كه داره مي ره هيچ اهميتي قائل نيستيم . الان ديدگاه اون با ديدگاه دنيايي ما هيچ گونه مناسبتي نداره . او كاملاً معنوي و اخروي شده و الان ما بايد فقط و فقط معنوي فكر كنيم . دسته گل ، گل گذاشتن رو قبر ، سنگ قبر رو شستن اين چيزهايي كه خيلي ما مقيديم ، اتفاقاً اصلاً به درد اون نمي خوره . هيچ دردي رو از اون درمان نمي كنه . ما فكر مي كنيم سنگ قبر رو شستن و گل گذاشتن روي قبر ، يه جور محبت كردن به اونه ، ولي هيچ محبتي به اون نمي رسه . شما كه داريد اين كار رو مي كنيد و خودتون رو ارضا مي كنيد براي محبت خودت داري سنگ قبر رو مي شوري ولي اون ، اون پائين براش فرقي نمي كنه حالا سنگ قبرش شسته باشه يا نباشه ، اصلاً اون پائين براش فرقي نمي كنه كه شما سر اين قبر بياي يا نه . اصلاً تو قبر نيست ، جاي ديگه است . و متأسفانه اغلب ما فراموش مي كنيم . اينقدر تو ظواهر مراسمِ سوم و هفتم و چهلم و فلان گم مي شيم كه باطن كار رو يادمون مي ره كه اين بنده خدا الان نيازمنده و منتظره تا ما براش يه چيزي بفرستيم . اين كارهايي كه داريم مي كنيم هيچ فايده اي براش نداره ، لذا آميز جوادآقا فرمودند : ” براي من نماز هديه كنيد . ” من خودم تو وصيت نامه ام اين رو نوشتم ، شما هم اين رو بنويسيد ، بنويسيد هر كسي من رو دوست داره ، به جاي گريه كردن  و ندبه كردن و مجلس گرفتن ، دو ركعت نماز براي من بخونه . اگه كسي فكر مي كنه كه خيلي مديونه ، دو ركعت نماز بخونه . يك روز ، روزه بگيره ، پنج تا يك قروني ، پنج زار صدقه بده .  اين كار رو براي اموات خودتون بكنيد كه انشاءالله ثوابش به اونها برسه . اين تكه اولش تقريباً فقهي بود براي شروع بحث . 

 اما حقيقت نماز :
 يكي از تأثيراتي كه نماز بايد بگذاره اينه كه در اخلاق و خُلق انسان تأثير بگذاره . نمازي مفيد  هست كه انسان رو متخلق كنه به اخلاق حسنه . يك وقتي اومدند خدمت پيغمبر اكرم (ص) عرض كردند : يا رسول الله (ص) ! فلان بانوي مسلمان شبها رو احيا مي گرفت ، تا صبح نماز مي خوند ، سجده هاي طولاني ، هر روز رو هم روزه بود و بسيار بسيار به اين عبادت اهميت مي داد ، ( يك وقتهايي هست مي گيم ، آقا ظواهر يعني چي ؟ قلبت پاك باشه ، يك وقتي هم هست از اون ور بوم مي افتيم خيلي به ظواهر اهميت مي دهيم ) اما يا رسول الله (ص) يه اخلاق بد هم داشت ، با زبانش نيش مي زد ، ( مثل خيلي از اين متدينها و متدينه هاي ما كه وقتي پير مي شن ، مرغ مسجدن ، كبوتر مسجدن ، اما بعد كه مي ياد تو خونه يه نيش به عروسش مي زنه يه نيش به دامادش يا بچه اش . ) پيغمبر اكرم (ص) فرمودند ” لاخَيْرَ فيها ، هيَ مِنْ اَهْل النّار ” اين نماز هيچ سودي براش نداشته . اين اهل آتشه ” 

تويي كه مراقب زبونت نيستي ، اهل آتشي . اين نمازها و ذكرها چه فايده براي تو داره ؟ همين جور دائم الذكر و دائم النيشه ! يعني هر از چند مدت يك بار يه نيشي هم مي زنه . اين كه فايده نداره  ، تو اگر فقط نمازهاي واجبت رو مي خوندي ، سرت رو هم انداخته بودي پائين و كاري به كسي نداشتي خيلي بهتر بود . جزء به جزء نماز ارزش داره . اگه بخوايم  اجمالي بگيم : آقا !‌ نماز ارزشمنده . ستون دينه . جزء جزء نماز هم في نفسه ارزش داره . سورة حمد ارزش داره ، سورة اخلاص ارزش داره ، ذكر ركوع ارزش داره ، سجود به تنهايي ارزش داره ، حتي خارج از نماز . حضرت آيت الله حسن زاده آملي ( حفظه الله تعالي ) فرمودند : در عالم رويا به حقير فرمودند كه هرچي مي خواي از اين سوره حمد به تنهايي بگير . 
پيغمبر اكرم (ص) فرمودند : اگر روزي ، كسي با همه وجود روي مرده دست بذاره و سوره حمد بخونه ، واقعاً اگر مرده زنده شد تعجب نكنيد . سوره حمد اين قدر اثرات داره . در مورد سورة حمد فرمودند تمام كتابهاي آسماني در قرآن جمع هست و تمام قرآن در سورة حمد . فاتحه الكتابه  . وارد كه مي خواي بشي ، مفتاحه . كليده .  درب وروديه . يك سري از مهمترين و قشنگترين اذكار در اين سوره دور هم جمع شده . خودش في نفسه به تنهايي ارزش زيادي داره ، خيلي زياد . يكي از چيزهايي كه خيلي براي شما پيش خواهد آمد گم كردن وسايل هست . اگر احتمالاً براي شما پيش اومد ، به جاي اينكه بريد پيش رَمالها و غيره ، حتماً اين چيزي كه من مي گم رو امتحان كنيد و جواب هم مي ده . اگر چيزي گم كرديد ، با توجه ، سوره حمد رو بخونيد حتماً پيدا مي شه ، اگر مشكلي هم داشتيد اين سوره رو بخونيد ، مشكل رفع مي شه . من روزي كه اين روايت رو شنيدم سال 1365 بود ، زمان عمليات كربلاي 4 ، مي خواستيم از ايلام بريم مهران . اومديم لب جاده ، هرچي به جاده نگاه كرديم ، مگس هم پر نمي زد ، فاصله هم يكي ، دو كيلومتر كه نبود ، صد كيلومتر بود ! زير آفتاب داغ تابستون مخمون ديگه داشت جوش مي آورد ، ظهر همون روز ، روحاني سنگرمون اين روايت رو گفت كه هر وقت مشكل داشتيد ، يك مرتبه سوره حمد رو بخونيد ، گفتم خدايا : يه حمد مي خونيم ، يه ماشين از اين تويوتاها بياد ما باهاش بريم !  حمد رو شروع كردم ، هنوز تو اهدنا الصراط المستقيم بودم كه  ديدم ، يه ماشين اومد ! نگه داشت . اينقدر پشيمون شدم ، گفتم كاش يه چيز ديگه خواسته بودم ! 

سوره حمد خودش في نفسه ارزش داره ، ركوع خودش ارزش داره ، سجده ارزش داره . من چند تا روايت رو خدمتتون مي گم : اهميتي كه مي خواي به نماز بدي از ظاهرت معلومه ، آقا بعضي وقتها من و تو خيلي زيادي با خدا خودموني مي شيم . بهش مي گن : آقا ! آشغالها رو ببر دم در ، سفور مي خواد آ‌شغالها رو ببره ، پيرهنش رو مي پوشه ، آشغالها رو برمي داره مي ره كه حالا خداي نكرده مثلاً جلوي يكي از اهالي محل زشت نباشه .  اين جا دو دوتا چهار تا مي كنه . كه كاري خارج از شأنش نكرده باشه . اما براي نماز اصلاً رعايت نمي كنه  ، دروغ مي گي كه مي گي اصل دلِه . تويي كه  اصلاً ‌به ظاهرت اهميت نمي دي ، دلت هم وصل نمي شه . وقتي كه تو ظاهرت به نماز اهميت نمي ده ، چه طوري  دلت اهميت مي ده ؟ مطمئناً تو دلت هم خبري نيست . پيامبر اكرم(ص) فرمودند: خوش ندارم در نماز زني را بدون جواهر و زينتش ببينم . اون زينت هايي كه وقتي به مهموني مي ري ، استفاده مي كني چرا براي نماز نمي زني ، اونهايي كه تو براشون خودت رو زينت مي دي ، خلايق اند و اين خداست . چطور اونها مهم هستند ، خدا مهم نيست ؟! 

براي برادرها هم همين طور ، ظواهر رو اصلاً رعايت نمي كنند ، ‌با همون زيرشلوار كثيف و زيرپوش فلان ، و يك بساطي براي نماز مي ايسته ، وقتي هم بهش مي گي آقا اين چه وضعه نماز خوندنه ؟ مي گه آقا دل آدم بايد وصل بشه ، خدا به ظواهر نگاه نمي كنه . خُب تو داري دروغ مي گي ، دلت هم وصل نيست ، من يقين دارم ، آقا يه عطر زدن موقع نماز ، ثواب نماز رو هفتصد برابر مي كنه ، چرا نمي زني ؟ فقط وقتي مي خواي بري بيرون كه اگر احياناً از يه جايي ، از كنار يه نفر رد شدي ، بوت بهش بخوره بگه به به ! چه  باكلاسه ؟ اما به نماز كه مي رسه ، هيچي ! 

يك وقت يه بنده خدايي داشت وضو مي گرفت كه نماز بخونه ، من ديدم دست و پاش چرك و كثيف بود ، گفتم اين چه وضعيه ؟ پات رو بشور ، گفت : انشاءالله بعد از نماز مي خوام برم حمام ، گفتم چه ربطي داره ؟ اصلاً اين نماز مهم نيست ؟ خدا اين طوري تو رو ببينه ، مهم نيست ؟ اين خودموني بودن با خدا هست ؟ درسته كه خدا به اين ظواهر نگاه نمي كنه ، ولي تو وقتي بر اين ظواهر اهميتي ندادي ، دلالت بر اين داره كه تو داري نمازت رو سبك مي شمري ، شيخ جعفر شوشتري در بحثِ “ ويلٌ للمصلين ” ( واي بر نمازگزاران ، اونهايي كه نمازشون رو سبك مي شمرند ) كاهلان نماز رو به  پنج گروه تقسيم مي كنه : 

1 ـ كساني هستند كه اصلاً نماز را قبول ندارند ، مثل فرقه هايي كه از دين اسلام منشعب مي شن ، و يا برخي فرقه هاي صوفيه ، بهائيت و هزار تا زهرمارِ ديگه . اونهايي كه بعضي از ضروريات دين رو  انكار مي كنند ، اينها ديگه دين ندارند ، كافرند ، مرتداند ، نجس اند . تموم شد ! چرا ؟ اين رو تو بحث خودش ، خواهيم گفت .

 2 ـ  يه عده از كساني كه نماز رو ترك مي كنند ، نماز رو قبول دارند ، اما نماز نمي خونند ، وقتي بهش  مي گي چرا نماز نمي خوني ؟ مي گه ، مي دونم كه نماز جزء دين هست اما من ديندار نيستم . من نماز نمي خونم . اين گروه  دوم كافر نيستند ، نجس هم نيستند ، از لحاظ طهارت و نجاست ، ارتباط برقرار كردن با اين گروه هم ، اشكالي نداره اما اين  گروه جزء ويلٌ للمصلين ها هستند . تا اينجا كه شماها جزء اين گروهها نبوديد . 

3 ـ كسي كه مسائل نماز رو بلد نيست و نمي ره ياد بگيره . طرف شصت سال سن داره مي گم تسبيحات اربعه رو بگو ، مي گه : سپحانَ ا . . . بعد از اين همه سال هنوز مي گه : سپحانَ ا. . .   مي گم : آقا ! سبحان ا . . .  ، مي گه : ياد نگرفتيم ديگه ،‌ يعني چي ياد نگرفتي ؟ اين بلد نبودن مسائل نماز يه چيز ديگه رو مي رسونه . واجبه . بريد ياد بگيريد . خب خيلي بده كه من و شما هنوز مسائل مربوط به نماز رو در رساله نخونديم . هنوز نمي دونيم سجدة سهو يعني چي . يه چيزهايي براي خودش اختراع مي كنه . نماز ظهرش رو داشته مي خونده ، زنگ مي زنه به من كه : يادم نيست نماز ظهر مي خوندم يا عصر . يا يكي ديگه مي گه : نمي دونم ، ركعت سوم هستم يا چهارم ، چه كار كنم ؟ گفتم : شما كه نور علي نور هستي ، براي ما هم دعا كن ! حالا مي خواد يه جوري  اين چيزي رو كه خونده جمع و جورش كنه كه ديگه خداي نكرده نخواد بخونه  ! خب دوباره بخون . اين چه نمازيه كه ظهر يا عصرش يادت نيست ؟‌ مي گه : آقا نمي شه يه سجده اي ، چيزي بريم حل بشه ؟! آخه بي انصاف ! مگه چقدر وقتت رو مي گيره ؟

توي كتاب تذكره الاولياء اومده ، به يكي از عرفاي اهل سنت ( كه مثلاً خيلي در دين اداي داغ بودن رو درمي آورده ) رسيدند ، گفتند : كسي نماز ظهر و عصرش را ندانست كه كدام است ، او را چه بايد كرد ؟ گفت : آن را بايد خوابانيد و صد ضربه شلاق زد ، كه مرتيكه اين چه نمازي بود كه تو خواندي ؟!  حالا اين كه ديگه تو دين نيست . اما اين رو مي خوام بگم ، واقعاً همينه ، حقشه ! آخه هر جوري هست مي خواد جفت و جورش كنه ، نه به اون هايي كه پونصد بار نماز ظهرشون رو مي خونند كه به دلم نچسبيد ، ( خدا رحم كنه به هرچي آدم وسواسي هست ، كه زودتر از دام شيطون نجات پيدا كنند . ) نه به اين كه اين طوريه  ، يه چيزي خونده ، مي خواد ببينه مي شه با يه سجده  ، از هشت ركعت نماز راحت بشه ؟ اينا گروه سوم هستند كه مسائل نماز را نمي دونند و نمي رن هم ياد بگيرن ، “ واي بر اين گونه نمازگزاران ”

 4 ـ گروه چهارم ، ( اين گروهها هيچ فرقي هم با هم ندارند ، همه با هم توي يه چاه هستند .) اونهايي كه نماز رو در وقت خودش نمي خونند . حالا من يك سري دلائلش رو عرض مي كنم خدمتتون  آقا داره اذون مي گه ، وايسا نمازت رو بخون ديگه ، مي گه :‌ نه ، خيلي سخته ، باور كن !! من ديدم ده دقيقه ، بيست دقيقه مونده به اذان مغرب ، مي ايسته نماز ظهر و عصرش رو مي خونه ، اذان مغرب مي شه ، مي گم تو كه الان وضو داري چرا الان نمي خوني ؟ مي گه : حالا مي خونم ، اصلاً ديگه نمي تونه . يه جوري شيطون اين زمان رو ، اين منطقه رو ، براش منطقة ممنوعه كرده ، اصلاً توي اين منطقه نمي تونه نماز بخونه . اصلاً سروقت نمي تونه . بايد يكي دو ساعت بگذره ، هميشه بايد آخر وقت باشه ، پس اين گروه هم جزء “ ويلٌ للمصلين ” هستند .  

5 ـ  كساني كه نماز قضا دارند ، و دائم اين نمازها رو به تأخير مي اندازند ، چهار تا نماز قضاي صبح داره مي شه پنج تا ، نمي خونه ، مي شه شش تا ، بازم نمي خونه ، خُب  همون روز بخون ديگه ! 

اگر من الان بيام بگم مثلاً فلان شركت آمريكايي در اينترنت فلان مسخره بازي رو در آورده ، همه با دقت گوش 
مي كنن كه كدوم سايته ؟ بريم ببينيم چه جوريه ؟ دير نشه ، خُب وقت نمازتون هم كه داره مي گذره ، اتفاقاً اين حرفهايي كه دارم مي زنم خيلي مهم تره . ‌نمازت رو سر وقت بخون ، بالاخره همه مون مي ميريم . تا اذان گفتن نمازت رو بخون ، هرجا هستي بخون . نمازت رو سر وقت بخون . تو كه مي خواي بخوني همون ساعت خودش بخون ، اين يكي به درد ما مي خوره . باورت نمي شه ؟ همين به درد ما مي خوره ، بابا پير شديم ، مرديم ، رفت ! مرده شور همة دنيا رو ببرند با همة سودهاش ، تا مي گن :  فلان  بانك ، حساب فلان داره كه اگر پنج هزار تومن بذاري چقدر سود مي بري ، همه مي رن صف مي بندن ، ده برابر صفهاي جماعت ! براي چي ؟ براي چيزي كه اصلاً يك در ميليون ممكنه بهش برسه . تو ذهنش هم عشق مي كنه . 

يكي از اقوام رفته بود حساب باز كرده بود ، هفت تا ، پنج هزار تومن گذاشته بود توي حسابش ! كه مثلاً يكي از اون هفت تا پيكاني كه توي قرعه كشي بود رو برنده بشه . ولي همين فرد براي نماز اصلاً وقت نمي ذاره . 

بابا ! بغل دستش داره نماز جماعت برگزار مي شه ، اصلاً شركت نمي كنه ، مي دوني چرا ؟ براي اينكه ممكنه ظهري ، پونصد تا يك تومني سود كنه ، مي گه :  اصلاً نماز جماعت دِمُده شده ، كهنه شده ، آقا ! الان يه حرف ديگه بزن ، نه ، اتفاقاً اصل همينه ، براي همينه كه ما اين قدر مشكل داريم ، اون حرفهاي ديگه كه به آدم نمي چسبه براي اينه كه اين تيكه رو نداريم ، براي اينه كه يادمون رفته نماز عمود دينه . حرفهاي ديگه هم هست ، عشق ، عاشقي ، عرفان ، وصال ، اما چه فايده وقتي كه تو پايه دينت  استوار نيست . خدا رحمت كنه شهيد رجايي رو ، ما چقدر بي سعادت بوديم كه قدر اين مرد رو در زماني كه زنده بود ، ندونستيم . ايشون زمان كوتاهي رئيس جمهور بود . اما در همون زمان موقع نماز همه جا تعطيل بود . همه نماز مي خوندند .

 حضرت امام (ره) ، كه مظهر تعالي ، پويايي ، سياست و فقاهت و دولت بودند و همه  رو با هم داشتند ، مي فرمودند من رفتم تركيه ، ديدم نماز اونها از نماز ما بهتره خجالت كشيدم . رفتم عربستان اونجا هم ديدم ظاهر نمازشون از ما بهتره ، خجالت كشيدم . و آرزو كردم كه يك روز در مملكت ما اين جوري بشه . اما اين رو هم بايد بگم ، كه با وجود همه اين ها نماز اونها ، دو زار نمي ارزه ، من الان توضيح مي دم خدمتتون . اوايل انقلاب اومدند به اداره ها و سازمانها بخش نامه كردن كه موقع نماز ، كار تعطيل . همين جا هم خيلي ها سوء استفاده كردند . اين قدر ماشاءالله متدين و متشرع بوديم ، كه نماز رو بهونه كرديم ، 1 ساعت در اتاق رو بستيم ، نشستيم شير كاكائو خورديم ، حرف زديم و بعد از يك ساعت در اتاق رو باز كرديم ! اين كار ادامه داشت تا داد همه دراومد . خيلي خُب اون روزها هم گذشت . جديداً من استفتائي رو از حضرت آقا ديدم كه فرمودند : اگر احياناً ارباب رجوع معطل مي شه ، بعد از ساعت 2 كه كارت تموم شد نمازت رو بخون . 

ما كه يه مملكت شيعه بيشتر نداريم ، اي كاش براي ارباب رجوع فرهنگ مي شد كه وقتش رو تنظيم ميكرد موقع نماز هم اون و هم كارمند نمازشون رو مي خوندند و بعد كار رو انجام مي دادند .  

اما شمايي كه كارمند نيستيد ، و وقت تون آزاده ، جلساتي كه داريد رو يه جوري تنظيم كنيد كه نماز اول وقت تون هم رديف باشه . 

يكي از بزرگان ، يكي از پروازهاي هواپيماش رو به تأخير انداخت . پروازش رو اصلاً نرفت ، يه سمينار در يه شهر ديگه قرار بود برگزار بشه ، كه ايشون هم يكي از سخنران هاش بود ، گفت من نمي يام ، من مي خوام نمازم رو اول وقت بخونم ،‌ سخنراني من رو بذاريد براي ساعت 3 . بايد همين طور باشه . اما الان متأسفانه اين فرهنگ به كل از جامعه ما رخت بربسته . من مي ترسم يه زماني بياد كه حتي توي حوزه هاي علميه هم موقع نماز كلاس بگذارند . بهترين مراكز و اداره هاي ما اون جاهايي هست كه مثلاً ساعت دو و سه مي گن آقا نماز جماعت هم داريم ، بعد هم دو تا و نصفي مي يان مي ايستن براي نماز جماعت ! 

كارمنده ، مي ره سر كارش ، بعد هم برمي گرده خونه ، غذاش رو مي خوره ، استراحتش رو مي كنه بعد اگر حوصله كرد نمازش رومي خونه . اين ديگه نماز خون نمي شه . كسي كه نمازش را اول وقت نخوند ، معمولاً توفيق نماز اول وقت بهش نمي دن . وسط وقت هم نمي خونه ، مي ره براي آخر وقت . اين چي مي شه ؟ خدا مي دونه از اون نمازهايي كه تا سلام دادي بايد جاخالي بدي كه نخوره تو كمرت !! نماز كه نيست . 

يه عده كه نمازشون رو تند تند مي خونند ، يه عده ديگه هم كه يه اداهاي عجيب و غريب از خودشون در مي يارن .  نه نمازت رو اون طور تند تند بخون ، نه اين طور با ادا ، چهار دقيقه وقت بذار ، يه نماز با توجه قلبي بخون . حداقل تو اين چهار دقيقه ، يك دقيقه اش حواست باشه چي خوندي . 

الان وضعيت نماز اين طوريه . مردم به دين ملوكشان نگاه مي كنند . اگر مسؤولين ما به نماز اهميت بدهند ، مردم هم از اونها ياد مي گيرند .  آقا بنده اطلاع دارم در همين شهر ، يك كنگره برگزارشده ، كه ده ، پونزده تا آخوند هم توي اون كنگره بودند ، اما هيچ كدوم موقع نماز بلند نشده بودند .  مي گه : آقا ! دارن صحبت مي كنند ، بعدش هم موسيقي محلي داره ! كجا بريم ؟! بابا اين چه بساطيه ديگه ؟ يعني اينقدر ما بايد كوتاه بيايم ، كه تو با لباس روحانيت موقع نماز بشيني ؟ ! مي گه :  خُب اگر موقع نماز بلند بشيم ، مي گن فلاني متهجره ! خشكه مقدسه ! پيش مون نمي يان ديگه . يعني تو اينقدر دين نداري كه بفهمي بابا ! قلوب دست خداست ؟ چقدر بعضي ها بدبختند !  بدبخت دنيايي . آخرتشون رو هم كار ندارم ، چقدر بعضي ها تو دنيا هم بدبختند ؟ هنوز اين حاليش نشده كه وصل كردن دلها دست خداست . 

حالا ببينيم برخورد حضرت امام (ره) با نماز اول وقت چطور بود ؟
 وقتي كه براي اولين بار در تاريخ ، (توي نوفل لوشاتو ، چند روز قبل از حركت امام (ره‌) از پاريس به ايران ) تمام خبرنگارهاي شبكه هاي جهان جمع شدند كه با حضرت امام (ره) مصاحبه كنند و اين برنامه رو به صورت مستقيم بوسيله ماهواره ها در سطح جهان پخش كنند ، قرار براي ساعت ده بود كه تا دوربين ها رو چيدند ، شد يازده و تا حضرت امام (ره) اومدند ، ده دقيقه به اذان بود . اما ايشون گفتند كه براي مصاحبه نمي يان و بايد براي نماز آماده بشن !  

ـ آقا الان بهترين موقعيته ، برو صدات رو به گوش جهانيان برسون ، نماز رو حالا بعد بخون ! 

ـ گفته بودند من بايد آماده بشم ، تازه بايد ده دقيقه قبلش هم سر جانماز بشينم . شايد اگر امام (ره) اون روز براي مصاحبه مي رفت ، پانزده روز بعد انقلاب اسلامي ايران پيروز نمي شد ، چون كه اين چيزها اصلاً دست مردم نيست ، دست خداست . نرفت ، خدا هم ديد عجب بزرگ مرديه ! لذا بيست و دوم بهمن با دست خالي انقلاب پيروز شد ، اينها دست خداست ، دست ماها كه نيست . 

من يه وقتي يه برنامه تلويزيوني ديدم ، خيلي خوشم اومد ، سمينار نماز بود . سخنراني كه اومد سخنراني كنه ، بهش گفتن خُب آقا نوبت شماست ، بفرمائيد ! ده دقيقه به اذان بود ، ايشون رفتند نشستند پشت تريبون ، گفتند : ” توي سمينار نماز ، ده دقيقه به اذان به كسي نمي گن برو سخنراني كن ، والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته ! ”  

نماز و جهاد يك ارتباط تنگاتنگ با هم دارند . چون جهاد ، جهادِ اصغره و نماز جهاد اكبره ، در اين جهاد شما با دشمن بيروني مي جنگيد ، ولي در نماز با دشمن دروني مي جنگيد . اتفاقاً خيلي سخت تره ، لذا هر نمازي كه شروع مي كنيد ، بايد نيت جهاد كنيد . مي خوام بجنگم ، تك تك جملات نماز به تو جنگيدن رو ياد مي ده . بسم الله كه مي گي به تو ياد مي ده كه در شروع هر كاري با نام و ياد و قوت خدا شروع كني . شكر كه مي كني ، تمام جوارح و اعضات يادت مي ياد ، به ياد مي ياري كه در اين جهاد چه ابزارهايي دست توست ؟ تو اگر الان پا نداشتي ، فلان كار را نمي تونستي بكني ، اگر زبان نداشتي ، فلان كار را نمي تونستي بكني . اگر چشم نداشتي . . . . . همه نعمت ها ، خانواده خوب ، امكانات ، و خيلي چيزهاي ديگه يادت مي ياد . بعد مي ياي جلوتر ، اهدنا الصراط المستقيم ، توكل به خدا و فقط از خداوند خواستن رو ياد مي گيري . همه اينها :

 1 ـ ابزارهاي جهاد را به تو نشون مي ده ،‌2 ـ مي فرمايند كه در جهاد ، ما فرمانده ، سرباز و ميدان نبرد داريم ، نماز هم همين طوره ، مخصوصاً نماز جماعت . مي گن مسجد و محراب ميدان نبرد است .  فرمانده ، امام و  سربازها ، مأمومين . يعني وقتي داري نماز جماعت مي خوني بايد دلت جاي دل امامت باشه ، نه اينكه بگي ، خُب خوبه ، حالا الحمدلله اين ذكره رو نمي خواد بگم . قشنگ مي تونم فكرم رو متمركز كنم كه مثلاً چك رو كجا گم كردم . نه ، نبايد اين طور باشه . تو هم بايد با امام جماعت همنوا بشي . لذا داريم در تسبيحات نماز جماعت اگر صداي امام به گوشِت مي رسه سكوت كن . در اونجايي كه امام بلند مي خونه گوش بده ( مغرب و عشا وصبح ) ، اگر صدا نمي رسه خودت مي توني بخوني ، اقتدا كن ولي بخون كه بفهمي چي داري مي خوني . نفهميده نباشه . اما حواست باشه حق نداري طوري بخوني كه صداي تو به گوش امام برسه . بعضي وقتا كه من خودم امام جماعت هستم ، مي بينم پشت سر من از خودم بلندتر داره مي خونه .  من دارم يواش مي گم اون بلند مي گه . امام بايد حواسش جمع باشه مأموم هم بايد حواسش به امام باشه . براي همين مي گن مأموم . بايد ذكر امام رو تكرار كنه . لذا مستحبه كه امام جماعت همه اذكار رو بلند بگه مگر اذكار قيام در نماز ظهر و عصر . 

و بعد غنائم : در جهاد ما غنائم داريم . در نماز هم ما غنائم زياد داريم . اولين غنيمت نماز اينه كه وظيفمون رو انجام داديم . دومين غنيمت : پاداش الهي . سوم : تقرب . چهارم : عروج . پنجم : . . . .
اگر آدم دو ركعت نماز با حال بخونه دنيايي از غنائم گيرش مي ياد . و اين دنياي غنائم با همه غنائمي كه در جنگ ممكنه گيرش بياد ، برابري نمي كنه . اصلاً قابل مقايسه نيست . دقيقاً از مسئله غنائم نماز من يك خاطره دارم :

 در زمان جنگ ، بعد از عمليات كربلاي 5 كه خيلي با موفقيت انجام  شد ، نزديك كانالهاي زوجي ، يه رزمنده اي رو ديدم كه وقتي يه مقدار فضا آروم تر شد گفت : من دو ركعت نماز بخونم ؟ گفتم : بخون . وقتي كه ايستاد به نماز ، از بغل كه من نگاهش كردم ، ديدم اين سمت بدنش كلاً تركش خورده . ( يعني از پا تا بالاي شانه اش ) مثل اينكه از بغل ، نارنجك يا چيزي منفجر شده بود و حتي وقتي دستش رو بلند  كرد از زير دستش شكافي باز شد و خون بيرون زد . با همين حال نمي دونيد چقدر توجهش به نماز بود ! ( حالا مي خوام بگم كه بالاترين غنيمت چيه ) بعد كه نمازش تموم شد ، دستاش و بلند كرد رو به آسمون و گفت : “ خدايا دلم برات تنگ شده . ” اين رو گفت و شهيد شد . يعني خداوند بالاترين درجه رو كه لقاي خودشه ، براي دو ركعت نماز مي ده . اين بابا همين الان تركش خورد ، ديد شهيد نشده هيچ چاره اي ديگه نداره گفت بالاترين چيز رو از نماز ميتونم بخوام . گفت دو ركعت نماز رو بخونم ، تموم بشه .

همون موقع يه پيرمرد شصت ساله ديگه رو ديدم كه يه گوني انداخته روي دوشش و همينجوري داره ساعت و فانوسقه جمع مي كنه ، از اين سنگر به اون سنگر مي ره و غنائم جمع مي كنه ! گفتم چقدر بعضي ها بچه اند ؟!

الانم همينطوره . اين  2 زار ، 5 زارها كه داريم به زور جمع ميكنيم همه اينارو تو دو ركعت نماز مي تونيم بهش برسيم . تو دو ركعت نمازه خوب و با صفا ! 

فرمودند اوني كه نماز نافله صبحش رو مي خونه ( دو ركعت نمازه ، كه ركعت اول به جاي سوره توحيد ، كافرون ميخوني . وقتش هم ،يا چنددقيقه قبل از اذان صبح و ياچند دقيقه بعد از اذان صبح ـ بايد چسبيده به اذان صبح باشه ـ) اين قدر كه اين نماز روزي بهش مي ده اگر از صبح تا شب دنبال روزي بدوه ، اينقدر روزي گيرش نمي ياد  . البته روزي دنيا !  ببخشيد من مجبورم دنيايي صحبت كنم ، هرچقدر آخرتي صحبت مي كنيم كه فايده نداره !! مگه مزد دنيايي نمي خواي ؟ اون هم توي همين نمازه . 

يه چيزي بگم بيشتر تحويل بگيريد ؟ خواستگاري نمي خواي بري ؟ گفتن 2 ركعت نماز ، كارت رو درست مي كنه . 2 ركعت نماز بخون ، خواسته ات رو از خدا بخواه ، نمازت نماز باشه ها ، نه اينكه نماز بخوني بگي قربه الي الفلاني ! نماز براي خدا بخون ، خدا كارت رو راه مي ندازه . گفتم وقتي كه دوست براي دوست از خود بي خود مي شه ، اون دوست هم از اين دوست غافل نمي شه . فقط كافيه كه به اون درجه برسيم . 

وقتي كه دوست بي خود مي شود براي دوست ، اون دوست از اين دوست غافل نمي شود .

امام صادق (ع) مي فرمايند نور را در دو چيز يافتم ، در گريه و در سجده . يكي از اجزاي نماز كه في نفسه ارزشمنده ، سجده است ، يعني سجده به تنهايي ، و بدون اين كه در نماز باشه ، حتي سجده اي كه بدون وضو باشه خيلي ارزشمنده . 

بالاترين ، عرفاني ترين ، باعشق ترين و نزديك ترين جزء نماز سجده است ، لذا خود سجده اين قدر شرافت پيدا كرده كه بيرون از نماز هم خودش رو مطرح كرده . سعي كنيد در شبانه روز سجده هاي طولاني داشته باشيد . البته به اندازه نفس خودت ، به اندازه ظرفيت خودت ، از سه دقيقه مي تونه باشه تا نيم ساعت . به شرط اينكه آخرهاش بابا قوري نبيني ! با شوق سجده برو ، ثانيه اش هم مهم نيست ، مهم اينه كه اون چند ثانيه كه سرت به خاكه با شوق به خاك باشه . مثل نماز امام زمان (عج) كه در جمكران مستحبه ، يك كم سجده اش طولانيه ، اما شوق داره ، ولي بعضي ها اصلاً بافرهنگ سجده بيگانه اند ، نمازهاشون هم اصلاً سجده نداره ، خيلي سريع مي رن و مي يان . مثل فنر ! 

روايت هست كه در سجدة بعد از نماز ( سجدة شكر ) زن يا مرد قشنگ دست رو بخوابونند ، تا آرنج و كف دستها به خاك برسه پاها رو هم بخوابونند تا ساق پا و پشت پا به زمين بچسبه ،  در اين سجده اون چيزي كه خيلي كمكتون مي كنه اذكار سجده است كه مهمترينش همون ذكر يونسيه هست ، ” لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ”  خداي من تويي غير از تو هم كسي رو ندارم ، خيالت رو هم راحت كنم ، من هرچي مي گم الكيه ، هرچي مي گم گردن تو مي ندازم ، اونم الكيه ، سبحانك اني كنت من الظالمين ، من خودم به خودم بد كردم .

موضوع سخنرانی : حقیقت نماز - قسمت پنجم
زمان :  عيد غدير 81 
 در قسمت پنجم از بحث حقيقت نماز هستيم ، در اين جلسه قصد داريم دو مطلب مهم يعني  : نماز و ظلمات چهارگانه و نماز و ولايت رو خدمتتون عرض كنيم . خُب امشب شب عيد غدير هم هست و اين بحث كاملاً مناسبت داره .  يه وقتي يكي از عزيزان نقل مي كرد مي گفت : زمان رژيم گذشته ، توي دبيرستان علوي تهران كه يكي از دبيرستانهاي مشهور تهران هست ، جواني بود كه يه دفتري داشت كه در اون دفتر مناجاتش رو مي نوشت ، مي گفت : من دفتر رو ديدم ، يكي از مناجاتهاش خيلي توجه من رو جلب كرد ، نوشته بود : ” تلخ ترين و سياه ترين روز زندگي من . . . ” ( خُب ما هم گفتيم ببينيم اين چه روزي هست كه تلخ ترين و سياه ترين روز زندگي اين جوونه ؟ همه ما تقريباً از اين نوشته ها حالا چه در ذهنمون ،‌ چه در دفاترمون داريم ، يك روزهايي برامون خيلي خيلي تلخه . مثلاً من تلخ ترين روز زندگيم مشخصه و اگر ازم بپرسن مي گم كدوم روزه ، اما اينكه تلخي چقدر انگيزه اش الهي و معنوي و انساني باشه اين روش حرفه ) ايشون نوشته بود : “ تلخ ترين روز زندگي من آن روزي بود كه صبح كه از خواب بيدار شدم ديدم آفتاب طلوع كرده و نمازم قضا شده ! ” البته اين يه چيز عاديه كه مثلاً شما خسته باشيد و صبح براي نماز ، خوابتون ببره ، حالا ممكنه ساعت هم گذاشته باشي  اما بيدار نشدي ، يا مريض بودي و بيدار نشدي ، اشكالي نداره ،  هيچ گناهي هم پاي تو نمي نويسند ، اما اين كه انسان از اين موضوع ناراحت نشه ، اين مسئله است . اين جوون مي گه سياه ترين روز زندگي من اون روز بود . 

يه وقت در زمان جنگ تو اتوبوس نشسته بوديم داشتيم مي رفتيم مشهد ، يه بنده خدايي رو براي نماز بيدار كردم ، اون زمان زمستون بود و هوا هم خيلي سرد بود ،  فكر مي كنم بين راه رباط كريم بوديم ( بين راه طبس ، يزد ) براي نماز بيدارش كردم ، آقا ! اينقدر ناراحت شد كه حد نداره . گفت : من كِي گفتم براي نماز من رو بيدار كني ؟ گفتم :  يعني چي ؟ ! گفت آخه توي اين سرما واجب نبود من رو بيدار كني . من چه جوري برم بيرون وضو بگيرم ؟ 

بعضي از ماها اين طوري هستيم ، يا اينكه بعضي وقتها از خواب بيدار مي شيم ، مي بينيم ، آفتاب طلوع كرده ، خيلي خوشحال مي شيم ، مي گيم خُب ديگه الحمدلله آفتاب هم كه طلوع كرده ، يه چُرت ديگه بزنيم ! اگه طلوع نمي كرد بايد پا مي شدم وضو مي گرفتم نماز مي خوندم!!!
خُب ترك نماز يا تارك الصلوه بودن ، معصيت و گناه خيلي بزرگيه . حالا مي گيم فرض كنيم خوابت برد ، آيا نبايد اون روز از اين فيضي كه از دستت رفته ناراحت بشي ؟

يه زماني ، از يكي از شهرها به سمت تهران مي رفتيم ، توي مسير براي نماز صبح ايستاديم ، يه بنده خدايي رفت دستشويي ، كيفش رو در آورده بود گذاشته بود لبه دستشويي توي كيفش هم ده ، پونزده هزار تومن پول بود ، وقتي وضو مي گيره‌ ، يادش مي ره كه كيف رو برداره . حالا هر وقت از اونجا رد مي شيم داغش تازه مي شه : آخ ! همين جا بود كه كيف رو جا گذاشتم ، آخ ! پسر ! ديدي ده پونزده هزار تومن پريد ؟! خُب حالا اشكال نداره ، آه بكشه ، پولش بوده زحمت كشيده ، از دستش رفته ، اما حداقل براي يه نماز صبح هم كه ممكنه از دستش بره نبايد غصه دار بشه ؟ 
رسيد خدمت پيغمبر اكرم (ص) عرض كرد : يا رسول الله (ص) ! نماز جماعت كه خونديد الله اكبر رو گفتي ، بسم الله الرحمن الرحيم رو گفتي ، بعد من رسيدم به نماز ، سريع الله اكبر گفتم ، اقتدا كردم . به نظر شما اگه برم يه شتر قرباني كنم ، تلافي اون اجري كه از دستم رفته مي شه يا نه ؟ ( خُب آدم خيلي خوبي بوده ، ناراحت شده ) پيغمبر (ص)‌ فرمودند : نه ، گفت : ده تا شتر چي ؟ فرمودند :‌ نه ، اگر هرچي شتر در عربستان و جهان هست ، قرباني كني تلافي يه حرف ، بِ بسم الله هم نمي شه !! 
خُب اينها رو ما نمي فهميم ، قدر هم نمي دونيم ،‌ چرا ؟ چون چشم هامون عادت كرده كه نقدها رو ببينه ،‌ به نسيه ها توجهي نمي كنيم . البته بعضي وقتها نسيه هم خيلي كارمي كنيم ، طرف مي ره يه جايي كه مگس پر نمي زنه زمين مي خره مثلاً متري دو هزار تومن ، مي گه : “ آقا ! ده سال ديگه قيمتش زياد مي شه ! ”‌ يا مثلاً وام مسكن مي گيره . بيست و پنج سال قسط مي ده !! از اين كارها هم مي كنيم پس اين طور هم نيست كه نسيه كار نكنيم ، اما به نماز كه مي رسه يادمون مي ره ، مي گيم فقط بايد نقد باشه . 

رسول اكرم (ص) مي فرمايند : جبرئيل هميشه حسرت مي بره و اين آرزو رو مي كنه كه اي كاش از بني آدم بود .  جبرئيل حسرت مي خوره كه چرا آدم نيست ؟! ( واقعاً ماها چقدر قدر ناشناسيم ، ) در هفت موضع و به هفت دليل جبرئيل اين آرزو رو مي كنه ، يكي از اون موضع ها ، موقعي  هست كه نماز جماعت برپا مي شه ، جبرئيل اين آرزو رو مي كنه ، كه اي كاش آدم بودم و الان كه نماز جماعت تشكيل شده من هم شركت مي كردم .  اون وقت من و شما بعضي وقتها از كنار مسجد رد مي شيم ، يا خونه مون بغل مسجد هست اما توي نماز جماعت  شركت نمي كنيم ، چرا ؟ چون ديدها داره دنيايي مي شه .‌ بيايد با مسائل يه مقدار ريشه اي تر برخورد كنيم . 

بزرگي مي گه : “‌ يك روز نماز جماعتم قضا شد ، ( يعني نماز جماعت نتونستم برم ) هيچ كس مرا تسليت نداد  ، مگر اسحاق بُخارايي . اگر پسرم مرده بود ده هزار نفر مرا تسليت مي دادند ،چون اينها دنيا را مي بينند و آخرت را نمي بينند ” نماز جماعت قضا مي شه ، نمي توني بخوني ، تسليت داره ديگه . آقا ! از دستت رفت . اگر بهش بگن : آقا ! اون روز كه تو نبودي فلان جا قرعه كشي كردند ، به ده نفر سكه دادند ، اينقدر غصه مي خوره ؟! اما به اين چيزها كه مي رسه ، ابداً . 

پيغمبر اكرم (ص)‌ فرمودند : يك نماز جماعت ، بهتر از چهل سال نماز در خانه هست ، همه تعجب كردند ، يا رسول الله ! يه روز نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز در خونه هست ؟ فرمودند : يه روز هم نه ، يه دونه ، يه دونه نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز در خونه هست . 

اولين كسي كه نماز عصر خوند ، حضرت يونس (ع) بود ، ايشون 4 ركعت نماز عصر خوند و سجده شكر بجاي آورد . به چهار دليل اين نماز رو خوند . ( دليل نمازهاي چهار ركعتي ما هم ، اين چهار تاست ) يعني  بعد از اينكه از چهار تاريكي نجات پيدا كرد خدا رو سپاس گفت : 1 ـ تاريكي لغزش ، ترك اُولي كردن ، نبايد نفرين مي كرد ، اما نفرين كرد . 2ـ تاريكي دوم ، تاريكي دريا ،  3 ـ  تاريكي و ظلمت داخل شكم ماهي و 4 ـ  تاريكي شب . خُب يونس (ع) به خاطر رهايي از اين چهار ظلمت ، نماز خوند و خدا رو شكر كرد . ما هم كه چهار ركعت نماز 
مي خونيم در حقيقت با هر ركعت از يك تاريكي فرار مي كنيم :1 ـ  تاريكي معصيت ، كه گفتم براتون نماز ، خود به خود ، چه حواست باشه ، چه نباشه ، معصيت ها رو مي شوره ، 2 ـ  ظلمت قبر ، 3 ـ ظلمت قيامت  4 ـ ظلمت دوزخ . به اين ها مي گن : “ ظلمات چهارگانه ” و  اثري كه نماز داره  اين هست كه ظلمات چهارگانه رو برطرف مي كنه ، ما حالا يه چيزهايي رو درك مي كنيم ، مثلاً تاريكي گناه رو ما درك مي كنيم ، خيلي وقتها هست كه به همديگه مي گيم : “ من الان خيلي تاريكم ، چكار بايد بكنم ؟ ” طرف هم منظورش رو متوجه مي شه ، يا مثلاً مي گه :  “ آقا ! خيلي تاريكم ، امشب يه جوري هستم ، امروز يه جوري هستم ، چند وقته تاريكم ” من  احساس مي كنم ما جوري خلق شديم كه اگر خداوند تبارك و تعالي رو احساس نكنيم ، تاريك مي شيم ، اگر ارتباط برقرار نكنيم تاريك مي شيم ، لذا آدم دو قطره اشك كه مي ريزه احساس روشنايي مي كنه ، يا مثلاً يه مشكل خيلي بزرگي در زندگيش داره ، مي گه برم حرم امام رضا (ع) دعا كنم كه آقا توفيق بده و اين مشكل حل بشه ، مي ره اونجا به يه بهونه اي اشكش در مي ياد ، به يه بهونه اي دلش شكسته مي شه ، بعد همون جا خودش احساس مي كنه كه اصلاً لازم نيست به امام رضا بگه ، راه حلش ، دستش مي ياد . انسان وقتي روشن مي شه راه حل مسائل رو پيدا مي كنه . 

حالا اين رو تو پرانتز خدمتتون بگم ، در جامعه فعلي ، براي اينكه مردم و جوانان به سمت خداوند ، به سمت خوبي ها و ارزشها هدايت شوند دو راه داريم ، يه راهش رو كه اصلاً قبول ندارم ، ( آدم مهمي نيستم ولي نظر خودم برام مهمه ، ) راه اول : اين كه بنده بيام بگم : ” آقا ! انتخابات شوراي شهر هست ، من فكرهام رو كردم يازده تا كانديد رو انتخاب كردم ، بريد به اين يازده تا رأي بديد اون پنجاه تاي ديگه هر كدومشون يه مشكلي دارن .  فلاني رو كه ديگه اصلاً حرفش رو هم نزن ! دزده ! اصلاً اون يكي . . . . ، اين يه راه  حله ، يا مثلاً بيايم اعلام كنيم در اين مملكت ، و در اين اجتماع ، اينها خوب هستند ، اينها بد !! (مثل مبصرها توي كلاس ) اين راه حل دو تا اشكال داره : 1 ـ مردم قبول نمي كنند ، 2 ـ ممكنه يكي توي خوبها و يا بدها نباشه ، يه جاي ديگه باشه و تو نشناسي ، همه رو كه تو نمي شناسي ، نمي توني شصت ميليون نفر رو بياري آناليز كني ، اين راه اول . 

راه دوم : همين كاري كه الان داريم  مي كنيم ، يعني چي ؟ يعني نورانيت و بصيرت و معيار رو به مردم نشون بديم ، بايد دلت براي پذيرش حق آماده بشه . يك  ساعت براي يارو تعريف مي كنه كه آقا ! اگر مثلاً ولايت در جامعه ما حاكم باشه اين مسائل و اين فوائد رو داره ، ارزشها حاكم مي شه ، شهر حفظ ميشه ، قِوام پيدا مي كنه ، جلو فساد گرفته مي شه ، خُب اصلاً اين شخص ، اين چيزها رو نمي خواد ، نمي خواد ارزش ها حاكم بشه ، نمي خواد فساد برچيده بشه ، اين دوست داره فساد بيشتر باشه ، تو براي كي توضيح مي دي ؟ براي كي سمينار گذاشتي ؟ اين اصلاً با اين چيزها مشكل داره . 

بايد معيارها ، نورانيت و بصيرت ، آزادي رو از نظر اسلام ، روايت و دين ، به مردم نشون بديم . به اين مي گن : فرار از ظلمت اول . محيط بايد نوراني باشه ، وقتي در اين حسينيه چراغها رو روشن مي كني همه چيز مشخصه ، اين منبر ، سخنران ، باند ، گل و . . . وقتي محيط شفاف و واضح باشه . هر كس از هر چيزي كه خوشش بياد ، همون رو انتخاب مي كنه . پس محيط بايد  نوراني باشه . الان اين بحثي كه توي اين جلسه داريم . اگر شما به نماز علاقمند بشيد ، محيط تون نوراني مي شه . و اگر محيط نوراني بشه ، اصلاً من هيچ نگراني ندارم ، بريد توي هر انتخاباتي كه خواستيد شركت كنيد . ديگه خودتون  قدرت پيدا كرديد ، بصير شديد ، خودتون به اين درجه رسيديد كه انتخاب كنيد . اگر يه وقتي هم كم بياريد ، نماز شب كه مي خونيد كمكتون مي كنه . خدا كمكتون مي كنه . 

لذا اين نورانيت خيلي مهمه . بايد از ظلمت فرار كنيم . اگر داخل ظلمات زندگي كنيم هم مسيرمون رو اشتباه مي ريم ، هم عبادت هامون هدر مي ره و هم خدامون رو نمي شناسيم ، هيچي ! به هيچ جا نمي رسيم . پنج هزار ساعت برو كتاب بخون ، فوق ليسانس و دكتراي علوم سياسي بگير ، هيچي پيدا نمي كني . لذا مي بيني كه اغلب مسؤوليت هاي ما غير تخصصي توزيع مي شه . البته تو كارهاي سياسي .

و بعد دوم  : ظلمت قبر : اولين چيزي كه به ذهن آدم مي رسه كه بله وقتي مُرديم و ما رو توي قبر گذاشتند ، خاك مي ريزن روي ما ، قبرمون تاريك مي شه ، اين هم باز از اون حرفهاي الكيه ،  يعني چي خاك مي ريزن تاريك مي شه ؟ تو اصلاً اونجا نيستي ، تو بالايي ، البته در روايت شيعه هست كه عذاب جسماني قبر رو داريم ، ولي قبر كه تاريك نيست ، ماشاءالله اينقدر آتيش هست كه قبر روشن باشه !  يه مقداري هم گرما داره ، يعني بايد روشن باشه كه ببيني به كجات مي زنن !! 

اين تاريكي قبر كه مي گن يه چيز ديگه است ، اولش اينه كه بابا ! از مرگ افراط نكنيد ، براي خودتون يه بتي نسازيد ،  خودتون رو بكشيد ، و به يأس و نااميدي برسيد ، مرگ هم يه چيز خوبيه ، شماها يادتون نيست ، وقتي شما از رحم مادر خارج شديد ، يك لحظه شما مُرديد ، بعد هم با گريه از رحم خارج شديد . مي گفتي مي ترسم ، اينجا راحتم ، خوبم ، مي چرخم ، اين ور و اون ور مي رم ، عشق مي كنم ، سرويس غذا هم همين طور مي ياد . خيلي راحت بودي ، دليل اين كه كودك گريه مي كنه موقع تولد اينه كه به رحم عادت كرده . آقا مرگ چيز بدي نيست . خيلي چيز خوبيه ، حتي براي گنهكارها هم چيز بدي نيست ، مگه اينكه خيلي حرفه اي باشن ، فقط براي كافرها چيز بديه ،  براي گنهكارها هم چيز بدي نيست ، يه چهار تا شلاق مي خورن و بعد راحت مي شن . حالا اين كه مي گم شلاق ، براي تقريب ذهنه ، معلوم نيست چه خبره ؟ تو بحث معاد گفتم اصلاً عذابها و پاداشهاي اون دنيا ، قابل تصور نيست . ممكنه اونجا يه لحظه امام زمان (عج) رو نشونت بدن ، عاشق بشي ، بعد آقا (عج) بهت نگاه نكنه ، از اين درد ديگه بالاتر نمي شه ، بالاترين درد ، درده هجره ، كافيه خدا رو احساس كني ، خدا بهت محل نذاره ، ديگه عذاب نمي خواد ، ديوونه مي شي . شلاق مي خواد چكار ؟ همين الان ما حاضريم صد تا شلاق بخوريم ، يه مشكل عاطفي مون حل بشه ، چرا ؟ چون ما رو بيچاره مي كنه . خدا يه چيزهايي تو وجود ما گذاشته خودش مي دونه چه جوري اينها رو قلقلك بده ، پدر ما رو در بياره ، لازم نيست شلاق بزنه ، اون غول بي شاخ و دُم كه مي ياد مثلاً جلوتون شايد يه چيز خاصي باشه ، حالا من نمي دونم چه خبره ؟ انشاءالله رفتم برگشتم براتون مي گم كه چه خبره ؟! ولي الان نمي دونم . شايد اينطوري باشه ، شايد نباشه ، حدس خودم اينه كه نه عذابهاش اون چيزهايي هست كه گفتن و نه پاداشهاش . چون اينها همش تو دنيا هست . 

شايد همه تون كتاب حماسه ياسين رو خونده باشيد ، جالب اينه كه توي يه سايتي بعضي از كتابهاي ايراني رو معرفي كرده بود .  اين سايت كتابهاي ايراني رو مي فروخت ، دومين كتابي كه معرفي كرده ،‌ كتاب حماسه ياسين بودكه قيمتش هم پنج دلار زده بود ، چيزي حدود چهار هزار تومن . حالا با اونا بايد تماس بگيريم و كتاب رو بخريم ، چون ما خودمون نداريم !! 

توي اين كتاب حماسه ياسين ، اومده كه شهيد ميشاني (ره) ( كه هنوز هم مفقودالاثر هستند ) براي ما تفسير سورة واقعه رو مي كرد ، رسيد به اين كه در روز قيامت هر كسي يه حوري هم سن خودش بهش مي دن  ، خدا رحمت كنه يه حاجي اي بود كه امدادگر دسته ها بود ، شروع كرد به داد و بيداد ، كه من حوري شصت ساله مي خوام چكار ؟! ساكش رو بسته بود مي خواست برگرده مشهد ، مي گفت ما فعلاً زن خودمون پنجاه سالشه ، باز خيلي بيشتر مي ارزه ، بابا ما اومديم اينجا شهيد بشيم ، مي گه حوري شصت ساله بهت مي دن ! به زور نگهش داشتيم ، بابا ! بي خيال !‌ جون مادرت ،‌ حالا با خدا صحبت مي كنيم به تو جوونش رو بدن ، تو رو خدا بشين . 

خُب در بحث ظلمات بوديم و تاريكي هايي كه گناه براي ما ايجاد مي كنه ، با وجود اين تاريكي ها ، نمي تونيم از نورهاي موجود لذت ببريم ، خداوند نوره ، اهل بيت (ع) نورند ، “ كُلُّهُم نورٌ واحد ” ، “ اللهُ نورُ السموات والارض ” چون ما در ظلمت نمي تونيم نور رو ببينيم ، دوري از نور ، هجران از نور بالاترين درده ، اگر ما رو بخوابونند و شلاقمون بزنند بهتره . 

 اما قسمت اصلي بحث : 
نماز و ولايت ، چند تا روايت خدمتتون مي خونم ، اولاً در تفسير سورة‌حمد در بحث “ اهدنا الصراط المستقيم ” تمام علماي شيعه اين روايت رو نقل كردند كه مقصود از صراط مستقيم ، امام علي (ع) هست ، اهل بيت (ع) فرمودند مقصود ما هستيم . يعني در نماز ما به ولايت وصل مي شيم : 

نماز بي ولاي او عبادتيست بي وضو
به منكر علي بگو نماز خود قضا كند
يا قشنگتر بگيم : “ به منكر علي بگو نماز خود رها كند ” يعني خيلي از بزرگان ، و حتي برادران اهل تسنن اين روايت رو در كتب خودشون نقل كردند . شخصي مثل امام محمد غزالي كه يك انسان عالِم ، و بسيار ملايي بوده ، و به آيات و روايات هم بسيار مسلط بوده ، به اين روايت كه مي رسه ، مي بينه خيلي خراب شد ، نه مي شه نقل نكنه ، نه مي شه نقل كنه ، به خاطر همين ، اين روايت رو توي حاشيه كتابش مي زنه و مي گه : مقصود از ولايت يعني نزديكي و مقصود از نزديكي اينه كه اين روايت بُرد زماني داره ، يعني كساني كه اون زمان نزديك اميرالمؤمنين (ع) بودند بايد با اميرالمؤمنين (ع) صلة رحم مي كردند . اين تفسير به قول يكي از بزرگان ، ( آخوند خراساني ) كه مي فرمايند : از اون تفسيرهايي هست كه ” يَضْحَكُ بِالسُفْلي ” ، مادر مرده هم از اينجور توجيه كردن خنده اش مي گيره .  واقعاً تو رو قرآن ! خودت خنده ات نگرفت اينطوري گفتي ؟! 

خُب اينها قاصرند ديگه ، حالا مي خواد امام محمد غزالي باشه ، يا هركس ديگه اي و يا مي يان يه روايتهاي خيلي مسخره اي رو از جاهاي مختلف برمي دارن نقل مي كنند ، اما به اين كه مي رسه ، مي گه منظور صِله رحم هست ، مثلاً سادات و اينها برن به ديدن رَحِم شون . آخه اين چه ربطي به ولايت و نماز داره ؟ 

خُب اينها اينطوري هستند ديگه ، يا يه كسي مثل امام فخر رازي كه ديگه روش نمي شه اين طوري بگه ، از يه كس ديگه نقل مي كنه ، مي گه فلاني گفته ، با خودش مي گه اگر نقل قول كنيم ، مي شه خيلي زود ازش گذشت . 

اما اونهايي كه به ولايت كاملاً آگاه هستند ، مي دونند كه بدون اهل بيت (ع) نماز قبول نمي شه . روزه قبول نمي شه ، عبادت ما با ولايت سرشته است . اصلاً عبادت با ولايت گره خورده ، عبادت بدون ولايت  نمي شه . مُنتهاي مراتب بعضي وقتها ما ولايت رو خيلي پررنگ نشون مي ديم ، بعضي ها فكر مي كنند ما از عبادت غافليم . مثلاً ما مي گيم آقا حاجاتمون رو از امام رضا (ع) مي خوايم ، از اميرالمؤمنين (ع) مي خوايم ، از خدا نمي خوايم ، معني اين حرف اين نيست  كه از خدا نميخوايم معنيش اينه كه ما روي اين كه از خدا بخوايم رو نداريم ، لذا مجبوريم كه در عبادت هامون وسيله ببريم ، ( بحث شفاعت و وسيله رو قبلاً داشتيم ) و مراقب باشيد اگر احياناً اين نكته رو رعايت نكنيد در جاهايي ممكنه كه مطلب رو نگيرند . ولايت رو پررنگتر از عبادت نشون نديم ،‌ اين تعريف خوبي براي دين نيست ، حالا براي دلت داشته باش ، آقا وقتي ما مي گيم يا امام حسين (ع) فلان چيز رو بده ، مقصودمون خداست ، آخه امام حسين (ع) كه نمي تونه چيزي  بدون اجازه خدا بده . وقتي من مي رم به استاندار مي گم صدهزار تومن بودجه بده ، مقصودم رئيس جمهوره ، خُب استاندار به تنهايي پولي نداره ، پولش رو رئيس جمهور مي فرسته . اون بايد قبول كنه .  ما به اين مي گيم عبادت كردن به صورت طولي ، نه عرضي . اينجا خدا و علي (ع) نعوذ بالله در يك رديف نيستند بلكه  در طول همديگه هستند ، وقتي مي گم :  “ علي (ع) ” من با خدا هستم ، چون وقتي كه با علي (ع)‌ باشم ، با خدا هم هستم .  

اين ولايت در طول حيات معصومين وجود داشت تا رسيد به غيبت صغري و كبري و الان هم وجود داره ، در زمان غيبت صغري ولايت به نواب خاصه رسيد و بعد هم به علماء كه در رأس اونها ولايت فقيه هست . 

بحث ولايت فقيه كه بحث غدير هم هست ، يه بحث بسيار بسيار پر محتواست و بحثيه كه قبل از حضرت امام (ره) هم مطرح بود و حضرت امام (ره) ‌به اون جامه عمل پوشوندن و اين در حقيقت يه زنگ خطري در بين دشمنان ما ايجاد كرد . اگر بخوايم بحث ولايت فقيه رو باز كنيم ، شايد حداقل چهار يا پنج جلسه كار داشته باشه . براي اينكه با يه جمله و دو جمله گفتن هيچ دردي دوا نمي شه . انشاءالله در آينده چند جلسه در رابطه با ولايت فقيه صحبت خواهيم كرد . اما الان فرض رو بر اين مي ذاريم كه همه ما معتقد به ولايت فقيه هستيم ، اونهايي كه خيلي اعتقاد داريد ، الان و در زمان حاضر ولايت فقيه ما و همچنين علماء و مراجع ما ، ( حتي از نظر خودِ ما ) غريب هستند ، من وقتي كه به ياد اين خاطره از حضرت امام (ره) مي افتم ، دلم مي گيره و اذيت مي شم ،  يادم مي ياد زماني كه ايشون فرمودند : من جام زهر را خوردم و پا روي آبرويم گذاشتم ، و قطعنامه را امضاء كردم ، ( اين قضيه  اول تابستون 67 بود ) بعد كه اين قضيه اتفاق افتاد تا خرداد ماه 68 كه امام (ره) رحلت كردند ، ايشون حتي يك جمله هم با مردم حرف نزدند ، حتي يك جمله !! چرا ؟ براي اينكه اون هفت ، هشت ماهي كه امام (ره)‌ بودند ، خيلي دلخور بودند .  

در مقياس بسيار بسيار كوچكتر كه بخوايم حساب كنيم ، من در همه اين تشكيلات ،  ده تاي دور و ورم رو مي بينم ،  اگر يكي از اينها خراب كنه ، انگار صدهزار نفر خراب كردند ، يكي شون بالا بره به اندازه صدهزار نفر كه بالا رفته  باشه ، روحيه مي گيرم . حضرت امام (ره) هم ، همين طور بودند . درسته كه همه مردم پشت سر امام (ره) بودند اما اون كسي كه در ارتباط با حضرت امام (ره) بود ، حرف ايشون رو گوش نمي داد . اون زمان هم خود حضرت امام (ره)‌ فرمودند : “ روزي مي ياد كه براي شما باز مي كنند كه چه اتفاقي افتاد كه من اين قطعنامه رو قبول كردم ” و هنوز اون روز نيومده ، و مطمئن باشيد نخواهد آمد ، مگه ديوونه هستن كه بگن ؟!  نمي يان خودشون رو خراب كنند ، مگر اينكه وقتي امام زمان (عج) ظهور كرد به ما بگه كه چه خبربود . اون روز هنوز نيومده . 

اصلاً به حرف ايشون گوش نمي دادن . و مسائل رو رعايت نمي كردند . مردم براي امام (ره)‌جون مي دادند ، اما كارگزاران رعايت نمي كردند و با ولي فقيه همراه نبودند . لذا امام (ره) يه مدت زيادي تا موقع مرگ حرف نزد ، امام (ره)‌ هيچ حرفي نزد ، ما همين طور منتظر مي مونديم ، چون معمولاً امام (ره)‌بعضي وقتها پنج شنبه ها يا جمعه ها و يا مناسبتي كه پيش مي يومد پيغامي مي فرستادند ، اما اين مدت هيچي نگفتند ، تمام نوشته هاي امام (ره)‌ توي اين مدت چند تا نامه ( كه يكي از اونها براي بركناري قائم مقام بود ) و يه منشور روحانيت و يك وصيت نامه است كه بعد از رحلت شون توسط مقام معظم رهبري خونده شد . هيچ حرفي نزدند . چرا ؟ 

براي اينكه ما عادت كرديم در مسائلي كه هيچ ربطي به زندگي مون نداره از ولايت تبعيت كنيم نه در مسائلي كه با زندگي مون گره خورده . لذا نماز تو قبول نيست ، اونجايي كه ولي انتظار داره پا روي دلت بذاري ، و تو پا روي دلت نمي ذاري و حرف خودت رو جلو مي بري ، اصلاً به ولي كار نداري ، و ولي رو  غريب و تنها مي ذاري ، بدون كه نمازت قبول نيست  .  

يه هفتة پيش قم بودم ، تو مسير كه براي زيارت مي رفتم ، شديداً دلم گرفت ، براي اينكه ديدم فتواي هفت نفر از مراجع تقليد كه در رأس اونها ولايت فقيه بود رو به ديوار زدن بابت اينكه :‌ آقا !  نوار مداحي فلاني مشكل داره ، اما در مركز فروش نوارهاي مذهبي قم ، كه يه مشت بچه حزب اللهي ! مثلاً با ريش و با شلوار بسيجي ، كه نوار مي فروشند ، همه ، همون نوار و سي دي رو دارن مي فروشن ، و فقط صداي همون رو هم بلند كردن ، يه لحظه دلم لرزيد ، ببينيد وضعيت روحانيت و مراجع در جامعه ما به كجا كشيده ؟ در قم ، مركز اجتهاد و فتوا كه اين همه طلبه داره و همه مردم اين مراجع رو از نزديك مي بينن ، مِن جمله حضرت آقاي مكارم و حضرت آقاي بهجت كه عموم مردم ( حتي بدترين شون ) نسبت به ايشون حسن نظر دارند ،  همه فتوا دادند كه نوار مداحي فلاني مشكل داره ، مثلاً تو امر مداحي  داره يه سري چيزها رو القاء مي كنه ، يه سري صوفي گري هايي رو باب مي كنه ( بحث كامل و دلايل عقلي و نقليش رو بدون اسم مداح تو بحث سياست عاشورا ، قسمت 4 ، باز كردم .  ) اما هيچ كس توجهي نمي كنه . به اين فكر افتادم كه يه زماني ، اگر يه مرجع از عراق پيغام مي داد : “ آقا ! تنباكو نكشيد ! ” حتي داخل  دربار ناصرالدين شاه تنباكو رو ترك مي كردند ، اما الان هفت تا مرجع ما توي قم مي گن اين نوار رو گوش نديد ، اينها ريشِ سفيدشون رو گرو گذاشتن ، خيلي عجيبه كه بچه هاي مذهبي ما احترام يه مرجع تقليد كه چندين ساله همه مقلدش هستند رو زير پا مي گذارند و نواره يه جوون بيست و پنج ساله رو كه تازه از راه رسيده و خود همين بچه ها تابلوش كردن و عكسش رو به در و ديوار زدن ، نمي تونند گوش ندن . منظورم اينه كه چقدر حرف و قداست روحانيت پائين اومده . وقتي كه بچه مذهبي هاي ما كه مثلاً بيست نفر هستن ، اهميت نمي دن ، چطور توقع داريم مردم گوش بدن ؟ 

در عيد غدير ما نبايد به روزگار ولايت در اين جامعه افسوس بخوريم ؟ تو خودي ها نبايد افسوس بخوريم ؟ خُب من چي بگم ؟ من كه با كسي مخالفت ندارم ولي اين خيلي برام سخته ، اگه همون بنده خدا كه حالا بعضي وقتها با هم تماس هم داريم ، تماس بگيره بهش مي گم ، آقا ! خواهش مي كنم ، اين رو نخون ، آبروي مراجع رفت !! به خاطر امام رضا (ع) تو يكي رعايت كن ! مطمئنم كه نمي خونه . ببينيد من اصلاً روي نوار و روي مداح بحث نكردم ، من دارم مي گم هفت تا مرجع تقليد ما ريش سفيدشون رو گرو مي ذارن اما مذهبي هاي ما گوش نمي دن ، آيا امروز ولايت ما قبوله ؟ بعد شما چطور توقع داري كه مقام معظم رهبري همه مشكلات مملكت رو حل كنه ؟ بابا ! مشكل مملكت الان چيه ؟ يكيش رو بگم براتون ؟ يكيش حب دنياست . ما چقدر منبر رفتيم درباره حب دنيا ؟ كي گوش داده ؟ كدوم مسؤول ما اومده صندليش رو تعارف كرده ، گفته ببخشيد من براي اينجا لايق نيستم ، تو بيا بشين ؟ خُب آخه ايشون بايد چكار كنه ؟ به جاي اينكه بگي همه مسائل تقصير ايشونه ، يه دونه فرمول بنويس كه ايشون بايد چكار كنه ، رئيس فلان جا رو عوض كنه ؟ مگه عوض نكرد ، ديگه بايد چكار كنه ؟ مگه روز اول كه اومد همه كف نمي زدند ؟ مگه همه روي ايشون اتفاق نظر نداشتيد ؟ پس چي شد ؟  اغلب مردم ما به صحبتهاي ايشون گوش نمي دن ، بيشتر كارگزاران جامعه ما به ولايت گوش نمي دن . مگر بارها ايشون نفرمودند كه بايد به فكر محرومين باشيم ؟ مگه بحث تجمل گرايي و مبارزه با تجمل گرايي رو يازده سال پيش ايشون بيان نكردند ؟ مگه نفرمودند : “ من خواهش مي كنم بنزهاتون رو كنار بذاريد ”  ببينيد ! ولي فقيه به جايي مي رسه كه مي گه خواهش مي كنم بنزهاتون رو كنار بذاريد ؟! خواهش كردند ، آيا انصافاً كنار گذاشتند ؟ بله ، خُب كنار گذاشتند ، چون از بنز بهتر اومد !! 

خُب بايد چكار كنيم ؟ الان من نمي دونم ، من الان با شما نشستم مشورت مي كنم ، حرفي هم به شما القاء نمي كنم . بنويسيد ما بايد چكار كنيم ؟ آقا اگر تو اين مجموعة به اين كوچكي كه باز هم غير قابل مقايسه هست با اون بالاها ، بنده اگر حرف مي زنم ، يه عده گوش نمي دن ، بايد چكار كنم ؟ شما روش مقابله با اين رو بگيد ، من خودم گير كردم ! تو سايت هم اعلام كمك كردم ، گفتم : “ آقا ! چهار نفر از شما كه مي يايد تو سايت كانون و مخ هاتون هم كار مي كنه ، به ما كمك كنيد . من الان گير دارم ، اينجا حرف رو گوش نمي كنند . بايد چكار كنيم ؟ ” خُب اين دو راه بيشتر نداره ، يه راه اينه كه آدم قهر كنه ، ديگه چاره اي نداره . امام (ره) ، شش ماه ، هفت ماه اصلاً حرف نزد ، من از يادآوري اين واقعه وجودم مي خواد متلاشي بشه ! اصلاً ديگه ماها رو قابل ندونست كه برامون حرف بزنه . چون : “ الناس علي دينِ الملوك ” ملوك بايد به ولايت جواب بدهند . بعد كار به اينجا مي رسه كه در بين ماها كه همه مراجع رو قبول داريم ، دستشون رو مي بوسيم ، توي همين هيئت مون كه براي امام حسين (ع) هم هست ، حرف مراجع رو گوش نمي ديم ! 

شهيد آيت الله مطهري (ره) نقل كردند : رئيس يكي از هيئت هاي عزاداري قم به حضرت آيت ا. . . بروجردي گفته بود كه ما يازده ماه و بيست روزِ سال مقلد شمائيم ، ده روز محرم رو بي خيال شيد ديگه !  ما مي خوايم كاري كه خودمون دوست داريم بكنيم . ايشون فرموده بودند : اتفاقاً اون يازده ماه و بيست روز رو مقلد نباش ، اما اين ده روز رو باش ! چون اينجا داري بحث دين رو مطرح مي كني ، اينجا بايد حرف گوش كني ، اونجا كه مثلاً كاسبي ، اما اينجا داري هيئت رو مي چرخوني ، سخنگوي دين هستي . 

در زمان غدير من بايد اين مطلب رو بگم‌ : عزيزاني كه مشكل داريد ، بيايد بشينيم مشكلمون رو حل كنيم ، تا به يه نقطة تعادلي برسيم . حرف گوش كنيد ، وقتي مي گن فلان چيز رو گوش نده ، بگو چشم ! گفتن فلان چيز رو نگو ، بگو چشم ! فلان جا نرو ، بگو چشم ! تا كي مي خوايد حرف گوش نكنيد ؟ تا كي شعار بديم ؟ تا كي عكس ها رو بزرگ كنيم بزنيم به در و ديوار ؟ حرفها رو بزرگ كنيد !! تا كي عكس ها رو درشت كنيم ؟ به قول شهيد خرازي : درشت نكنيم ، درست كار كنيم . دو تا كلام كه مراجع يا بزرگان مي گن ، گوش كن ، بگو چشم ، همين امشب يه شعري رو مداح مون مي خواست بخونه گفتم ، قلندر رو از توي شعرت حذف كن ، گفت :‌ چرا ؟ گفتم : آقا فرمودند عبارتهايي كه صوفي ها به كار مي برند رو توي شعرها نياريد . مي گه : آقا مي چسبه ! به درك كه مي چسبه ! مگه مي خوايم شو اجرا كنيم كه مي چسبه ؟ الان جشنه ، ما مي خوايم دست بزنيم ، اگر فردا ، آقا فرمودند كه توي مجلس اهل بيت (س)‌ دست نزنيد ، مي گيم : چشم ، دست نمي زنيم . اگه فرمودند : آقا ! ديگه سينه هم نزنيد ! مي گيم : چشم . آقا منبر ديگه نريد ، فيلم نامه بسازيد ، چشم ، اشكالش اينه كه ما يه دكون باز كرديم ، ديگه خدا در كار نيست ، مي خوايم دكون مون رو گرم نگه داريم ، همين يه كار رو هم بلديم ، البته مراجع ما نگفتن كه مثلاً دست نزنيد ، وضعيت جامعه رو درك مي كنند . حالا اگر يه فتوا و يا حكمي دادند كه ما با اون موافق نبوديم ، ما هم حرفمون رو مي زنيم ، ما هم دلائلمون رو مي نويسيم ، سؤال مي كنيم كه با وجود اين دلايل نظرتون چيه ؟  اگه باز هم گفتن حكم همونه كه قبلاً گفتيم ، ما هم مي گيم چشم . مسؤوليتش گردن اونهاست ، به ما ربطي نداره . 

لذا الان در اين زمانه از همه غريب تر حرفهاي ولايته ، از ولايت اميرالمؤمنين (ع) بگير تا ولايت فقيه . من داشتم فكر مي كردم كه براي دهه محرم چه بحثي داشته باشيم ، چند تا بحث به نظرم رسيد ، يكي از اونها ، نامه اميرالمؤمنين (ع) به امام حسن مجتبي (ع) در نهج البلاغه بود ، بعد ديدم اصلاً نمي شه اين نامه رو مطرح كرد ، زمانه فعلي توان پذيرش اين نامه رو نداره ، ببينيد ، واقعاً خيلي درده ، كه يه زمان حرف علي (ع) خريدار نداشته باشه . علي (ع) به عثمان بن حنيف مي نويسه : “ تو اگر كارگزار مملكتي حق نداري سر سفره اي رنگين بشيني . ” اگه اين رو توي مملكت شيعه امروز بگي از تو مي خندند ! مي گه : برو آقا ! چي مي گي ؟ ولمون كن ! اگه مي خواي براي دين كار كني ، بايد خودت رو تقويت كني ! ما بعد از اون غذاي رنگين ، سونا مي ريم ! 

ديگه كسي به اين حرفها گوش نمي كنه . من يه خط شعر بگم ، يه كم سياسيه ها !

هر كه آمد داد و فريادي فراوان كرد و رفت
زخم هايش را به نان و سكه درمان كرد و رفت
هر كي يه دكوني باز كرده . خوش به حال شهداء ! بابا ! يكي بياد حرف گوش كنه ، ببينه ولي اش چي مي گه ؟ 

موضوع سخنرانی : حقیقت نماز - قسمت ششم
 در قسمت ششم و آخرين قسمت از بحث حقيقت نماز هستيم . راجع به حساسيت خداوند نسبت به نماز و مخصوصاً نماز شب و اينكه خداوند تبارك و تعالي در مقابل وسوسة شيطان ، فرشته هايي را قرار داده كه اين فرشته ها ما رو به خير دعوت مي كنند ، قبلاً صحبت مبسوطي داشتيم ، از جمله خيراتي كه فرشتگان ما رو به اون دعوت مي كنند . اين هست : قبل از خواب ، آداب خواب رو رعايت كنيد ، يعني با فكر گناه نخوابيد و قبل از خواب ، اذكار خواب رو بگيد ، ( حالا فقط بحثِ ذكر نيست ) ، با ياد خدا بخوابيد ، اون محاسبة قبل از خواب رو داشته باشيد . يه بررسي معنوي روي اعمالتون داشته باشيد . يك بار ديگه عبد بودن و بندگي رو به رخ خودتون بكشيد و به خدا بگيد : “ خدايا !  ما به هر حال عبد و بندة توايم ! ”  اگر اين طوري بخوابيد ، تا صبح ، يعني تا نماز صبح ، فرشته ها دو مرتبه مي يان و شما رو بيدار مي كنند ، بر طبق روايات ، انسان دوبار از خواب مي پره ، و اين چيزي هست كه  كاملاً قابل تجربه است و خود من هم به يقين رسيدم . فرشته ها دو مرتبه انسان رو بيدار مي كنند ، كه دفعه دوم دقايقي قبل از اذان صبح هست ، حتي كسي كه اين مسائل رو رعايت مي كنه ، ممكنه يه ساعت به اذان صبح هم خوابيده باشه ، اما باز مي بينه چند دقيقه قبل از اذان بيدارش مي كنند ، منتها اين مهمه كه اون زمان از جا بلند بشه و اين خودش يك اراده اي مي خواد ، اون موقع يك لحظه حواس از خواب غافل مي شه ، اما چشم هنوز بسته است . براي اينكه چشم رو باز كنه و بلند بشه ، اين خودش يه اراده اي مي خواد .
مرحوم آقا ميرزا جواد ملكي تبريزي در كتاب اسرار الصلوه مي نويسند : “ مقامات اولياء را انكار نكنيد ، من كساني را مي شناسم كه نيمه هاي شب دوبار فرشته ها ، به لفظ “ آقا ” بيدارشان مي كنند . مي گويند : “ آقا بلند شو ! ”  ”حضرت امام (ره)‌ در شرحي كه بر اسرار الصلوه ميرزا جواد ملكي تبريزي دارند ، مي فرمايند : ايشون نخواستند بگن اون شخصي كه دوبار در شب با لفظ “ آقا ” بيدارش مي كنند چه كسي بوده ، اون شخص خودِ ميرزا هست . ( اين موضوع و اينكه فرشته ها در عالم وصال ، بيان ، صداشون شنيده بشه و يا حتي ديده بشن ، رو اهل بيت (س) و بزرگان ما تأييد كردند . )

يه وقتي خدمت امام صادق (ع) عرض شد : آيا شما اين فرشته ها رو مي بينيد ؟ فرمودند :‌ “ بله ، حتي اينها بعضي وقتها مزاحم تكيه دادن ما مي شوند  ! ” 

مرحوم علامه طباطبايي در كتابشون مي نويسند : زماني كه خدمت آقاي قاضي بوديم ، ايشون به ما مي فرمودند : ممكنه شما در نماز يك جلوه هايي از ملكوت براتون نمودار بشه ، مراقب باشيد ! زماني كه اين جلوه ها نمودار شد ، خدا رو فراموش نكنيد . نمازتون رو ادامه بديد ! بعد علامه طباطبايي مي نويسند كه يك روز داشتم نماز مي خوندم ، يك وقت ديدم يكي از حورالعين هايي كه به عقد من درآورده اند ، در عرش منتظر من هست ، ظاهر شد ، به سمت من اومد  ! من يك لحظه حواسم پرت شد ، مي خواستم به اين حورالعين توجه كنم كه به ياد صحبت مرحوم قاضي افتادم . سرم را انداختم پائين ، محل نگذاشتم ، دو سه دور چرخيد ، ديد من محل نمي گذارم ، گريه اش گرفت و رفت . مي گفت هر وقت كه صحنه گريه اين حورالعين رو به ياد مي يارم ، متأثر مي شم .ببينيد ! خيلي مقام بالاييه . فكرش رو بكنيد مثلاً من و شما ، تو نماز باشيم ، يه دفعه حورالعين بياد ، ( عمراً !! ) خيلي مقام بالاييه ، آخه حورالعين ، چيز كمي نيست ، يه چيزي مي گم ، يه چيزي مي شنويد ، من خودم هم فقط شنيدم ، حورالعين چيزي نيست كه به اين راحتي آدم بگه : نه حالا مي خوام نماز بخونم ، بهش محل نذارم . خُب اين كار ، درجات بالاي توجه رو مي رسونه . 

ديشب توي شهرستان به مناسبت سالگرد شهادت يكي از شهدا برنامه داشتيم ، در مسير يكي از دوستانش كه استاد اخلاق هم هست ، از شهيد يه خاطره اي براي من  نقل كرد ، اين خاطره خيلي جالب بود ، فرمودند : اين شهيد بزرگوار شب شهادت اومد با آب سرد غسل كرد ، بعد از من پرسيد : فلاني ! من الان مي خوام برم عمليات ، عاشق شهادت هستم ، عاشق خدا نيستم ! آيا اين شرك نيست ؟ يعني حتي وقتي مي خواد جون بده ، دقت مي كنه كه عاشق خدا باشه نه عاشق شهادت . خودخواهي نباشه ، به خاطر اينكه خودم شهيد مي شم ، راحت مي شم ، به فلان مي رسم ، نباشه . 

زمان جنگ يه آخوندي بود ، خيلي خيلي باصفا ولي خيلي هم عوام و دهاتي . از اهالي يكي از روستاهاي كاشمر بود .  از اون آخوندهايي بود كه تو دهات بساطي داشت ، منبر داشت ، روضه مي خوند ، يه روز داشت براي ما صحبت اخلاقي مي كرد ، با لهجة غليظ هم صحبت مي كرد ، مي خواست شوق شهادت رو ايجاد كنه ، مي گفت : اين تيري كه به سمت شما مي ياد ، بيست تا حوري  بهش آويزونه ! وقتي تير بهت خورد ، يعني اينكه تو به بيست تا حوري رسيدي ! البته اين يه نگاه كاملاً عوامانه نسبت به عبادت ،  شهادت و حتي نسبت به بهشت هست . من قبلاً‌ هم گفتم ، معلوم نيست نعمت هاي بهشت ، همين هايي باشه كه ما مي شنويم ، اينها براي تقريبِ ذهنه ،  شايد ما وقتي رفتيم اونجا و به جمال خداوند رسيديم ، حاضر باشيم تمام دنيا رو بديم تا اين جمال رو از ما نگيرند . هنوز ما معني جمال رو نمي دونيم . هيچ كدوم از ماها معناي “‌ اِنَّ الله جميل ” رو نمي فهميم . خدا زيباست يعني چي ؟ ما زيبايي خدا رو درك نمي كنيم ، فقط روز قيامته كه اين چيزها رو درك خواهيم كرد . 

در بحث نماز اين رو بايد توضيح بديم كه خداوند تبارك و تعالي ما رو رها نمي كنه ، اگه يه وقتي كسي نمازش رو ول كنه ، (ول كردن دو شكل ممكنه داشته باشه :  يكي اينه كه كلاً نماز رو رها كنه ، كه اين كفره ، و يا به اين شكل باشه كه توجهش در نماز كم باشه ) مي فرمايند : خدا اون رو ول نمي كنه ، مي فرسته دنبالش ! بالاخره يه طوري اين توجه رو دوباره  به اون برمي گردونه . 

يكي از چيزهايي كه در نماز خيلي خيلي مؤثره ، سوز هست و اون سوزي كه از روح نماز نشأت مي گيره . اين جلسه ما به روح نماز بيشتر كار داريم . مي خوايم بگيم كه در واقع حقيقت نماز در روح نمازه .

سوز يعني چي ؟ يكي از اصحاب پيغمبر اكرم (ص) وارد مسجد مي شه ، مي بينه مؤمنين دارن از مسجد مي يان بيرون ، ( حالا اون زمان كه راديو نبوده و همه صداي اذان رو نمي شنيدند ) به نماز نرسيده بود ، سوال مي كنه :  نماز تموم شد ؟ همه مي گن : بله ، تموم شد . خيلي ناراحت مي شه و يه آه بسيار سوزناكي مي كشه . بعد اين قضيه رو خود پيغمبر اكرم (ص) نقل مي كنند ، مي فرمايند : شب در عالم خواب هاتفي بر ايشون ندا مي ده كه سوزه آه اين فرد ، اونقدر نزد ما ارزش داشت كه به خاطر اين سوز و آه ما اون رو حيات ابدي بخشيديم و نماز همه مصلين اون روز رو به حرمت آه  او قبول كرديم . داستان رو مولوي نقل مي كنه : 

شب بخواب اندَر بگفتش هاتفي
كه خريدي آب حيوان شِفي
( منظور شفا بوده كه در ضرورتِ شعري شده شِفي )

حرمتِ اين اختيار و اين دخول
شد نماز جمله خلقان ، قبول
من يادمه يه وقتي شهرستان برنامه داشتم ، آخراي شور ، ديدم از تو حياط يه عده اي با هم وارد شدند ، من داشتم بسمك العظيم الاعظم . . . رو مي خوندم ، ساعت مجلس رو بهشون اشتباهي گفته بودند . با ميني بوس هم اومده بودند ، بعد از مجلس به من گفتند آقا يه 5 دقيقه اي بيا داخل اين ميني بوس صحبت كن ، گفتم : چه صحبتي ؟ گفت : آقا اينها يه عده اي بودند نرسيدند ، حالا خيلي ناراحتند . گفتم : بابا بي خيال ! خسته و كوفته هستم ، گفتند : حالا 5 دقيقه صحبت كنيد . در رو باز كردم رفتم بالا صحبت كنم ، ديدم همه مشغول گريه هستند ، گفتم چرا گريه مي كنيد ؟ گفتند : نرسيديم ! 

( سوز عزاداري ) مگه چي مي دادند ؟ اشك مي دادند ديگه ! نرسيده اشك بريزه ، اين خيلي براش ناراحت كننده است  . اجازه بديد اين رو تو پرانتز عرض كنم ، اغلب مردم جامعه ما ، ماه رمضون و محرم مسلمون هستند بقيه ايام زندگي مي كنند ، اصلاً دوست ندارن زياد گريه كنند ، مي گن : آقا ! يعني چي شما دائم گريه مي كنيد ؟ شما ديوونه هستيد ، خُليد ! آره ما خُليم ! 

مي گه امشب خيلي خوش گذشت ، اينقدر مجلس گريه اي بود ، ديوونه ايم ديگه ،  الهي كه من قربون خُلي شما برم ! اين رو شايد الان بشه گفت ولي شب عاشورا مثلاً من نمي تونم اين حرف رو بزنم ، خُب اين خُل بازي ها مال خودمونه ، مال همين جاست . يا مثلاً مي گن : براي چي اينقدر سرو دست مي شكنه بره حرم امام رضا (ع) ؟ تويي كه مي دوني اونجا صبح تا شب قيافه ها مي شه شكل اشك ! مي دوني اونجا براي چي مي ري ؟ تويي كه توي محرم براي ديد و بازديد نمي ري و توي مجالس امام حسين (ع) شركت مي كني . قبول كنيد ماها با بافت عمومي جامعه فرق داريم ، گرچه الحمدلله داريم روز به روز زياد مي شيم ، ولي ما به يه چيزي رسيديم ، كه بقيه نرسيدند . اصلاً نمي خوان برسند ، مي گن : آقا شنبه ها سينه مي زنيد چكار ؟ شما عيد فطر سينه مي زنيد چكار؟
خُب ماه رمضون يا دهه محرم كه مجلس عمومي هست  يه چيزهايي رو نمي شه باز كرد ، من با چه زبوني بگم ؟ آقا من چطوري توضيح بدم كه چرا ما گريه مي كنيم ؟ كيف مي كنيم ، خُب خودت بيا گريه كن ، ببين كيف داره يا نه ؟ نداره ؟ برو يه جاي ديگه ، حالا زور كه نيست .

اغلب مردم هر هفته تفريح مي رن ، تمام سريالها رو نگاه مي كنند ، همه جا مي رن ، اين تفريحات و سرگرمي هاشون اصلاً تعطيل نميشه ، ولي اين يه تكه رو نميتونند داشته باشند . چرا ؟چون لذت  اون چيزها ، خوردني و چشيدنيه ، اما لذتي كه از اشك و مناجات مي بريم رو هيچ طوري نميتونيم بيان كنيم ، ميگن : “ درسي نبود هرآنچه در سينه بود . ” 

پس همون طور كه قبلاً‌ گفتيم : سوزي كه از فوت عبادت در دل ايجاد مي شه ، خيلي باارزشه . هر عبادتي كه از تو فوت شد و تو  سوز داشتي ، بدون اون سوز دستت رو مي گيره . دوست داري كه به مكه بري اما نمي توني ، ولي سوز داري ، بدون رفتي مكه ! بدون رفتي زيارت كردي . پس وقتي كه به اين درجه رسيديم كه سوزِ فوت عبادت داشتيم ، اين اول عشق بازيه . تا ديروز اگر 10000 تومن ضرر مي كرد اين طوري مي سوخت . اما الان سوختنش فقط براي مسائل معنويه . لذا اين سوز خيلي مهمه .

آيه 46 سوره كهف مي فرمايد : “ المال و البنون زينت الحيات الدنيا ” ( متوليان خونه ، پدر و مادرها ، برادرهاي بزرگ ، خواهرهاي بزرگ و كساني كه يه ولايتي توي خونه دارند خوب گوش بدن . ) مي گه : آقا ! مال  (خونه و زندگيت ، پولت ، زينت آلاتت  ) ، فرزندانت ، همسرت ، اون چيزها و يا كساني كه بر اونها ولايت داري ، زينت هاي زندگي دنيايي تو هستند . اينها رو بايد داشته باشيد . حالا بيايم اين آيه رو به آيه 7 سوره اعراف وصل كنيم ، خوب دقت كنيد ! مي فرمايد : ” خُذوا زينتكُم عند كل مسجدٍ ” زينت هاتون رو ( كه قبلاً بهتون معرفي كرديم )  در مساجد به كار بگيريد ، يعني فرزندانت و اموالت رو با مسجد آشنا كن . برداشتهاي مادي از اين آيه نكنيد ، روح معنوي هم داره ، در نمازت ، جلسه ات ، تنها نباش ، زينت هات رو هم با خودت بيار ، چطور وقتي مي خواي بري مهموني ، زينت هات رو به خودت آويزون مي كني ، وقتي مي خواي به مهموني خدا هم بري با زينت برو . خدا دوست داره تو رو با زينت ببينه . مي فرمايند : نماز را با زينت بخوانيد . پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايند : “ من خوش ندارم زني بدون زينت هايش در نماز حاضر شود . ” يكي از معاني اين روايت اين هست : مادر و يا پدري كه داره نماز مي خونه ، بچه هاش رو هم بياره كنارش ، با هم نماز بخونند . (  نماز با منطق ، نه نماز با چوب ! ) پس زينت هايت را در نماز به كار گير ! 

و بعد روح جهادي نماز . نماز خوندن نبايد ما رو از امور اجتماعي باز بداره . خانم فريده مصطفوي دختر حضرت امام (ره) نقل مي كرد از همراهان امام شنيده بود كه وقتي امام رو از قم به تهران منتقل مي كردند كه از اونجا تبعيد كنند ،‌ به ساعت نماز صبح خورد . امام به مأموران فرمودند : اجازه بديد يه جايي بايستيم نماز بخونيم ، گفتند ما اجازه نداريم ، فرمود : پس اجازه بديد وضو بگيرم ، تجديد وضو كنم و تو ماشين نماز بخونم ، گفتند : باز هم اجازه نداريم . فرمود : بابا ! اجازه بديد حداقل تيمم كنم‌ و نماز بخونم . گفتند اجازه اين رو هم نداريم ، در رو باز مي كنيم دست هات رو به خاك بغل جاده بزن و تيمم كن ! امام (ره) هم همين كار رو كردند . بعد امام (ره) به دخترشون فرموده بودند :‌ “‌ نمازي كه اون روز خوندم پشت به قبله بود ( چون از قم كه به سمت تهران مي ري ، حركت به سمت شمال هست و دقيقاً پشت به قبله مي شه ) با اون حالت و با تيمم نمازم رو خوندم ، اما اگر دو ركعت نماز مقبول داشته باشم ، همين دو ركعت هست . ” 

چرا ؟ چون در اين نماز روح جهاد دميده شده ، حقيقت نماز حقيقتي است كه شما رو بر عليه هر زشتي برمي انگيزاند ، بر عليه هر زشتي ! نماز خوني نماز خونه كه وقتي نمازش تموم شد ، بره و جهاد كنه . حالا چه جهاد اكبر ، چه جهاد اصغر . 
  نمازهاي مردود از قول اهل بيت (س) :  
1 ـ امام صادق (ع) مي فرمايند : “ آن كس كه بهترين نماز را از نظر خودش مي خواند اما نسبت به اطراف و جامعه اش بي تفاوت است ،  نمازش مردود است . ”  ( از نظر فقهي ، نمازش مردوده ) نماز مي خونه  اما تو كوچه شون گرسنه هست ، نماز مي خونه ، اما نسبت به مستضعفين بي تفاوته ، نماز مي خونه نسبت به وقايع جامعه بي تفاوته ، نماز مي خونه اما براش مهم نيست كه الان تو عراق چي مي گذره ؟ نماز مي خونه بهش ربطي نداره كه الان فلسطيني ها چه بدبختي اي دارند . اين نماز بدرد نمي خوره ، اين نماز رهباني ، نمازي كه در گوشه مسجده و حاصلش بي تفاوتي نسبت به جامعه است ، از نظر امام صادق (ع) مردوده .  

2 ـ لقمة حرام در نماز ما تأثير داره . پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : “ نماز خواني كه حرام خورده ، به مال حرام عادت كرده ، با اين نمازي كه مي خواند ، مثل اين است كه دارد بنايي را بر ريگ بيابان بنا مي كند . ” مي دونيد خصوصيت ريگ چيه ؟ ريگ رونده هست ، راه مي افته و مي ره . اين نماز خون نمازش مردوده . براي اينكه بنايي كه داره مي سازه ، اين بنا نمي مونه ، مي ره . مواظب باشيد ! 

3 ـ . حاقن و حاقب در نماز ، بعضي وقتها يه چيزهاي خيلي ضروري پيش مي ياد كه باعث مي شه عشق ، پول ، همه چيز يادتون بره ، وقتي كه پيش اومد مي گن ، اول برو خودت رو راحت كن ، بعد بيا نماز بخون . 

مي گه : آقا ! تا وضو داريم بريم نمازمون و بخونيم تموم بشه بره ، يعني چي ؟  اين چه مدليه ديگه ؟ خودش هم نمي فهمه چي چي خونده .  نه ، مي فرمايند :‌ “ ملعون مي دانيم كسي را كه از ترس اينكه دوباره وضو بگيرد حاقن و حاقب بايستد نماز بخواند .”پس اين هم قبول نيست . مراقب باشيد ! آقا دوباره برو وضو بگير ، حتي اگر وضو داريد . مي فرمايند وضويي كه روي وضو مي گيريد خيلي نورانيت براتون مي ياره . 
4ـ پيش نماز غير محبوب نمازش مردود است . ( نكته اجتماعي ) مي فرمايند : چهارمين گروه كه نمازشون مردوده ، پيش نماز غيرمحبوبه . آقا ! شما آدم خيلي خوبي هستي ، اما يه جوّي پشت سرت ساختن كه باعث شده شما بي آبرو بشي ، محبوبيتت رو از دست بدي ، الان اگر تو بايستي در اين مسجد نماز بخوني ، 20 نفر مي يان ، اما اگه بري و يكي ديگه بياد ، 21 نفر مي ياد . از اين مسجد برو . اصلاً نمي خواد نماز جماعت بخوني . برو جاي ديگه نماز جماعت بخون . مي فرمايند : اگر بخواي به هر قيمتي شده ، پست نماز جماعتي رو براي خودت حفظ كني ، نمازت مردوده . اگر مي بيني يك عده اي مشكل پيدا مي كنند ، حالا كار نداريم اينها راست مي گن يا دروغ ، تو اگر بري كنار يكي ديگه بياد و يك نفر به تعداد مأمومين اضافه بشه ، براي يك نفر هم كه شده تو بايد بري كنار . 

5 ـ نمازي كه عُجب بياورد مردود است . اين نماز بالا نمي رود . در ارسال القلوب اومده : يكي از بزرگان مي گويد : “ اگر شب را تا صبح بخوابم و صبح از خوابيدنم پشيمان باشم ، بهتر از آن است كه شب تا صبح عبادت كنم و صبح فكر كنم كسي شده ام . ” 

داري نماز مي خوني كه خاكسار باشي ، در نماز به سجده مي ري و به خاك مي افتي ، كه متواضع بشي . نمازي كه فكر كني تو رو بالا برده و از بقيه جلو افتادي ، مردوده . اوني كه صف اول نماز جماعت مي ايسته و وقتي يه بچه مي ياد بغل دستش مي ايسته ، بهش مي گه : “ پسرم ! اينجا نايست ، صف اول يك قداستي داره ! ” نمازش مردوده ،  اِه ! قداست داره ؟ يعني تو كه ايستادي قداست داري ديگه ؟! برو 30 سال نمازت رو قضا كن ! همه اش مردوده . حالا اين خوبه ، من يادمه بچه كه بودم ، براي نماز جماعت كه مي رفتم وقتي صف اول مي ايستادم ، يه نفر بود ، طوري به من نگاه مي كرد ، تازه قابل هم نمي دونست با من حرف هم بزنه ، من مونده بودم چي شده ؟ آقا ! مگه ما چه كار كرديم ؟! بي زحمت عزيزان ! در صف اول نماز جماعت به دنبال قداست نگرديد .به زور هم كه شده برو صف اول خودت رو جا كن . پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايد : “ برتري صف اول نماز جماعت بر صف دوم ، مانند برتري من است بر امتم . ” خيلي مهمه ، من ديدم بعضي وقتها صف اول جا داره ، اما مي گه : آقا حالا ما صف اول نمي ايستيم ! صف اول جاي بزرگترهاست ، جاي اونهايي كه گناه كمتر دارن ، عزيزم برو بايست ، مگه نمي گي گنهكارم ؟ صف اول جاي اونهاييه كه بيشتر گناه دارن ، بدو برو بايست ، معطلش نكن !فرمودند : “ اگر مؤمنين مي دونستند صف اول چه خبره ، براي اينكه صف اول بايستند روي همديگه شمشير مي كشيدند ! ” حالا اين كارها رو نكنيد ولي صف اول مهمه . اگر يه نماز جماعتي خلوت هست ، يه صف بيشتر تشكيل نديد ، صف اول تا اونجايي كه جا هست بايستيد ، چرا چهار ، پنج صف درست مي كنيد ؟ و فرمودند كه از سمت راست هم شروع كنيد .

6 ـ مي فرمايند : آن كس كه به والدينش با خشم و كينه نگاه كند ، نمازش قبول نمي شود . بارها بهتون گفتم ، تا وقتي كه پدر و مادر باهاتون راه بيان ، دست بوسي پدر و مادر هنري نيست ، خُب داره باهات راه مي ياد ، اگر بهت ظلم كردند اون وقت هنره كه دست بوسشون باشي . 

مي خواي بري مشهد ، يه سفر مستحبيه ، اگر پدر و مادرت راضي نيستند ، اگر مي بيني روشون فشار مالي مي ياد حق نداري بري ، حق نداري تو خونه لج كني ، غذا نخوري ، گريه كني ، بازار راه بندازي كه مي خوام برم زيارت ، اين زيارت قبول هست ، منتها براي كمرتون ! اين چه وضعيه ؟ اصلاً حق نداري پدر و مادرت رو اذيت كني . 

اين برادرها و خواهرهاي بسيار خوش برخورد ، ملايم ، خنده رو ، متين ، معطر ، سر به زير و محجبة ما ! تو خونه كه مي رن براي نه نه و باباشون برج زهرمار هستند ! آيا اينها عبادتشون قبوله ؟ يعني چي ؟ خوبيهات رو بايد براي پدر و مادرت داشته باشي ، تمام بگو و بخنداش براي رفيقهاشه ، تو خونه كه مي ره شروع مي كنه به داد و بيداد !!  اين آخه وضعه ؟ اينطوري بايد باشه ؟ براي همينه كه بهتون گير مي دن ، با اين جلسه ها مخالفت مي كنند ، مي گن ديگه جلسه هم نرو ، چون جلسه بايد گناه رو پاك كنه . 

وقتي يه كسي نگاه خشم آلود به مادرش مي كنه عرش خدا مي لرزه . چرا اين چيزها رو شوخي گرفتي ؟! پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايند : اول مادرت ، دوم مادرت ، سوم مادرت ، چهارم پدرت ، اين خيلي مهمه . اين چه بساطيه ؟ ، خُب با پدر و مادرت با احترام صحبت كن . البته من به عموم كار ندارم ، نه گريه كن ، نه روضه بيا ، نه سينه بزن ، نه منبر گوش كن فقط با مادرت مهربون باش ، اينطوري بهشتت ضمانت شده است . مگه نگفتند كليد بهشت زيرپاي مادرانه ، تو اينجا دنبالش مي گردي ؟ اينجا براي نعمتهاي بهشت اومدي ؟ كليدش زير پاي مادرته . اول كليدش رو بردار بعد بيا نعمت ها رو جمع كن . نماز براي اينه كه به نعمتها برسي ، اول كليد بهشت رو از  زير پاي مادرت ( و همين طور پدرت ) در بيار . تا كليد رو نداشته باشي هيچ جايي نمي توني بري . بابا ! اگر امروز بهت گفتند : پسرم يا دخترم ! دوست ندارم بري جلسه ، دوست ندارم بري مشهد و نتونستي با زبان ليّن و آرام و با ملايمت و مهرباني قانعش كني ، اشكالي نداره ، بگو : “  چشم ! ” خُب زور داره مي گه ، درسته ، بزار بگه ، زور رو تحمل كن ، اين معني دينه ، روح نماز اين هست . 

تو يه خونه اي كه چند تا هستيد خُب سخته كه همه تون رو بفرستند مشهد ، تحمل كنيد ! يكي تون بريد . روح نماز اينه . قبلاً گفتم : “ دهنت بايد پر از محبت باشه ، با دهن پر از محبت اگر نماز بخوني ، محبوب نگاهت مي كنه ، با دهني كه پر از كينه و الفاظ زشته ، نبايد توقع داشته باشي  محبوب نگاهت كنه . ” 

آقا من اصلاً نمي تونم باور كنم كه شما به مادرتون توهين مي كنيد ، مگه مي شه بچه مسلمون به مادرش توهين كنه ؟ غير ممكنه . مگه مادر چه گناهي كرده ؟ بعد هم جالب اينه كه همين كساني كه به مادرشون توهين مي كنند ، به سن 30 ، 40 سالگي كه مي رسن ، مثل چي پشيمون مي شن ، من مطمئنم به اين درجه كه رسيدي ، تازه مي فهمي كه عاشق واقعي تو فقط مادرت بوده ، هيچ كس ديگه تو رو حتي دوست هم نداشته ، كي من و تو رو فقط براي خودمون دوست داره ؟ تنها مادر و پدر هستند كه ما رو براي خودمون دوست دارند ، همه ، ما رو براي خودشون دوست دارن ، همه مي خوان خودشون رو ارضاء كنند ، همه مي گن : “ تو رو مي خوام ، اگر تو نباشي مي ميرم . ” اما داره خودش رو ارضاء مي كنه . اون مادره كه حاضره بميره . مي گه حاضرم تو باشي و من بميرم و واقعاً هم مي ميره ! شيره جانش رو داره مي ذاره ، و فردا هم كه بچه دار شدي ، بچه تو رو هم مثل بچه خودش بزرگ مي كنه ، بخدا خجالت داره . 

واقعاً زشته من بخوام به شما توصيه كنم كه به مادرتون احترام بگذاريد . مگه مي شه كسي بچه مسلمون باشه و به مادرش توهين كنه ؟ عقده ها و دق دلي هاي بيرونت رو سر مادرت خالي مي كني ؟!  اين خجالت نداره ؟ ديگه نماز مي خوني چه كار ؟ 

خُب من در آخر اين بحث چند تا دعا مي كنم :

 خدايا ! همين الساعه پدر و مادرهامون رو از ما راضي كن .
 خدايا ! همين الساعه همه شون رو ( زنده  و مرده شون ) با غفران كامل ، سر سفرة رحمتت مهمان كن .
 خدايا ! همين الان تا لحظة مرگ ، ما رو قدردان ، سپاسگزار و احترام گزار والدين مون قرار بده . آمين 
موضوع:نماز
 

گـر نه موش دزد در انبان ماست
گندم انبان چـل ساله كجاسـت
اول اي جان دفـع شر موش كن
وانگهي در جمع گندم كـوش كن

اي كسي كه صبح تا شب با هزار زحمت و مشقت انبارت رو پر از گندم مي كني ! اون همه گندمي كه جمع كردي 
كجاست ؟ وقت اون نشده كه باور كني انبار تو پر از موشهاي دزده ؟ اول موشها رو از بين ببر بعد گندم جمع كن وگرنه فايده اي نداره . اين چند بيت شعر ، در حقيقت راجع به مسائل معنوي هست . چرا اين همه واجبات و مستحبات ما رو آدم نمي كنه ؟ چرا اينها دست ما رو نمي گيره ؟ چون قلب ما مكان مطمئني براي معنويات نيست . به قول شاعر : انبارمون موشِ دزد داره . بحثي كه در اين جلسه مي خوايم به اون بپردازيم بحث بسيار مهم و اساسي و ريشه اي نمازه .يكي از بحثهايي كه اگر بشنويم و عمل كنيم در حقيقت موشهاي دزد رو از قلبمون بيرون كرديم . سعي مي كنم بطور خلاصه به مسئله نماز بپردازم به اين اميد كه ان شاء الله همگي عمل كنيم . اول كار موضوع رو باز مي كنم و تيترهاش رو مي گم : 
1-اهميت نماز 2- انواع مصلين 3-شرايط قبولي نماز 4- راههاي حضور قلب در نماز 5-علاج قطعي حواس پرتي در نماز 6- اسرار ظاهري و باطني نماز 7- تكميل حقيقت نماز 8- جبران نمازهاي خود 9- مهمترين نماز نافله يعني نماز شب شايد مشهورترين روايتي كه مي شه در بخش اهميت نماز از اون ستفاده كرد همين روايت مشهوره كه اغلب بلديم و متأسفانه بهش توجه نداريم ! روايتي كه بسيار روشن و واضح وضعيت نماز رو در آخرت روشن مي كنه ، مي فرمايد :“ ان الصلوه عمود الدين . ان قبلت قبل ما سويها وان ردت رد ما سويها”  نماز پايه و ستون دين است . اگر نماز قبول شد بقيه طاعات و عبادات چه واجب وچه مستحب قبول مي شود و اگرقبول نشد ، هيچ عبادتي قبول نيست .اين حديث شنيدنش يه حرفه و باور كردنش يه حرفه ديگه و عمل كردنش حرف سوم ! از همه مهمتر براي اينكه اين حديث براي شما جا بيوفته من مثالي عرض مي كنم : ببينيد يه ساختمان كه مي خوان بسازن ، اولين چيزي رو كه مهندس ساختمان بررسي ميكنه اينه كه اين زمين قدرت و نگهداري ساختمان رو داره يا نه ؟ بعد مي ياد و برطبق ساختماني كه ميخواد بسازه ، براش پايه و پي مي زنه . فنداسيون براش مي ريزه . براي چهار طبقه يه مدل و براي هشت طبقه يه مدل ديگه و براي مثلا برج سازي يه مدل ديگه . بعد مي رسه به جايي كه ساختمان در معرض يه آزمايش قرار مي گيره واين آزمايش طبيعي همون زلزله است .حالا اگر پايه اي كه اين ساختمان روي اون درست شده متناسب نباشه ، اين خانه فرو مي ريزه . اگر پايه ايراد داشته باشه ساختمان تاب نمي ياره و خراب مي شه . حال دقت كنيد اگر ساختمان 2طبقه باشه يه خسارتي به بار مياد و اگر 20 طبقه باشه يه خسارت بسيار بزرگتر ببار مي ياد . يعني اگر پايه درست نباشه اون كسي كه بر پايه نادرست ساختمان 20 طبقه بنا كرده بيشتر خسارت مي بينه . چيزي كه من مي خوام نتيجه بگيرم اينه كه ما اگر نمازمون به عنوان پايه و بن ، درست نباشه ، هرچي كه خانه معنويات خودمون رو بالاتر ببريم مثلاً 10000 جلسه هيأت رديف كنيم ، 2000 روزه مستحبي و. . . خلاصه هرچي بالاتر بريم اگر نمازمون ايراد داشته باشه در معرض اولين آزمايش الهي ، اين خانه تو فرو مي ريزه و جالب اين كه هرچي بالاتر باشي بدتر زمين ميخوري ! ببينيد چقدراين مطلب دقيق و ظريف و مهمه ! دراين جامعه اي كه حتي به واجبات هم كامل عمل نمي شه ، شما كه دنبال مستحبات هستيد و اهل نور و اشك و اخلاص و روضه و . . . اين رو دقت داشته باشيد . وقتي معصوم (ع) مي فرمايد : “ عمود الدين ” به اين ظرائف دقت داره . بدون نماز هرچي بيشتر عبادت كني اينها فقط بار مي شه براي بدتر زمين خوردن !مطلب دوم : در اهميت نماز روايت ديگه اي وارد شده كه مرحوم شيخ عباس در منازل الاخره و مرحوم علامه تهراني در معاد شناسي نقل كردند ( و كلا همه كتب مربوط به قيامت به اون اشاره كردند ) روايت مي فرمايد كه عقبات صراط ، يعني جاهايي كه مورد پرسش و پاسخ قرار مي گيريد هفت عقبه است : بايد يكي يكي عقبات رو رد كنيم البته ان شاء الله همه رو با هم يكي يكي به سلامت رد مي كنيم و اگر شهيد هم شديم كه بدون هيچ سؤالي صاف مي ريم داخل بهشت ! ان شاء الله .اما مي فرمايند : اولين عقبه ، عقبه صلاه هست . يعني چي ؟ با روال عادي ( يعني اينكه اگه بدون اينكه شهيد بشيم خواستيم عقبات رو طي كنيم ) اگر در عقبه اول كه نمازه قبول نشديم ، ديگه نوبت به عقبه هاي بعد نمي رسه . مثل كسي كه داره درس مي خونه ، اول دبستان رو شروع كرده ، مي گه : حالا كلاس اول رو قبول نمي شم ، توي كلاس دوم جبران مي كنم ! نمي شه آقا . بايد اول رو قبول بشي بعد بري كلاس دوم . حالا اگر شما فكر مي كنيد بقيه عبادات مي تونه كسري نماز ما رو جبران كنه ، در اشتباه هستيد . تا واجبات قبول نشه هيچ مستحبي قبول نيست البته اين كه مي گم قبول نيست قبلا هم براتون گفتم كه از ديد روايات مي گم . ولي اونجا توي قيامت اصلاً معلوم نيست چه خبره ، هيچ كسي نمي دونه و خدا هم كه ارحم الراحمينه ، ولي الان قانون اينه كه دارم مي گم .در اهميت نماز ، روايات بسيار زيبايي وارد شده . اونقدر در اهميت نماز آيه و روايت و حديث و داستان داريم كه كتابها مي شه نوشت كه البته نوشتن . اما به عنوان مشتي نمونه خروار من چند روايت رو توضيح مي دم : يه حديث زيبا و اميد بخش كه حديث قدسي هم هست . اين حديث راجع به حساب و كتاب روز قيامت هست ، همه شما شنيديد . حضرت رسول (ص) مي فرمايند : قال الله تعالي : ان لعبدي علي عهدا ان اقام الصلوه لوقتها ان لا اعذبه و ان ادخله الجنه بغير حساب. بر من خدا نسبت به بنده ام تعهد است كه اگر نمازش را در وقت خودش انجام دهد ، هيچ او را عذاب نكنم و بدون حساب و كتابي او را به بهشت ببرم . خدا داره به ما تعهد مي ده . به همين راحتي ! البته نمازي كه نماز باشه . يه قضيه تاريخي همراه با يه حديث رو عرض ميكنم كه مژده بسيار بزرگي هم براي ماست . روايت هست كه حضرت رسول (ص) در جمعي نشسته بودند و تفسير سوره واقعه و از مسائل آخر الزمان مي فرمودند . تفسير اين قسمت از آيه مباركه “ السابقون السابقون اولئك المقربون و . . . تا جايي كه مي فرمايد : ثله من الاولين و قليل من الا خرين”  ايشون مي فرمايند كه “ السابقون ” در آخر الزمان خيلي قليل و كم هستند . حضرت ضمن حديثي طولاني دليل اينكه چرا در آخر الزمان ديندار واقعي و پيش رو كم مي شه رو بيان مي فرمايند . خود اين پيشگويي يه معجزه است .حضرت مشكلات مردمان آخر الزمان رو هم مي شمرند ، از جمله اينكه ما رابطه مون با خدا از طريق ولي ، قطع شده و امام معصوم رو نمي بينيم . مردم سوال كردند : چرا ؟! اين بي عدالتي در حق مردم آخر الزمان هست و كارشون خيلي سخت مي شه . حضرت به سلمان اشاره كردند و فرمودند اگر ايمان ده پله داشته باشه ، سلمان در پله دهم قرار داره . بعد حضرت اين سخن عجيب رو بيان فرمودند كه مژده بزرگي براي همه ماست . فرمودند : “ جواني كه در آخر الزمان واجبات خود را انجام دهد و محرمات را ترك كند هم رده با سلمان است . ” ببينيد چقدر كار براي ما آسون شده ؟! سلمان براي اين كه به اين مقام برسه ، خيلي كارها مي كرد ولي ما فقط با ترك محرمات و انجام واجبات بدون هيچ رنج و مشقتي و حتي بدون انجام مستحبات ، هم رده با سلمان مي شيم . لذا دقت كنيد كه اگر مي خوايم دين دار باشيم و مؤمن باشيم از پايه و از فونداسيون و از ريشه شروع كنيم .حديث تكاندهنده و جالب ديگه اي در باب اهميت نماز داريم ، روايت هست كه حضرت رسول (ص) از قبرستان عبور مي كردند . ديدند عده اي بالاي سر قبري نشستن و شديداً گريه و زاري مي كنند . فرمودند : چي شده ؟ عرض كردند : يا رسول الله ! ايشون امروز صبح از دنيا رفتن . حضرت فرمودند : اين گريه و زاري ها دردي از مرده دوا نمي كنه . بعد جمله اي فرمودند كه ما دو تا استفاده از اون مي كنيم ، يه استفاده براي اموات و درگذشتگان و يكي هم براي الان خودمون كه زنده ايم ! حضرت فرمودند :“ الركعتان خفيفتان مما تحتقرون احب الي صاحب هذا القبر من دنياكم كلها ” يعني دو ركعت از همين نمازهايي كه سبك مي شماريد و حقيرش مي داريد . ( از همين نمازهاي الكي ما ) براي صاحب اين قبر از همه دنياي شما با ارزش تره . يعني هم براي خودتون و هم براي ميت بلند شيد نماز بخوانيد . چه كارهايي كه اونجا نماز براي ما نمي كنه ! اونجا چشم انسان باز مي شه : اي دل غافل ! چه كارها ميتونستم با اين نماز بكنم و چه وقتهايي رو كه همين طوري هدر دادم ! چقدر من غافل بودم ! امام صادق (ع) مي فرمايند : “ الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا ” مردم همه خوابند . وقتي مي ميرند بيدار مي شوند .
كه اي بابا ! اينجا چه خبره ؟! با يه “ لااله الا الله ” من چه كارها مي تونستم بكنم ؟! با يه غض بصر ( چشم پوشيدن ) از نامحرم ، و از كارهاي حرام چه كارهايي مي تونستم براي آخرت خودم بكنم و چه درجاتي مي تونستم كسب كنم ؟! با دو ركعت نماز شب چه كارهايي مي شد كرد ؟! و . . . اينها رو اونجا مي فهميم . يه جوري نباشه كه بچه هيئتي و سينه زن حضرت زهرا (س) ، خداي نكرده نماز قضا داشته باشه . اگر نمازت قضا شد ، نذار به ساعت بكشه ، همونجا سريع قضا كن ! حالا كه ان شاء الله عازم سفر مشهد هستيد يه مقدار نمازها رو مرتب كنيد . بريم به امام رضا(ع)چي بگيم ؟! بگيم : آقا ! من دو ركعت نماز زورم اومده بخونم ؟!شبهاي قدر ماه رمضان ما صد ركعت نماز مي خونيم و شايد كمتر از يك ساعت طول مي كشه . لذا عزيزان خيلي مراقب باشيد . قدر نماز رو بدونيد . به نمازهاتون توجه داشته باشيد . نماز بهترين حالت آدمي هست .
انواع مصلين :ببينيم روايات در مورد نمازگزاران چه تقسيم بنديهايي كرده اند ؟ 
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : نمازگزاران امت من چهار گروهند : 
“ يكدسته آنهايي كه هيچ وقت نماز نمي خوانند . ” تارك الصلوه ها ! ” كه اصلا روي اين گروه بحث نمي كنم كه چه چيزهايي براي تارك الصلوه وارد شده و اين كه جاشون در جهنم در مكاني بسيار هولناك به نام سقر هست ! كانون جاي صحبت از اين نمك نشناسهاي تنبل و بي لياقت و بي انصاف نيست . دسته دوم : گروهي كه گاهي نماز مي خوانند و گاهي نمي خوانند مي گو يند پير كه شديم قضا مي كنيم ! جايگاه اينها هم در جهنم است ، در مكاني به نام غي ” اينها هم جزء شما نيستند . گروه سوم كه متاسفانه عده اي از ما هم جزء اينها هستيم ، عده اي هستند كه نماز را مرتب مي خوانند ولي در نمازشان سهل انگارند و جايگاهشان طبق آيه قرآن “ چاه ويل ” است : 
“ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ” اينها در نمازشون اهمال و قصور دارند . مثل كلاغي كه بر زمين نوك ميزنه ، سجده مي كنند ، در نماز بازي مي كنند و حواسشون به نماز نيست .هر چي گرفتاري داره توي نماز يادش مي ياد ! هزارتا كار توي نماز مي كنه ! مرحوم آشيخ رجبعلي خياط رحمه الله عليه به شخصي فرمودند : “ شيطان را ديدم بر همانجايي كه در نمازت مي خاراني ، بوسه مي زند . ” الله اكبر ! خدا كنه روز قيامت ما شرمنده واجبات و مستحبات خودمون نباشيم . حالا گناهان به كنار ! از ما مي پرسن : “ آقا ! اين نماز بود تو خوندي ؟! چرا اينقدر خدا رو كوچيك شمردي ؟ آقاي قرائتي مي فرمودند : يه بنده خدايي نماز مي خوند ، همين كه سلام داد ، با عجله پريد اون طرف !! پرسيدند : آقا ! چي شد ؟! گفت : من اين نمازي كه مي خونم مي دونم تا مي ره بالا ، مي گن : اين نمازش رو بزنيد به كمرش !! لذا زود مي رم كنار تا نخوره به كمرم !! بعضي نمازها اينطوريه ، حواسها پرته . با هر كس و ناكسي كه صحبت مي كنم ، مي فهمم چي مي گم ، اما با خدا كه مي خوام صحبت كنم ، اصلا حواسم نيست . ديروز سالگرد عمليات خيبر بود . بچه ها توي جبهه نماز مي خوندن و معجزه مي كردن ! ولي ما نماز مي خونيم و روز به روز عقب تر مي ريم . تعريف مي كنن يكي از بزرگان فاضل قم ، كه نماز جماعت قم رو اقامه مي كرد ، يه روز در نماز جماعت ايستاده بود . بعد يه بنده خداي روستايي ، با يه كلاه نمدي و بقچه غذا اومد و ايستاد توي صف اول نماز ، پشت سر آقا ! متاسفانه مي دونيد كه توي برخي از مسجد هاي ما رسم شده براي صف اول يه عده اي سر قفلي دارند ! حالا اين كه چقدر در قبولي نماز مهمه رو بعداً مي گم . حضرت آقاي فاطمي نيا مي فرمودند با يه بنده خدايي موقع اذان توي خيابون بوديم . ايشون گفتند : حاج آقا ! بريم برسيم فلان مسجد . گفتم : نه الان دارن اذان مي گن . به اونجا نمي رسيم ، همين دور و ورها ، توي يه مسجدي مي ريم نمازمون رو مي خونيم . گفته بود : نه حاج آقا ! من سي ساله كه پشت سر فلاني نماز مي خونم ، اگر يه روز نباشم خيلي بد مي شه ! آقاي فاطمي نيا فرمودند : بهش گفتم : سي سال نمازت خراب بوده ، تو هنوز دنبال جا هستي نه دنبال خدا !
بريم سراغ مرد كلاه نمدي ! خب يه عده اي بهشون برخورد ، اومدند بهش تنه زدن ! اصلا تحويل نگرفت . همونجا نمازش رو اقتدا كرد . دو ركعت اول و دوم كه تموم شد ، ديدن ركعت سوم رو فرادي خوند و زودتر سلام داد ! بعد هم همونجا نشست . بقچه اش رو پهن كرد و شروع كرد به خوردن نون و پنير ! همه ناراحت شدن كه اين باباي دهاتي اومده صف اول ايستاده ، بعد هم نماز رو فرادي كرده ، حالا هم داره نون و پنير مي خوره ! نماز كه تموم شد ريختند سر اين بدبخت ! خلاصه سر و صدا بالا گرفت . امام جماعت كه آدم بسيار مهذبي بوده برمي گرده ، مي گه : آقا ! چه خبره ؟ قضيه رو براش تعريف مي كنن . ايشون از كلاه نمدي مي پرسه : چرا اينجوري كردي ؟ مي گه :‌ آقا خصوصيه ، به خودتون مي گم . گفته بود : دو ركعت اول رو پشت سر شما خوندم ، اتفاقاً خيلي نماز باصفايي بود ! ركعت سوم ديدم شما يه خري خريديد ! اين بود كه نماز رو فرادي خوندم . وسطهاي ركعت سوم ديدم رفتيد نعلش رو عوض كرديد و بعد هم داشتيد با خانمتون سر بستن خر توي حياط خونه بحث مي كرديد ! ديدم : اي بابا ! نماز كه خر تو خر شده !! بعد هم بقچه اش رو پيچيد و رفت . اين روحاني بزرگ اشك از چشماش سرازير شد ، فهميد كه اين بنده خداي كلاه نمدي از اولياء الله هست ، تا سرش رو بلند كرد كه دستش رو ببوسه و . . . ، ديد اثري از او نيست !
وقتي معصوم (ع) مي فرمايد : “‌اولياء ما در ميان همين مردم عادي مخفي هستند و هيچ كس را كوچك نشماريد ” ، همينه . بعد اون امام جماعت گفته بود : بله همين طوري بود كه ايشون گفت . توي ركعت سوم به ذهنم گذشت كه امروز ما خيلي مشكل اومديم مسجد و پير شديم . خوب هست كه براي رفت و آمد يه خري بخرم ! خلاصه با خودم فكر كردم كه اين كوچه ما چاله و چوله زياد داره ، اگر نعل خر شكست چكار كنم ؟! بعد فكر كردم كه مي رم پيش حاج حسن نعل بند و . . . بعد هم فكر كردم حالا خر رو كجا ببندم ؟! داشتم در فكرم با زنم سر جاي خر ، جر و بحث مي كردم ! مي بينيد ؟! حتي بزرگترين علماي ما هم گاهي دچار اين قصورها مي شن و البته توبه هم مي كنن . ولي اصل قضيه را بايد دقت كنيد . مثلا شما فرض كنيد كه به شما بگن : آقا ! نيم ساعت وقت خصوصي داري با مقام معظم رهبري حفظه الله تعالي صحبت كني ، ايشون گفتن هرچي بخواي ، بهت مي دن . شما قبلش چقدر آماده مي شي ؟ با خودت مي گي : چي بپوشم ؟ چي بگم ؟ چه جوري حرف بزنم ؟ چه جور شروع كنم ؟ بعد هم عاليترين درخواستها رو در نظر مي گيري و آماده مي شي . حال خدا فرموده : “ ادعوني استجب لكم ” يعني وقت خصوصي داري . ما هزارها ركعت نماز خوانديم اما يه حاجت از خدا نگرفتيم . در نمازها حواسمون به همه جا هست غير اونجايي كه بايد باشه . بزرگان ما از همين نمازها بزرگ شده اند . خيلي به نماز اهميت مي دادند . حتي كسي مثل وجود مبارك پيغمبر (ص) . روايت مي گه ، روزي حضرت رسول (ص) در ميان جمعي نشسته بودند ، همه گرم صحبت بودند . ( ايشون خيلي خنده رو و خوش بيان بودند ) اصحاب مي گن : همين طور كه ايشون مشغول صحبت بودند ، يه دفعه ديديم گويا اصلا حضرت ما رو نمي شناسن ! رنگ شون پريد ، دست و پاي حضرت به لرزه در اومد . يه نگاه به خورشيد كردن . گفتيم يعني چي شده ؟ يه وقت پيامبر (ص) صدا زد : “ ارحنا يا بلال ! ” ( بلال ! راحتم كن . ) “ اذن يا بلال ” ( بلال ! اذان بگو . ) مي خوام به ملاقات خدا برم ! آيا ما اين طوري هستيم ؟ مي پرسن : آقا ! مگر خدا در قرآن نفرموده : “ ان الصلوه تنهي عن الفحشا و المنكر ” ما اين همه نماز مي خونيم اما از منكرات دور نمي شيم ، دليلش چيه ؟! خب براي اينكه نمازهاي ما درست نيست . آيا اين توهين به خدا نيست كه بگيم : نمازم تموم شد ، راحت شدم ! يعني از صحبت كردن با خدا راحت شدي ؟! آقا ! به خدا گريه داره . يعني اينقدر ارزش خدا كمه ؟! مسافريم مي گيم : “ الحمد الله نمازم شكسته است ، دو ركعت كمتر ! ” خاك بر سر من كه دو ركعت كمتر با خدا حرف زدن ، موجب راحتي من مي شه ! روايت هست : وقتي بنده وارد نماز مي شه ، ملكي ندا مي ده : “ اي بنده خدا ! اگر مي دانستي در چه حالي هستي آرزو مي كردي هيچگاه از نماز فارغ نمي شدي . ” 
حال اگر واقعاً مي خوايد نماز بخونيد ، نمازي كه بدرد دنيا و آخرت تون بخوره ، بيشتر توجه كنيد : 
حضور قلب :مهمترين شرط قبولي نماز اينه كه در نماز بفهميم چه كار مي كنيم . حضور قلب درجاتي داره . اولين درجه اينه كه به كلامي كه مي گيم توجه داشته باشيم . الحمد الله رب العالمين يعني چي ؟ در نماز به دروغ نگيم “ اياك نعبد و اياك نستعين ” خلاصه حداقل براي خدا به اندازه يه فرد عادي در مكالمه اهميت قائل بشيم . البته درجات هر چي بالاتر بره ، بهتره . تا جايي كه بنده هنگام نماز غرق بشه . مثل همون جرياني كه تير رو از پاي مبارك امير المؤمنين (ع) بيرون كشيدند و چون حضرت در نماز بود اصلاً متوجه نشد . البته براي حضور قلب داشتن از همه مهمتر اراده و تمرين هست حضرت امام خميني (ره) در كتاب ارزشمند صلاه العارفين و معراج السالكين دستوراتي دارن . ايشون مي فرمايند : براي بدست آوردن حضور قلب در نماز ، اول از هرچيز براي مكالمه با خدا اهميت قائل بشيم . براي خدا عظمت قائل بشيم . كم كسي نيست ! خداست ! بدونيم طرف مكالمه كيه ؟ طبيعيه كه هرچقدر عظمت خدا بيشتر در دل ما جلوه كنه ، بيشتر به نمازهامون مي رسيم . مطلب دوم اينكه با مجاهدت و رياضت و تفكر در امور دنيا و آخرت و . . . ، حب دنيا رو از دلمون ريشه كن كنيم چرا كه اين حب دنياست كه ما رو از نماز باز مي داره و از اهميت اين مكالمه بزرگ غافل مي كنه .سوم اين كه : ذكرهاي نماز رو با آرامش ، به قلب خودمون تلقين كنيم . يعني همون مطلبي كه در باب ذكر قبلاً گفتم : ذكر لساني رو با تمرين و تلقين و اراده به ذكر قلبي تبديل كنيم . مطلب آخري كه حضرت امام (ره) در باب راههاي حضور قلب در نماز ذكر مي فرمايند مواظبت در نماز و اذكار و ادعيه است و جلوگيري از حواس پرتي و پرواز مرغ خيال ، يعني فكر رو متمركز كنيم و البته اين كار در اوايل سخته اما به كمك و ياري خدا با مدتي مراقبت اين امر براي انسان ملكه مي شه .
شرايط قبولي نماز :قبل از اينكه به شرايط قبولي نماز بپردازيم لازمه اين مطلب رو همين جا توي پرانتز عرض كنم : يه سري عوامل خارجي ، از بيرون با اين نماز ما بايد همراه باشه وگرنه معناي نماز كامل نمي شه . گرچه اين بحث ، عوامل اجتماعي دين رو معرفي مي كنه و نشون مي ده كه دين فقط نماز نيست . بلكه يك مجموعه به هم پيوسته است كه همه با هم متمم دين هستند . اما اين بحث الان اينجا جاش نيست و البته بحث بسيار مفصلي هم هست ولي براي اينكه حواستون رو متوجه اونجا هم كرده باشم فقط يه حديث در اين خصوص عرض مي كنم . ( معني حديث ) قال الصادق (ع) : قال الله تعالي : اگر تمام شرائط داخلي نماز رو رعايت كني باز هم نماز قبول نيست مگر به هشت شرط :
1 ـ كبر و غرور نداشته باشي . 2 ـ با نماز خواندنت از خدا طلبكار نشوي . 3 ـ از شهوت و هواهاي نفساني بپرهيزي . 4 ـ فقط موقع نماز به ياد خدا بودن فايده ندارد . بلكه بايد هميشه به ياد خدا باشي . 5 ـ بد خلقي با مردم نكني . 
6 ـ انفاق كني و دست خير داشته باشي 7 ـ ديگران را بر خودت ترجيح دهي . 8 ـ رحم داشته باشي . 

اسرار نماز :
خب بحث وارد قسمت مهم و شيريني شد كه البته آموختن اين بحث در جهت تعالي ما و در جهت متوجه ساختن بيشتر ما به نماز ان شاء الله مؤثر خواهد بود . پس خوب عنايت داشته باشيد ، در مقدمه اين بحث بايد يادآور بشم ، حتما اينجوري نيست كه ما به همه اسرار نماز پي برده باشيم . اين چيزي كه الان گفته مي شه ، توسط علما و بزرگان آورده شده و در حقيقت چيزيه كه اينها به اون رسيده اند ، شايد درست باشه و شايد نباشه . اين يه مطلب ، مطلب ديگه اينكه ، نماز ، هم اسرار تجربي و علمي داره و هم اسرار الهي و معنوي . كه ما در اينجا بيشتر به بحث اسرار معنوي مي پردازيم . در زمينه اسرار علمي و تجربي هم كتابهايي نوشته شده كه بعضاً قابل توجه هست و البته بعضي از اين كتابها هم بسيار سست و بي اساس هستند . مثلاً توي يه كتاب نوشتن : نماز صبح براي اينه كه آدم بلند بشه دست و صورتش رو بشوره و يه ورزشي بكنه و اين ورزش براي بدنش خوبه ! خب اينها خنده داره . اين كه برخي مسلمانهاي خواسته اند نماز رو به زور ، با علم فعلي تطبيق بدن ، در حقيقت ناشي از جهل شون هست . يعني اينها با اين كارشون اسلام رو وابسته به علم فعلي مي دونن . در صورتي كه ما مي گيم اصلا علم فعلي ، علم نيست . اگر كامل بود كه ما اينقدر در مسائل پزشكي و رياضي و نجوم و فيزيك و شيمي و . . . تغيير و تحول و درست و غلط نداشتيم . اگر علم كامل بود ، پيشرفت معنا نداشت . شما براي نمونه ببينيد : يه روز مي گن : استامينوفن براي سردرد خوبه ، اما بعد معلوم مي شه چند مرض ديگه مي ياره ! لذا اگر امروز ما اسلام رو به علم تجربي فعلي تطبيق داديم ، فردا كه علم تغيير و تحول كرد ، اسلام هم زير سؤال مي ره .اما اسرار معنوي نماز : واجبات نماز ، يازده مورد هست كه پنج تاي اون ركن هست يعني اگر سهوا يا عمدا ترك بشه نماز باطله . انشاءالله ما از باء بسم الله و طهارت و وضو شروع مي كنيم و تا جايي كه لازم باشه براي شما اسرار معنوي نماز رو مي گيم : اولين مطلب اينكه براي نماز بايد طهارت داشت . كه طهارت خودش به دو بخش تقسيم مي شه : 1 ـ طهارت جسمي يعني لباس و بدن نماز گذار از نجاست و كثافت پاك باشه . و 2 ـ طهارت روحي ) داشتن وضو ( خيلي ها سرّ وضو رو نفهميدن ، لذا ايراد مي گيرن كه اي آقا ! اين وضو ديگه چه صيغه ايه ؟! يا اينكه مثلاً چرا فقط يه مقدار از دست رو مي شويي ؟ چرا از بالا به پايين مسح مي كشي ؟ چرا سر و پا رو كاملاً نمي شويي ؟ مي گن : خب آدم بره قشنگ خودش رو بشوره ، كيسه بكشه ، شامپو بزنه ! اينجوري كه بهتره ! اينها اشكالشون در اينه كه فكر مي كنند وضو يعني شستن ، در صورتي كه اصلا معناي وضو شستن نيست . وضو يعني : “ نور ! ” اما اسرار وضو :‌بعضي ها مي گن : چرا براي وضو ، گفتن بايد قسمت هايي از بدن شسته بشه ؟ چرا با آب ؟ و يا اينكه مي گن : چرا نگفتن يه ذكري بگيم ؟ مثلاً به جاي وضو صد مرتبه استغفار كنيم ؟ در قرآن كريم ، يه آيه مشهور وجود داره كه مي فرمايد : “ و من الماء كل شيء حي “ يعني از آب همه چيز زنده ميشود . ( خوب دقت كنيد در مبحث اسرار نماز اين مطالبي رو كه عرض مي كنم از چندين منبع استفاده شده ، و جايي اينجوري جمع بندي نشده لذا به اين نكات خيلي دقت كنيد )اين زنده شدن از آب يعني چي ؟ زنده شدن به اين معنا نيست كه آدم جان نداشته باشه و جان بگيره ، اين يعني زنده شدن واقعي . آيه ديگه اي در قرآن كريم هست كه مي فرمايد : “ يا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و الرسول اذا دعاكم لما يحييكم ” زنده شدن يعني نزديك شدن به خدا . پس وقتي مي فرمايد : “ از آب هر چيزي زنده مي شود ” منظور اينه ، نه اينكه آب مرده رو زنده مي كنه . اگر به اين شكل بود ، اولين كسي كه زنده مي شد ، مرده بود ، چون مرده شور اون رو مي شوره . ! پس منظور زنده شدن ظاهري نيست . بلكه منظور زنده شدن باطنيه . براي ورود گناه به قلب يه راههايي در بدن وجود داره : راههايي مثل چشم ! دهان ، زبان ، گوش ، دست كه مباشرت در گناه مي كنه ، خُب اين اعضاي ما در حقيقت با گناهان مي ميرند . لذا صورت رو مي شوري تا زنده كني . دستها رو ، پاها رو ، مي شوري كه زنده كني . وقتي وسط سر رو مسح مي كشي ، دقيقا مركز فرماندهي بدن كه گاهي دستور به گناه هم مي ده رو تطهير مي كني . اين مزمزه كردن آب در دهان كه مستحب هم هست ، دهان رو تطهير مي كنه و يا استنشاق كه آب رو در بيني مي كني و فرمودن مستحب هست ، اين براي بيرون كردن باد غرور و نخوت از بيني هست . اول دست راست رو مي شوري چرا كه دست قويه . بعد كه دست راست تمام شد آب رو با دست راست ، روي دست چپ مي ريزي . يعني : اين نعمتهايي رو كه خدا به تو داده هر وقت زياد شد بخشش كن . وضو به انسان درس انفاق مي ده ، مي گه با دست خودت به ديگران كمك كن . اين كه مي فرمايند هنگام وضو گرفتن توجه قلبي داشته باشيد تا نمازتون رو بهتر بفهميد براي اينه كه آدم از وضو درس مي گيره . يعني وقتي چشمش رو مي شوره ، در حقيقت داره توبه مي كنه ، يعني : “ خدايا ! من ديگه گناه نمي كنم . ” حضرت رسول (ص (هم در اين باره مي فرمايند : “ در نمازهاي پنجگانه ، خود را از گناه و چرك گناه شستشو مي دهيد . ” حالا وضو گرفتن ما چه طوريه ؟! اصلاً دقت نمي كنيم . موقع وضو صحبت مي كنه ، مي خوره ، مي خنده و . . . در صورتيكه طبق روايت ، امام سجاد (ع ) موقع وضو گرفتن رنگ چهره اشون مي پريد ! و حال عجيبي پيدا مي كردن . بعد از وضو ما واجبي داريم بنام : “ استقبال ” . يعني رو به قبله ايستادن . دليلي كه علما براي استقبال ذكر كردند اينه كه وحدت مي ياره . وحدت در صراط ! از همين وحدت به خيلي جاها مي رسيم . يكي اينكه آقا ! خدا راهش يه راهه . اگر كسي مي خواد با خدا حرف بزنه و به سمت خدا بره ، يه راه داره . اين بحثهايي كه جديدا مطرح شده تحت عنوان پلوراليسم و تكثرگرايي ، يكي از اشكالات اساسي شون توي همين نكته است . خدا يه راه داره . راهها مختلف نيست . راه يكيه ، منتهي اگر يكي اشتباه كرد و در راه خدا پيش نرفت ، اما در گمان خودش راهي كه مي ره به نظرش درست بود ، بود خب خدا اون رو مي بخشه . اين به اين معنا نيست كه راهش درسته ، خير . البته اينجا ، جاي بحث پلوراليسم نيست و اين بحثها رو هم نبايد سرسري عنوان كرد . فقط من يكي از اشكالاتش رو عرض كردم . و البته اينطور هم نيست كه از اين بحث بترسيم ، نه ، خيلي عالي و مستدل قابل رد كردن هست كه اينجا جاش نيست .بعد از استقبال ما “ قيام ” داريم . يعني با تمام قوا در خدمت حاضريم ! ما ايستاده ايم . و بعد مستحبه كه سر رو پايين بندازيم و به محل سجده نگاه كنيم . يعني : “ خدايا ! ما شرمساريم . با اين نماز طلبكار نمي شيم . كمترين وظيفه ماست كه تازه اين رو هم خوب انجام نمي ديم ! ” مستحبه دستها رو ( مردها ) بر رانها بذاريم . يعني دقيقاً مثل غلام و برده اي در خدمتگذاري حاضريم ! خدا كنه كه راست بگيم . و بعد نماز رو شروع مي كنيم : تكبيره الاحرام : “ الله اكبر ! ” يعني : خدا بزرگتر است . از چي ؟ امام صادق (ع) فرموده اند : “ الله اكبر ان يوصف ” بزرگتر از آن است كه بشود وصف كرد .هنگام تكبيرالاحرام مستحبه دستها رو تا كنار گوشها بالا ببريم و به سمت پشت سر پرتاب كنيم . خب اين چه كاريه ؟! دقت كنيد ! تمام اين حركات براي اينه كه : “ آقا ! قلبمون متوجه اون چيزي بشه كه داريم مي گيم . ”من الان اگر موقع صحبت كردن همين جوري بشينم رو به روي شما و خيلي عادي و يا بدون تكون دادن دست و بدون ايماء و اشاره ، صحبت كنم ، اين يه صحبت كردن عادي و بدون تخصص و فن هست . اما اگر نكات مهم رو بلندتر بگم ، و بعضي از نكات رو يواشتر بگم ، به دستم حركت بدم و خلاصه قوانين خطابه رو رعايت كنم اين خيلي بيشتر تأثير مي ذاره . پس اين حركات هنگام سخنراني براي اينه كه شما مطلب رو بهتر بفهميد . حالا در نماز هم اگر حركت دست رو انجام ميدي ، خم مي شي ، مي شيني و . . . در حقيقت براي اينه كه معاني نماز رو بهتر بفهمي . وقتي با اين حركت تكبير مي گي يعني هر چيزي رو غير از خدا نفي مي كني و به پشت سر مي اندازي . علماي اخلاق مي فرمايند اين تكبير الاحرام درحقيقت دوري جستن و تبري از شرك افعالي است . يعني اثبات توحيدافعالي ، در قرائت هم همين مد نظر هست . يعني قدرت مطلق خداست . همه كارها به دست خداست و هيچ قدرت ديگه اي در اين امر مؤثر نيست . 
بعد به قرائت نماز مي رسيم ، حمد و توحيد ! اين حمد و توحيد و تفسير اون بسيار كار داره و من در مقام تشريح اون نيستم . در قرائت معناهاي زيادي طرح مي شه كه بعضي از اونها رو قبلاً جداگانه توضيح دادم و برخي رو هم انشاءالله بعدها توضيح مي دم . مباحثي مثل شكر ، معاد ، توكل ، صبر ، رضا و توحيد و . . . كه همه اينها در قرائت مطرح مي شن . فعلاً از اين بحث مي گذريم . مي ريم سراغ ركوع . بعضي ها مي گن : آقا ! اين ركوع ديگه چه صيغه ايه ؟! چرا آدم رو بين زمين و هوا نگه مي دارن ؟! ببين عزيز من ! اين ركوع كه ما مسلمونها داريم بر چند چيز دلالت داره : اول اينكه آقا مسلمون پله پله جلو مي ره ، از ايستادن يه مرتبه به سجده نمي ره ، اينطوري شايد افراط باشه ، مسلمون حد وسط رو رعايت مي كنه . دوم اينكه نمازگزار با اين ادبش براي به خاك افتادن و سجده كردن ، صلاحيت پيدا مي كنه . سوم اينكه علماء مي فرمايند : با اين تعظيم و ابراز خضوع كه در حقيقت دستور قرآن هست : “ فسبح باسم ربك العظيم ” در حقيقت ما توحيد صفاتي رو اثبات مي كنيم . و مي گيم : مظهر همه خوبيها و عظمتها فقط خداست . مي فرمايند : در ركوع با اين تعظيمي كه انجام مي ديم ، مستحبه ، پشت مون رو استوار نگهداريم . يعني در خضوع هم بدون انحراف باشيم و سر رو آماده نگاه داريم . يعني با سر و جان خودمون در خدمتيم و تسليم محضيم . بعد از ركوع دوباره مي ايستي و تكبير مي گي و ذكر : “ سمع الله لمن حمده ” رو بيان مي كني . خب چرا از ركوع به سجده نمي ريم و اول بالا مي يايم ؟ مي فرمايند : اين ايستادن به اين معناست كه بعد از اينكه در بارگاه عظمت خداوند متعال ، تعظيم كردي و خودت رو كوچك كردي ، تواضع به خرج دادي ، خدا تو رو بالا مي بره . جلوي خلق با عظمت مي شي . “ من تواضع لله، رفعه الله ” دوباره تكبير مي گي . ( نفي شرك صفاتي ) يعني هيچ كس غير از خدا نمي تونه من رو بالا ببره . بعد از آن به خاك مي يوفتي . اين سجده نزديكترين حالت ارتباطي بين خدا و مخلوق و مقام بعد از ركوع هست . در سجده از نظر توحيدي به توحيد ذاتي مي پردازيم . اين مسأله كه در هر ركعت دو سجده بايد خونده بشه وهر دو با هم يك ركن هست رو حضرت علي (ع) اين طوري توجيه فرمودند : سجده اول يعني از خاك بوده ام ، وقتي سر از سجده بلند مي كني ، يعني از خاك برخواسته ام . سجده دوم يعني دوباره به خاك برمي گردم و وقتي دوباره بلند مي شوي ، يعني دوباره از خاك برخواهم خواست . اوج نماز اين سجده است . تاكيد شده در سجده دعا كنيد و تضرع كنيد ، سجده هاي طولاني داشته باشيد . 
مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي مي فرمايند : از استادم مرحوم آخوند ملاحسينقلي همداني ، عارف جليل القدر ، سؤال كردم كه آقا چه كنيم تا نجات يابيم ؟ ( دقت كنيد ، هم سؤال كننده آدم بسيار بزرگيه و هم كسي كه جواب مي ده ، پس جوابي كه داده مي شه براي ما خيلي مفيده ) فرمودند : “ من در تعالي انسان و بخشش گناهان هيچ چيز را مانند مداومت بر سجده هاي طولاني و ذكر يونسيه نديده ام ” دقت كنيد : اول اينكه بايد بر سجده هاي طولاني مداومت داشت . نمي گم سجده هاي 2 ساعته داشته باشيد ! نه ، از پنج دقيقه سجده در شبانه روز شروع كنيد . خيلي هم سخت نيست . دوم : ذكر يونسيه ، همون ذكري كه حضرت يونس (ع) در دل ماهي به خداوند عرض كردند و نجات پيدا كردند : “ لا اله الا انت . سبحانك اني كنت من الظالمين ” يعني اينكه خدايي غير تو نيست . تو از هر بدي منزه و پاك هستي . اين من هستم كه به خودم ظلم كردم . خدايا ! تو غير از خوبي براي من نمي خواي . هرچه مي كشم از دست خودم و گناهان خودم مي كشم . اما سلام نماز . چرا سلام ؟ مگر سفر بودي ؟ بله در حقيقت نماز يه سفره . حضرت امام (ره) مي فرمايند : سلام نماز ، سلام انساني هست كه از سفر معراج برگشته . عرفا مي گن : تحول و بازگشت از فنا به هوشياري هست . يا مي گن : بازگشت از وحدت به كثرت هست ، خب اينها جاي توضيح داره كه الان براي شما زوده .اولين سلام رو به پيغمبر (ص) مي دي . چرا كه خودشون فرمودند : “ نحن الاولون السابقون ” بعد سلام بر خودت مي دي . بر خود جديدي كه حالا بعد از نماز جزء صالحين شدي و بعد سلام بر تمام حاضرين . روايت مي فرمايد : “ مخاطب عليكم در سلام سوم ، تمام انبياء و شهدا كه حاضرند مي باشند . ” 
اما موانع به پا داشتن نماز مقبول :يعني راههاي دفع موانع حضور قلب و توجه به معاني و مسائلي كه امروز گفتيم ، ببينيد اين تشتت حواس و خيال دو دليل داره . يكي دلائل خارجي مثل محيط ، سروصدا ، راديو ، هوا و . . . و دومي پرواز خيال به جاهايي كه حواس رو پرت مي كنه . اما علاجش چيه ؟ ما دو راه علاج داريم . يكي علاج موقت و دوم علاج دائم . اما علاج موقتي : مي تونيم در جاي تاريك نماز بخونيم يا براي تمركز بيشتر چشم مون رو ببنديم . با تمرين و مهارت هم مي شه تمركز كرد به شرطي كه مايل باشيم . حتي در مسائل مادي و شيطاني ، ساحرها و مرتاض ها با تمركز به مقاماتي مي رسند . اما علاج قطعي : اول اينكه حب دنيا رو از دل خارج كنيم . حالا اين كه حب دنيا چيه و چه طوري بايد خارج بشه رو ان شاء الله در جاي خودش بحث مي كنيم . ديگه اينكه حب نماز رو در دل خودمون تقويت كنيم . در اين راه ياد مرگ خيلي مؤثره . 
جبران نماز :امام صادق (ع) در جمعي فرمودند : “ از هر نمازي آن مقدار كه قبول مي شود ، بالا مي رود ” اصحاب پرسيدند آقا پس ما هلاك شديم ؟ حضرت فرمودند : “ خير ، بلكه بر شماست كه با مستحبات و نماز هاي مستحبي و نوافل اين كمبود ها را جبران كنيد .” ما بايد اين نماز هامون رو به مستحبات زينت بديم . ذكرهاي اضافي ، قنوت طولاني ، تسبيحات حضرت زهرا (س)كه در روايت اون رو برتر از هزار ركعت نماز مستحبي مي دونن . و البته سرّش اينه كه مربوط به حضرت زهراست ، گرچه كمه . نمازهاي نافله در كتب فقهي و اخلاقي و مفاتيح اومده . اما دو تا نماز نافله است كه من روش تأكيد زيادي دارم : يكي نماز وتيره ( دو ركعت نماز نشسته بعد از نماز عشاء كه بسيار ساده و مختصر هست و مثل نماز صبحه ) و نافله ديگه اي كه خيلي تاكيد شده و حتي براي پيامبر (ص) واجب بوده ، نماز شب هست .نماز شب :به نيمه شب كه همه مست خواب خوشند من و خيال تو و ناله هاي درد آلود امام صادق (ع) مي فرمايند : “ ان روح الايمان ثلاثه : التهجيد با لليل و الافطار الصائم و لقاء الاخوان ” ايماني كه با شهادتين جاري مي شه روحي داره كه از سه قسمت تشكيل شده . ( يعني اگر اين روح نباشه ، ايمان جسم مرده اي بيشتر نيست ) اول : “ التهجيد بالليل ” ( شب زنده داري ) “ الافطار الصائم ” ( افطار روزه دار ) و “ لقاء الاخوان ” ( ديدار برادران ) بايد از حال همديگه خبردار باشيم . انسان باشيم ، نه اينكه مثل حيوون ها ، فقط در رفع حاجات از هم استفاده كنيم . به درد يكديگه برسيم . مونس و غمخوار هم باشيم .بنـي آدم اعضاي يكديگرنـد كه در آفرينش ز يك گوهرند چـو عضوي بدرد آورد روزگار دگـر عضـو ها را نـماند قراراما قسمتي كه مورد بحث ماست : “ التهجيد بالليل ” ، شب زنده داري . نماز شب ! يعني : وجه افتراق بين مؤمن و عاشق . يعني : تجلي نور عشق در دل تاريكي شب . نماز شب يعني : خلوت دلخواسته با معشوق . نماز شب يعني : نجواي شبانه با خالق . نماز شب يعني : درد دل كردن هر تنهايي با مونس خود . يعني : ملاقات عاشقانه دل و دلدار . هر كس در تاريخ بشريت در معنويت به جايي رسيده ، حتماً انسي با مناجات نيمه شب داشته . به قول حافظ : هر چه مي دهند ، در سحر مي دهند و به قول يكي از بزرگان اگر دنيا مي خواهي نماز شب بخوان ، اگر آخرت را هم مي خواهي نماز شب بخوان . اونقدر روايت و تاكيد بر نماز شب داريم كه اگر بخوايم بهش بپردازيم خودش كتابي جداگانه مي شه . دواي همه دردها و غصه ها وغم ها و اوج سبك باليها در همين مناجات شبانگاهي است . دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند دقت كنيد در اين روايت :قال الصادق (ع) : ابغض الخلق الي الله : جيفه بالليل و ابطال بالنهار .مي دونيد خدا در جهان از كداميك از بندگان بيشتر بدش مي ياد ؟ الله اكبر ! چقدر عجيبه ! امام صادق (ع) مي فرمايند از كساني كه روزهاشون رو به بطالت و وقت گذراني مي گذرونند و شبها هم مثل حيوانات و لاشه مرداري در بستر مي يوفتن .خدا ما رو ببخشه . چقدر روايت داريم در مورد خوابيدن در زير خاك و تاريكي قبر و فقط همين نماز شبه كه ما رو از همه اينها نجات مي ده . آيا اين چند ساله اي كه مهلت داريم كار مي كنيم ؟ اگر من و توي شيعه اثني عشريِ انقلابي و حزب اللهي توي جمهوري اسلامي به اين روايت ها عمل نكنيم ، پس كي عمل كنه ؟! اينها رو براي كي آورده اند ؟! ياد كنيم روزهاي تنهايي رو ، روزهايي رو كه محتاج اين نمازها هستيم ، ياد كنيم روزهاي تاريكي و حسرت رو . كاري كنيم كه فردا كمتر حسرت بخوريم . امام صادق (ع) مي فرمايند : بياد آور وقتي كه بند از بندت در زير خاك جدا مي شود و دوستاني كه اينقدر سنگشان را به سينه مي زني از نزد تو مي روند وتو را تنها ميان خاكها رها مي كنند . بياد آور كه كرمها از بيني ات خارج مي شوند و گوشتهايت را مي خورند .بله ، تنها چيزي كه ما رو تنها نمي ذاره ، همين طاعات و عبادات هست . همين نماز شبه . فكر كنيد ! حتي احتمال خطر هم آدم عاقل رو به فكر مي اندازه .اما اين نماز شب چه كارها كه نمي كنه ؟! ، من در اهميت اين مطلب فقط حديثي رو نقل مي كنم و مطلب رو تمام مي كنم .خيلي روايت عجيبيه ، تا جايي كه من ديده ام براي هيچ عمل مستحبي اينقدر محسنات و فوائد ذكر نشده . هر جايي كه بگي اين نماز شب به درد مي خوره . به حديث دقت كنيد : 
قال الصادق (ع) : “ صلاه اليل الوجه و تحسن الخلق و تطيب الريح و تدر الرزق و تقضي الدين و تذهب بالهم و تجلو البصر صلاه اليل مرضاه للرب و حب الملائكه و نور المعرفه و اصل الايمان و راحه البدان و كراهه الشيطان و واجبه الدعاء و قبول الاعمال و شفيع بين صاحبها و بين الملك الموت و سراج في قبره و فرش تحت جنبه و جواب علي منكر و نكير و مونس و زائر في قبره الي يوم القيامه .فاذا كان يوم القيمه كانت الصلوه ظلا فوقه وتاجا علي راسه و لباسا علي بدنه و نورا يسمعي بين يديه و سترا بينه و بين النار و ثقلا في الميزان و جوازا علي الصلوه و مفتاحا للجنه ” . 
صورت را زيبا و نو راني مي كند . اخلاق را نيكو مي گرداند . ( اينها يعني محبوبيت دادن به انسان ) روزي را زياد مي كند . ظاهرت را آراسته مي كند و فقر را از تو دور مي گرداند . قرضهايت را ادا مي كند . ( يعني كمك اقتصادي هم مي كنه ) ناراحتيها را بر طرف مي كند . ( مگر غير از اين است كه رفعت و محبو بيت دست خداست ؟ روزي دست خداست و بر طرف كننده غمها خداست . خدا مي گه : راهي كه اينها رو انجام بدم نماز شبه ) در ادامه حضرت مي فرمايند : نماز شب موجبات رضايت خدا را فراهم مي كند . نمازشب باعث مي شود كه انسان در ميان ملائكه هم به جايگاهي از شهرت و محبوبيت برسد . ( حتي ديگه ملائكه هم دوستش دارند ) معرفت را به انسان مي بخشد . ( يعني خدا شناسي رو از راه محبت ) اصل ايمان است و موجب فراري دادن شيطان است . نماز شب موجبات استجابت دعا را فراهم مي كند . نماز شب واسطه ايست كه اعمال ديگر انسان را هم قبول كنند . ( تا اين جا كارهايي هست كه نماز شب براي دنياي ما انجام ميده . اما از لحظه مرگ و در اوج تنهايي ها تازه كارايي نماز شب بيشتر مي شه ) حضرت مي فرمايند : نماز شب در موقع جان دادن ، در نزد عزرائيل ما رو شفاعت مي كنه تا آسون جان بديم . وقتي سنگ لحد رو چيدن و قبر تاريك شد ، نماز شب چراغي روشن براي قبر ماست ، فرشي و بستري است در قبر براي آرامش ما . خب اين از اول قبر . بعد چي ؟ هنوز هم نماز شب بدرد مي خوره ! جواب نكير و منكر رو هم اون مي ده . تا روز محشر در قبر مونس و پر كننده تنهايي ماست . اما در روز محشر . نماز شب مانند تاجي از نور بر سر مؤمن مي درخشد و او را زبان زد مي كند . در هنگام ميزان يكي از اعمال سنگين ومورد قبول در كفه ترازوي اعمال ماست . و اين مورد كه مربوط به بحث ما هست : جواز كار رو هم مي گيره و به قول معروف كار رو تموم مي كنه . “ مفتاحا للجنه ” كليد بهشت است . مي بينيد ؟! از دنيا تا بهشت همه و همه رو نماز شب كمك مون مي كنه . با همه اين اوصاف ، حيف نيست اوقاتمون رو اين طوري به غفلت بگذرونيم ؟حيف نيست اين هديه الهي رو به اين شكل مطرود و فراموش شده رها كنيم ؟ واقعاً چقدر خدا اين بحث شب زنده داري و نماز شب رو براي ما آسون گرفته ! كيفيت نماز شب رو به اين شكل فرمودند : چهار تا نماز دو ركعتي به نيت نماز شب ، دقيقاً مثل نماز صبح هست . بعد از اون دو ركعت نماز شفع كه ركعت اول سوره فلق و ركعت دوم سوره ناس ، به جاي توحيد خونده مي شه ، وقتي نماز شفع تمام شد ، يك نماز يه ركعتي به نام وتر ، خونده مي شه به اين نحو كه حمد و سه سوره قل هوالله ، فلق و ناس رو مي خونيم و در قنوت هفت بار مي گيم : 
“ هذا مقام العائذ بك من النار “ ( يعني : اينجا مقام ـ جاي ـ كسي است كه از آتش جهنم به تو پناه آورده ) بعد ، 300 بار “ الهي العفو ” 70 مرتبه “ استغفر الله ” و بعد براي چهل نفر مؤمن طلب آمرزش مي كنيم و بعد هم دعاها و حاجاتمون رو مي گيم و به ركوع مي ريم ، بعد هم سجده و سلام نماز . كلاً اين نماز شايد نيم ساعت طول بكشه . تازه مي توني در قنوت نماز وتر اينها رو هم نگي كه طولاني نشه . آسون تر اينه كه فقط سه ركعت بخوني . يعني دو ركعت شفع و يك ركعت وتر رو و باز هم آسون تر اينه كه اگر حال نداري فقط از خواب بلند بشي و وضو بگيري و دوباره بخوابي ! حتي از اين هم آسونتر اينكه فقط نيمه شب توي رختخواب بيدار بشي و يك يا الله بگي و يا طلب عفو كني و بخوابي !خلاصه ارتباط شبانه ات قطع نشه . حالا هر كه بامش بيش ، برفش بيشتر !! شما هم اگر مي خوايد شروع كنيد از كم شروع كنيد تا ان شاء الله خدا توفيق بده و عشق و محبت شما رو بيشتر كنه . خلاصه كلام اين كه : مواظب باش ! “ جيفه بالليل ” نشي ! همين . خدا ان شاء الله ما رو از مصلين قرار بده . ما رو از محبين قرار بده و خودش ما رو توفيق بده . خاتمه : تمام اينها رو گفتم . در آخر بايد يه تذكر هم بدم ، اون هم اينكه اينها باعث كبر و غرور تو نشه . با يه شب نماز شب خوندن توقع نزول ملائكه رو نداشته باشي ! ما عمل رو براي خدا انجام مي ديم نه براي رسيدن به دنيا . فكرنكن ديگه با نماز شب خوندن از فردا مثل قرص ماه مي درخشي ! نه . ما فقط وظيفه كوچيك خودمون رو عمل مي كنيم . اين كه چي بشه ديگه كار خداست . تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن كه خواجه خود روش بنده پروري داند 
والسلام 
وصلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد
44

